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  مقدمه
كي از اعتقاداتي است كه تمام مسلمانان بر قبول اعتقاد به مهدويت و منجي آخر الزمان، ي

آن اتفاق دارند و تأكيد دارند كه شخصي در آخر الزمان از نسل حضـرت زهـرا سـلام االله عليهـا     
  .سازدآكنده مياز عدل و داد  كه پر از ظلم و جور شده است، قيام خواهد كرد و زمين را

علماي وهابي در اين مسأله  تشكيك متأسفانه در اين اواخر ديده شده است كه برخي از 
با سند صحيح نقل نشده اسـت؛ بلكـه   از طريق اهل تسنن  گويند كه روايات مهدويتو مي كرده

نيسـت و تشـكيك در آن   ممكـن  هستند. به همين خاطر اثبات اصل مهـدويت  » حسن«حد اكثر 
  اشكالي ندارد.

ق شيعه نيـز اصـل مهـدويت    برخي ديگر پارا فراتر گذاشته و ادعا كردند كه حتي از طري
  قابل اثبات نيست و هيچ روايت صحيحي در اين زمينه وجود ندارد.

عسـكري  حسـن  اند كه حتي يك روايت صحيح وجود ندارد كه امام ادعا كردهنيز گاهي 
  .عليه السلام صاحب فرزند شده باشند

كند، بـر آن  مياش را ثابت سوادي و عناد گويندهدر پاسخ به اين شبهه واهي كه بيشتر بي
اي در اين زمينه تهيه نماييم تا چهره واقعـي شـبهه افكنـان بـراي مـردم منصـف و       شديم تا مقاله

  .متدين آشكارتر شود
از ديدگاه ما، روايات مهدويت چه از طريق اهل تسنن و چه از طريق اهل البيـت علـيهم   

  با سندهاي صحيح و بلكه به صورت متواتر نقل شده است. ،السلام
تـواتر احاديـث   «در ابتدا تصريحات بزرگـان اهـل سـنت و حتـي وهـابي را در بـاره       ما 

  .نقل و سپس به موضوع احاديث شيعيان در اين زمينه خواهيم پرداخت» مهدويت



  تواتر أحاديث مهدويت از ديدگاه اهل تسنن ووهابيت

ديـث  انـد كـه احا  و بزرگان اهل تسن و حتي وهابي تصريح كـرده  ءتعداد زيادي از علما
عليـه السـلام   اند كه منكران حضـرت مهـدي   ها گفتهمهدويت متواتر هستند و حتي برخي از آن

  كنيم:كافر هستند. ما به جهت اختصار به چند مورد اشاره مي

  احاديث مهدويت صحيح و متواتر هستند :علامه قرطبي
 :سوره توبه از 33قرطبي، تفسير پرداز شهير اهل سنت در تفسير خود در ذيل آيه مباركه 

او كسى است كـه   ؛   ُ ِ ْ  ْ    ِ َ   َ    ِّ ُ  ِ       َ     ِ ْ      ْ   ِ        ْ  ِ   َ     َ   َ    َّ    ه و  ال ذ ي أ ر س ل  ر س ول ه  ب ال ه د ى و د ين  ال ح ق  ل ي ظ ه ر ه  ع ل ى الد ين  ك ل ه  و ل و  ك ر ه  ال م ش ر ك ون «
ها غالب گرداند، هـر چنـد مشـركان كراهـت داشـته      رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همه آيين

  نويسد:مي» د!باشن
 :ذاك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدى الجزية وقيـل  :وقال السدي

تواترت علـى أن المهـدي مـن عتـرة      لأن الأخبار الصحاح قدالمهدي هو عيسى فقط وهو غير صحيح 
  .صلى االله عليه وسلم فلا يجوز حمله على عيسى رسول االله

يابد، همان زماني كـه  ند در زمان خروج حضرت مهدي عليه السلام تحقق ميسدي گفته: اين وعده خداو
  كند.شود يا جزيه پرداخت ميمگر اين كه مسلمان مي ؛ماندكسي باقي نمي

اين سخن درست نيسـت؛ زيـرا    .گفته شده است كه مهدي، همان عيسي عليه السلام است نه كس ديگري
كه مهدي عليه السلام از نسل رسول خدا صلي االله عليه وآله است؛  روايات صحيح به صورت متواتر نقل شده است

  پس جايز نيست كه آن را بر عيسي عليه السلام حمل كنيم.
، ١٢٢ص ،٨ج الجامع لأحكام القرآن، ،هـ)٦٧١متوفاى( فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمدعبد االله ابو الأنصاري القرطبي،

  القاهرة. –ناشر: دار الشعب 

  روايات مهدويت متواتر معنوي است و منكر آن كافر :يالحنبلسفاريني 
در كتاب لوامع الأنوار البهية،  هـ1188متوفاىمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 

او از فرزنـدان فاطمـه زهـرا سـلام االله      ،كند كه روايات مهدويت متواتر معنوي اسـت تصريح مي
هر كس منكر حضـرت مهـدي عليـه السـلام      ،واياتگويد كه بر اساس رعليها است و سپس مي

  شود، كافر است:



أي مـن   وردت بها الأخبار وتواترت في مضـمونها الآثـار  أي من أشراط الساعة التي  :" ومنها "
ة فلا إمام بعده كما للأئم »الخاتم«المقتدى بأقواله وأفعاله  »الإمام«العلامات العظمى وهي أولها أن يظهر 

  .... عليه وسلم هو الخاتم للنبوة والرسالة فلا نبي ولا رسول بعدهااللهی أن النبي صل
  .وأما نسبه فإنه من أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم

ثم إن الروايات الكثيرة والأخبار الغزيرة ناطقة أنه من ولد فاطمة البتول ابنة النبي الرسول صـلى  
وجاء في بعض الأحاديث أنه من ولد العباس والأول  ،ناالله عليه وسلم ورضي عنها وعن أولادها الطاهري

  ...أصح
قال بعض حفاظ الأمة وأعيان الأئمة أن كون المهدي من ذريته صلى االله عليه وسلم ممـا تـواتر   

  ....عنه ذلك فلا يسوغ العدول ولا الالتفات إلى غيره
عليه أهل الحـق أن  والصواب الذي  ،قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى

وقد كثرت بخروجه الروايات حتـى بلغـت    ،المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام
  .وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم حد التواتر المعنوي

 إلى جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال قال بسند مرضيوقد روى الإمام الحافظ ابن الإسكاف 
  ...»ومن كذب بالمهدي فقد كفرمن كذب بالدجال فقد كفر «رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومـدون فـي عقائـد أهـل السـنة      
  .والجماعة وكذا عند أهل الشيعة أيضا لكنهم زعموا أنه محمد بن الحسن العسكري كما تقدم

هاي قيامت اسـت كـه روايـات در ايـن بـاره وارد شـده       عليه السلام يكي از علامت خروج حضرت مهدي
هـا ايـن اسـت كـه امـامي      هاي بزرگ قيامت و نخستين آناست و مضمون اين روايات متواتر است. يكي از علامت

او نخواهـد   كند كه لازم است به گفتار و كردار او اقتدا شود، او خاتم امامت اسـت و هـيچ امـامي پـس از    ظهور مي
طوري كه رسول خدا صلي االله عليه وآلـه خـاتم نبـوت و رسـالت بـود و هـيچ  نبـي و رسـولي بعـد از او          آمد؛ همان

  نخواهد آمد.
به درستي كه او از خاندان رسول خدا صلي االله عليه وآله است. زيرا روايـات بسـياري در ايـن     :اما نسب او

نسل فاطمه زهرا دختر رسول خدا صلي االله عليه وآله است. در برخـي از  كند او از باره وارد  شده است كه ثابت مي
  .تر هستندروايات آمده است كه او از نسل عباس است؛ ولي روايات دسته اول صحيح

اين كه حضرت مهدي از نسل رسول خدا صـلي االله عليـه وآلـه     :اندبعضي از حفاظ و سرشناسان ائمه گفته
  است؛ پس جايز نيست كه ما از آن عدول و به ديگر اقوال توجه كنيم. است، به صورت متواتر نقل شده

اند: مهـدي همـان عيسـي    هاي متعددي وجود دارد؛ تا جايي كه برخي گفتهدر باره حضرت مهدي ديدگاه
است. اما نظر درست كه پيروان حق آن را قبول دارند، اين است كه مهدي غير از حضرت عيسي عليه السلام است، 



كند. روايات در اين باره بسـيار زيـاد اسـت؛ بـه طـوري كـه بـه حـد تـواتر معنـوي           از نزول عيسي خروج مي او قبل
  ها شده است.رسد. اين روايات در علماي اهل سنت منتظر شده و از اعتقادات آنمي

ليـه  امام و حافظ ابن اسكاف با سند مقبول از جابر بن عبد االله نقل كرده است كـه رسـول خـدا صـلي االله ع    
عليـه  مهـدي  وآله فرمود: هر كس (خروج) دجال را تكذيب كند، كافر شـده اسـت، هـر كـس (خـروج) حضـرت       

  السلام را تكذيب كند، به  درستي كه كافر شده است
پس ايمان به خروج مهدي واجب است؛ چنانچه اهل عمل بر همين اعتقاد هستند و از اعتقادات اهل سـنت  

اند كه حضـرت  طوري كه شيعيان نيز بر اين مسأله اعتقاد دارند؛ اما گمان كردهمانه .رودو جماعت نيز به شمار مي
  مهدي همان محمد بن الحسن العسكري عليهما السلام است.

، ٧٠، ص٢ج ،ۀوسواطع الأسرار الأثری ۀلوامع الأنوار الهی ،)هـ١١٨٨(متوفاىمحمد بن أحمد بن سالم  ،السفاريني الحنبلي

  سلامی.، ناشر: المکتب الإ٨٣

  :هستند : روايات مهدويت متواترأبو الحسين الآبري
در كتاب مناقب الامـام   هـ363متوفاي  السجستاني الآبري محمد بن الحسينأبو الحسين 

الشافعي تصريح كرده است كه روايات مهدويت متواتر است. مزي در تهذيب الكمال و ابن قـيم  
  اند:الجوزيه در كتاب المنار المنيف نوشته

صلى االله عليـه   قد تواترت الاخبار استفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى :أبو الحسن الابريقال 
 وأنه يخرج عيسى ،وأنه يملك سبع سنين ويملا الأرض عدلا ،وأنه من أهل بيته ،يعني في المهدي ،وسلم

ت االله وعيسـى صـلوا   ،وإنه يؤم هذه الامـة  ،بباب لد بأرض فلسطين بن مريم فيساعده على قتل الدجال
  .عليه يصلي خلفه

ابو الحسن الابري گفته: روايات به صورت متواتر و از طريق راويان متعـدد از رسـول خـدا صـلي االله عليـه      
وآله در باره حضرت مهدي عليه السلام نقل شده است كه او از اهل بيت آن حضرت است، هفـت سـال حكومـت    

مان كسي است كه حضرت عيسي به همراه او خروج  كـرده و  كند و زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد، او همي
كند. او امام اين امت خواهد شد و اي كه در سرزمين فلسطين وجود دارد، ياري مياو را در كشتن دجال در دروازه

  خواند.عيسي پشت سر او نماز مي
تحقيق: د. بشار عواد  ، ١٤٩ص ، ٢٥ج تهذيب الكمال، ،هـ)٧٤٢متوفاىابوالحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن (  المزي،

  م؛١٩٨٠ – هـ١٤٠٠بيروت، الطبعة: الأولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة  معروف،

 (مشهور به ابن القيم الجوزية )ابوعبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي، شمس الدين 

 المطبوعات مكتب :شرنا ،غدة أبو الفتاح عبد :تحقيق، ١٤٢ص  ،١ج  ،والضعيف الصحيح في المنيف المنار ،هـ)٧٥١(متوفاى

  .هـ١٤٠٣ ،الثانية :الطبعة ،حلب – الإسلامية



  روايات مهدويت بدون شك متواتر هستند :محمد بن علي الشوكاني
التوضيح في تواتر مـا جـاء فـي المنتظـر     «علامه محمد بن علي الشوكاني كتابي با عنوان 

تاب تصريح كرده است كه روايات مهدويت بدون شك متواتر دارد، در اين ك» والدجال والمسيح
  :سخنان شوكاني نقل كرده استاست. محمد بن جعفر كتاني در كتاب نظم المتناثر 

وللقاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني اليمني رحمه االله رسالة سماها التوضيح في تواتر مـا  
يث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها جاء في المنتظر والدجال والمسيح قال فيها والأحاد

بـل يصـدق    وهي متواترة بـلا شـك ولا شـبهة   خمسون حديثا في الصحيح والحسن والضعيف المنجبر 
وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول وأمـا الآثـار عـن الصـحابة     

  .لرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك اهالمصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم ا
التوضيح في تـواتر مـا جـاء فـي     «اي دارد كه عنوان او را قاضي علامه محمد بن علي الشوكاني يمني رساله

گذاشته است. در اين كتاب گفته: احاديثي كه در باره حضرت مهدي عليـه السـلام كـه    » المنتظر والدجال والمسيح
ها صـحيح، برخـي حسـن و تعـداد ديگـري      جود دارد، پنجاه روايت است كه برخي از آنها وامكان دسترسي به آن

. بلكه گاهي به روايتـي  تر استاين روايات متوا و ترديد ها قبل جبران است. بدون شكضعيفي است كه ضعف آن
  ه شده است.كه كمتر از روايات مهدويت بوده، بنابر تمام مبناهايي كه در علم اصول وجود دارد، متواتر گفت

هـا حكـم   اما روايتي كه از صحابه آمده و در آن به مهدي تصريح شده است، زياد هسـتند كـه بـه همـه آن    
اي اجتهـاد  ها در چنين مسألهشود؛ زيرا محال است كه آنكند) داده ميمرفوع (روايتي كه صحابي از پيامبر نقل مي

  .كرده باشند
تحقيق: شرف ، ٢٢٧ص ،١جنظم المتناثر من الحديث المتواتر،  ،)هـ ١٣٤٥: فاىمتوعبد االله محمد بن جعفر (ابو الكتاني،

  مصر. -ناشر: دار الكتب السلفية  حجازي،

ابن خلدون اشتباه كرده، روايات مهـدويت متـواتر    :محمد بن جعفر الكتاني
  است

 يسد كه رواياتنومحمد بن جعفر كتاني در كتاب نظم المتناثر در رد كلام ابن خلدون مي
  مهدويت متواتر است؛ پس انكار آن شايسته نيست:

وتتبع ابن خلدون في مقدمته طرق أحاديث خروجه مستوعبا لها على حسب وسعة فلم تسلم له 
وهـي   الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواترمن علة لكن ردوا عليه بأن 

جه والحاكم والطبراني وأبي يعلى الموصلي والبزار وغيرهم مـن  عند أحمد والترمذي وأبي داود وابن ما
  .دواوين الإسلام من السنن والمعاجم والمسانيد وأسندوها إلى جماعة من الصحابة



والأحاديث يشد بعضها بعضا ويتقوى أمرها بالشواهد والمتابعات  فإنكارها مع ذلك مما لا ينبغي
وأمره مشـهور بـين الكافـة مـن أهـل      بعضها ضعيف وأحاديث المهدي بعضها صحيح وبعضها حسن و

وأنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت النبوي يؤيـد الـدين    الإسلام على ممر الأعصار
  .ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي

مهـدي عليـه السـلام را بـه انـدازه تـوان       هاي روايات خـروج حضـرت   ابن خلدون در مقدمه خودش طريق
اند كه روايات سخن او را كرده و گفته ءولي علما خودش تحقيق كرده و هيچ روايتي را بدون اشكال نمانده است؛

رسد. اين روايات را احمد، ترمذي، ابـو  وارده در اين زمينه با اختلافاتي كه دارد، بسيار زياد است و به حد تواتر مي
هـا  انـد و آن هاي سنن، معاجم و مسانيد نقل كردهبزار و ديگران در كتاب ،ماجه، حاكم، طبراني، ابو يعليداود، ابن 

  اند.را به گروهي از صحابه نسبت داده
ها شايسته نيست و اين احاديث با توجه به شواهد و متابعاتي كه دارد، همديگر را تقويـت  بنابراين انكار آن

مهـدويت صـحيح، برخـي حسـن و برخـي ضـعيف هسـتند. مسـأله مهـدويت بـين تمـام            كنند. برخي از احاديث مي
ها مشهور است كه حتما در آخر الزمان مردي از اهل البيت رسول خدا صـلي االله عليـه وآلـه    مسلمانان در تمام زمان

الـك اسـلامي   كند. مسلمانان او را همراهي كرده و بر تمـام مم كند، دين را تقويت و عدالت را آشكار ميظهور مي
  شود.ناميده مي» مهدي«حكومت خواهد كرد و 

تحقيق: شرف ، ٢٢٧ص ،١جنظم المتناثر من الحديث المتواتر،  ،)هـ ١٣٤٥: متوفاىعبد االله محمد بن جعفر (ابو الكتاني،

  مصر. -ناشر: دار الكتب السلفية  حجازي،

  احاديث مهدي منتظر متواتر است :عظيم آبادي
در كتاب عون المعبـود، پـس از نقـل كـلام  محمـد بـن علـي         شمس الحق عظيم آبادي

  نويسد:مي ،شوكاني و ديگر علماي اهل سنت در اين باره
والأحاديث الـواردة فـي    الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترةفتقرر بجميع ما سقناه أن 

  الدجال متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة 
شـود كـه احاديـث وارد شـده در بـاره مهـدي منتظـر،        پس با تمام آن چيزهايي كه ما برشمرديم، ثابت مـي 

  .همچنين احاديث دجار و نزول عيسي عليه السلام متواتر هستند ،متواتر هستند
الكتب  ناشر: دار، ٣٠٨ص، ١١عون المعبود شرح سنن أبي داوود، ج  ،هـ)١٣٢٩محمد شمس الحق (متوفاى العظيم آبادي،

  م.١٩٩٥ ،بيروت، الطبعة: الثانية -العلمية 



  هر كس منكر مهدويت شود، كافر است :بن باز مفتي اعظم عربستان
هـاي شرسـناس   عبد العزيز بن باز مفتي اعظم سـابق عربسـتان سـعودي، يكـي از چهـره     

متـواتر   وهابيت در زمان معاصر از كساني است كه اعتقاد به مهدويت را پذيرفته و احاديث آن را
  دانسته است:

، وقد حكى غير واحد مـن  فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة
، كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة، وهـي متـواترة تـواترا معنويـا لكثـرة طرقهـا       تواترهاأهل العلم: 

ن هذا الشخص الموعود بـه أمـره   واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أ
  .. .ثابت وخروجه حق

وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره، وكما قال ابن القيم وغيـره:  
فيها الصحيح وفيها الحسن، وفيها الضعيف المنجبر، وفيها أخبار موضوعة، ويكفينا من ذلـك مـا اسـتقام    

لغيره، وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره، وهكذا الأحاديث الضـعيفة إذا   سنده، سواء كان صحيحا لذاته أو
انجبرت وشد بعضها بعضا فإنها حجة عند أهل العلم. فإن المقبول عندهم أربعة أقسـام: صـحيح لذاتـه،    

  وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. 
فظيا أو معنويا، فأحاديث المهدي أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لهذا ما عدا المتواتر، 

من جهة اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد  من هذا الباب متواترة تواترا معنويا، فتقبل بتواترها
  مخارجها، ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها. 

بـل هـو    -هل العلـم  وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك، والحق أن جمهور أ
  على ثبوت أمر المهدي، وأنه حق، وأنه سيخرج في آخر الزمان.  -اتفاق منهم 

  أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك.
مسأله مهدويت، يك مسأله قطعي است و احاديث در اين زمينه مستفيضه و بلكه متواتر هسـتند و همـديگر   

انـد؛ چنانچـه اسـتاد در همـين مجلـس نيـز آن را       ند. چندين نفر از اهل علم تواتر آن را بازگو كردهكنرا تقويت مي
  حكايت كرد.

ناقلين از صحابه وديگران زياد است و بـا االفـاظ    ،اين روايات متواتر معنوي است؛ زيرا طرق آن بسيار زياد
خص وعده داده شده، قطعي و خـروج او حـق   كنند كه آمدن اين شمتعدد نقل شده است؛ پس به درستي دلالت مي

  است.
انـد،  طور يافتم كه شـوكاني و ديگـران گفتـه   ها را همانمن روايات مهدويت را زياد مطالعه كردم؛ پس آن

برخي از روايات آن صحيح و برخي ديگر حسن هستند. همچنين در ميان  :اندهمان طور كه ابن قيم و ديگران گفته
شود. بـراي مـا آن روايـاتي كـه     ابل جبران است وجود دارد و احاديث جعلي نيز ديده ميها روايت ضعيف كه قآن

چه حسن لذاته باشـد و چـه حسـن     .كنند، چه صحيح لذاته باشد يا صحيح لغيرهسندش استقامت دارند، كفايت مي



حجت هستند؛ زيرا همچنين اگر احاديث ضعيف جبران شوند و همديگر را تقويت كنند، از ديدگاه اهل علم  .لغيره
  . حسن لذاته و حسن لغيره.3. صحيح لغيره؛ 2 ؛ا. صحيح لذاته :از ديدگاه علما روايات مقبول چند دسته هستند

ها پذيرفته شـده اسـت؛   آن چه گفته شد، بدون در نظر گرفتن تواتر آن است؛ اما روايات متواتر همگي آن
مهدي از اين باب است و تواتر معنوي دارند؛ پس با توجـه بـه   پس احاديث  ؛چه تواتر لفظي باشد و چه تواتر معنوي

هـا اعتمـاد   اهل علم كه بـه آن  .شوندها و اختلاف در الفاظ و معاني و كثرت طرق و مخارجش پذيرفته ميتواتر آن
  اندها تصريح كردهشود، بر متواتر بودن آنمي

هـا كمتـر از احاديـث    با اين كه سندهاي آن كنند،بينيم كه اهل علم، چيزهاي زيادي را قبول ميگاهي مي
ها اتفاق دارند كه مسأله مهـدي ثابـت اسـت، ايـن     حق اين است كه عموم اهل علم و بلكه تمام آن .مهدويت هستند

مسأله حق است و او در آخر الزمان خروج خواهد كرد؛ اما سخن افراد شاذ از اهل علـم در ايـن بـاره، ارزش توجـه     
  كردن ندارد.

دکتر محمد سعد  :بي،  جمع وترت٩٩ـ  ٩٨مجموع فتاوی ومقالات متنوعه، الجزء الرابع، ص ،ز بن عبد االلهعبد العزي ،زابن با

  .عر، ناشر: موقع بن بازيالشو

http://www.binbaz.org.sa/mat/8222 
ايات مهدويت متواتر است و هـر كـس انكـار    كند كه روو بازهم در جاي ديگر تأكيد مي

  كند، كافر است:
  إنكار الدجال ونزول عيسى عليه السلام

يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويـأجوج ومـأجوج   
فـي                                                                                         ًولا يعتقد في شيء منها، ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيئا 

علم الحديث ولا في غيره، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء ولكنـه يـزعم أن كـل الأحاديـث     
الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي صلى االله عليه وسلم ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم 

  ويأتي بالفرائض. فما حكمه؟ وفقكم االله.
                 ً      ً                               االله؛ لأنه أنكر شيئا  ثابتا  عن رسول االله عليه الصلاة والسلام،                         ً          مثل هذا الرجل يكون كافرا  والعياذ ب

                                                                                ً          َّ  فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها فيكون كافرا ؛ لأن من كذ ب 
وقد صحت وتواترت هذه الأخبار عـن                                          َّ               الرسول صلى االله عليه وسلم فهو كافر، ومن كذ ب االله فهو كافر، 

في نزول المسيح ابن مريم من السماء فـي آخـر الزمـان، ومـن خـروج       االله عليه الصلاة والسلامرسول 
المهدي في ، كل هذا الأربعة ثابتة: ومن مجيء المهدييأجوج ومأجوج وخروج الدجال في آخر الزمان، 
فـي آخـر   ، ونزول المسيح ابن مريم، وخروج الدجال                         ً                 ًآخر الزمان يملأ الأرض قسطا  بعد أن ملئت جورا 

كل هذا ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول االله صـلى االله  الزمان، وخروج يأجوج ومأجوج، 
  نسأل االله العافية والسلامة. عليه وسلم، فإنكارها كفر وضلال



فالدجال والمسيح ابن مريم ويأجوج ومأجوج؛ هؤلاء الثلاثة ليس فيهم شك ولا ريـب تـواترت   
                                      ً               وأما المهدي فقد تواترت فيه الأخبار أيضا ، وحكـى غيـر   ول صلى االله عليه وسلم، فيهم الأخبار عن الرس

، لكن لبعض الناس فيها إشكال وتوقف، فقد يتوقف في واحد أنها تواترت عن النبي صلى االله عليه وسلم
  كفر من أنكر المهدي وحده فقط.

في كفره ولا توقف وإنما                                                             أما من أنكر الدجال أو المسيح ابن مريم أو يأجوج ومأجوج فلا شك 
                                                                                            التوقف في من أنكر المهدي فقط، فهذا قد ي قال بالتوقف في كفره وردته عن الإسلام؛ لأنه قد سبقه مـن  

، وأما ما يتعلـق بيـأجوج ومـأجوج والـدجال     والأظهر في هذا والأقرب في هذا كفرهأشكل عليه ذلك؛ 
  والمسيح ابن مريم فقد كفر نسأل االله العافية.

شود كه دجال، مهدي و نزول عيسي و يأجوج و مـأجوج را منكـر   ننده: در اين جا افرادي ديده ميسؤال ك
ها صحت نـدارد؛ بـا   كنند كه روايات وارد شده در اين زمينهها اعتقاد ندارند و ادعا ميشود و به هيچ يك از آنمي

ها شود و آننيز مناقشه مي ءز جانب علمااين كه اين افراد در باره علم حديث و ديگر علوم تخصص ندارند. گاهي ا
در حالي كه ايـن   ها دروغ بر پيامبر است و وارد اسلام شده است؛كنند كه احاديث وارد شده در اين زمينهخيال مي

  دهند. حكم اين مسأله چيست؟گيرند و واجبات را نيز انجام ميخوانند، روزه ميافراد نماز مي
فر است؛ زيرا او چيزي را انكار كرده است كه از رسول خدا صلي االله عليـه  چنين شخصي كا :پاسخ بن باز

وآله ثابت شده است؛ پس اگر اهل علم آن را توضيح دهند و مسأله را روشن كنند؛ در عين حال اصرار بر تكذيب 
كـه   و انكار اين روايات داشته باشد، كافر است؛ زيرا كسي كـه رسـول خـدا را تكـذيب كنـد، كـافر اسـت. كسـي        

  خداوند را تكذيب كند، كافر است.
خـروج دجـال در آخـر     ،خروج يأجوج و مأجوج ،روايات نزول مسيح پسر مريم در آخر الزمان از آسمان

 :هر كدام از ايـن چهـار مـورد قطعـي اسـت      .الزمان و آمدن مهدي با سند صحيح و به صورت متواتر نقل شده است
همچنين نزول عيسي  .شودداد خواهد كرد؛ پس از آن كه پر از جور مي مهدي در آخر الزمان زمين را پر از عدل و

بن مريم، خروج دجال در آخر الزمان و خروج يأجوج و مأجوج. همه ايـن مـوارد بـا سـندهاي صـحيح و متـواتر از       
رسول خدا صلي االله عليه وآله نقل شده است؛ پس انكار ايـن مـوارد كفـر و گمراهـي اسـت. از خداونـد عافيـت و        

  .لامت خواستاريمس
ترديـدي نيسـت كـه     .پس دجال، مسيح پسر مريم و يأجوج و مأجوج قطعـي اسـت و شـكي در آن نيسـت    

روايات در اين باره از رسول خدا صلي االله عليه وآله متواتر است. اما در باره مهدي نيز روايات متواتر است، چندين 
انـد؛ ولـي بعضـي از مـردم در آن اشـكال گرفتـه و       ت كـرده نفر تواتر آن را از رسول خدا صلي االله عليه وآله حكاي ـ

  اند.اند. پس تنها در كفر كسي كه مهدي را انكار كند توقف كردهتوقف كرده
ي در كفـر او نيسـت و هـيچ    يأجوج و مأجوج را انكار كند، شـك  اما كسي كه دجال يا مسيح بن مريم و يا

اين باره گاهي در كفر و ارتدادش از اسلام توقف شده است؛ در  .شود؛ توقف تنها در منكر مهدي استتوقفي نمي
تر به حق اين است كه منكـر مهـدي نيـز كـافر     اند؛ اما نظر بهتر و نزديكزيرا كساني در گذشته به آن اشكال گرفته



از خداوند عافيـت   .اما آن چه متعلق به يأجوج و مأجون و دجال و مسيح است، به درستي كه كافر شده است ؛است
  طلبيم.مي

  ٣٥٦-٣٥٥فتاوی نور علی الدرب، الجزء الأول، ص ،بن عبد االله يزعبد العز ،بن باز

http://www.binbaz.org.sa/mat/21563 
بنابراين ترديدي نيست كه روايات مهدويت از ديدگاه اهل سنت و حتي وهابيت متـواتر  

گوينـد روايـت صـحيحي در ايـن زمينـه      كنند و مـي كساني كه در اين باره تشكيك مياست؛ اما 
كشند و جز آبرو ريزي بـراي  اطلاعي خود را به رخ همگان ميسوادي و بيوجود ندارد، تنها بي

  .اي وارد سازندتوانند هيچگونه خدشهنميبه اعتقاد مهدويت ، خود



ل البيت چهل حديث صحيح در باره مهدويت از طريق اه

  عليهم السلام

توان ادعـا  روايات مهدويت از طريق اهل البيت عليهم السلام فوق تواتر است و حتي مي
هـاي مسـتقلي در   اي به اندازه مهدويت روايت نقل نشده باشد. حتي كتابكرد كه در هيچ زمينه

مام النعمه نوشته توان كتاب كمال الدين و تاين زمينه نوشته شده است كه بهترين نمونه آن را مي
  محدث بزرگ و افتخار شيعه، مرحوم شيخ صدوق معرفي كرد.

منتخـب  «همچنين حضرت آيت االله العظمي صافي گلپايگاني حفظه االله كتابي بـا عنـوان   
  رود.ها در اين موضوع به شمار مياند كه يكي از بهترين كتابتأليف كرده» الأثر

ي كه از طريق اهل بيت عليهم السلام نقل شـده  مهدويت و روايات بنابراين تشكيك درباره
  كند و بس.است، نهايت جهل و ناداني ادعا كننده را ثابت مي

از آن جايي كه روايات در اين باره بسيار گسترده است، ما تنها به نقل چهل روايـت كـه   
هـاي  اند، بسنده كرده و مشتاقان بحث مهدويت را بـه كتـاب  البته همگي با سند صحيح نقل شده

  .دهيممفصل ارجاع مي
  :شودروايات در باره مهدويت از طريق شيعيان به چند دسته تقسيم مي

تصريح به نام و نسـب حضـرت مهـدي فرزنـد امـام عسـكري       دسته اول: 
  عليهما السلام

  عليه السلام نام تك تك ائمه از زبان امام جواد .1

نقـل   عليه السلام امام جواداز ح يبا سند صح يدر كتاب كاف رحمت االله عليه ينيخ كليش
كنـد كـه حضـرت    و تصريح مـي را آورده  عليهم السلام نام تك تك ائمهكند كه آن حضرت مي

  فرزند حضرت امام حسن عسكري عليه السلام است: ،حجت سلام االله عليه
     ِ َ   ْ   ِ   َ ْ   ِ    ـ   َ ِـ    او د  ب ن  ال ق اس م  ال ج ع ف ر ي  ع ن  أ ب ي        ٍ      ِ َ         ْ        ِ      َ      َ ِ   ْ َ     ٌ  ع د ة  م ن  أ ص ح اب ن ا ع ن  أ ح م د  ب ن  م ح م د  ال ب ر ق ي  ع ن  أ ب ي ه اش م  د 

   َ  َ  ق ال :  عليه السلام    َ ٍ    َّ  ِ ج ع ف ر  الث ان ي
   َّ    ـ ٌ   َـ   ـ   ـ ْ     َـ  َ َ      وه و  م ت ك ئ  ع ل ى ي د  س ل م ان  ف د خ ل                         عليهما السلام   َ ْ           ْ          ِ    ْ      َ  َ أ ق ب ل  أ م ير  ال م ؤ م ن ين  وم ع ه  ال ح س ن  ب ن  ع ل ي 

 َ  ُ   َ  َ     َ  َ ف ر د  ف ج ل س  ث م  ق ال   -   ِ    ْ   ِ   َ   َ    َّ  َ  ِ   ِّ      َ   ْ       ٌ  ر ج ل  ح س ن  ال ه ي ئ ة  والل ب اس  ف س ل م  ع ل ى أ م ير  ال م ؤ م ن ين   ْ  ْ َ  ْ ِ   َ  َ      ْ    ِ   َ ال م س ج د  ال ح ر ام  ف ج ل س  إ ذ  أ ق ب ل  



   ِ  َ ع ل ي ه م     ُ   م ا ق ض ي    َ  ِ  أ م ر ك             َ ْ    َ  ُ      ِ ِ   ِ َ   ْ َ   ِ  َ        َ َ      ُ َ  َ    ِ    ْ      َ   ي ا أ م ير  ال م ؤ م ن ين  أ س أ ل ك  ع ن  ث ل اث  م س ائ ل  إ ن  أ خ ب ر ت ن ي ب ه ن  ع ل م ت  أ ن  ال ق و م  ر ك ب وا م ن 
ٌ وأ ن  ل ي س وا ب م أ م ون ين  ف ي د ن ي اه م  وآخ ر ت ه م  وإ ن  ت ك ن  ال أ خ ر ى ع ل م ت  أ ن ك  وه م  ش ر ع  س و اء        َ       َّ َ  ُ       ْ ُ ْ   ِ ُ َ   ِ    ِ           ْ        ِ   ْ  ِ      َ   َ    

   َـ ْ    ن  ت ذ ه ب        َ    َ   َ ِ  ِ  الر ج ل  إ ذ ا ن ام  أ ي      ِ  ِ ْ َ  َ  َ   َ           ِ ْ  ِ س ل ن ي ع م ا ب د ا ل ك  ق ال  أ خ ب ر ن ي ع ن   عليه السلام  َ َ  َ  َ   ِ    ْ      َ  ف ق ال  ل ه  أ م ير  ال م ؤ م ن ين 
 ـ   ر وح ه  وع ن  الر ج ل  ك ي ف  ي ذ ك ر  وي ن س ى وع ن  الر ج ل  ك ي ف  ي ش ب ه  و ل د ه  ال أ ع م ام  وال أ خ و ال  ف ال ت ف          َ َ ْ  َ  َ   ْ َ ْـ      ـ  َ ْ     َـ    ِ ْ     َ  ِ      ِ      ْ     ُ ْ     َ  ِ      ِ           ت  أ م يـر      َ  َ 

   ِ َ    ْ   ِ  َ َ  َ إ ل ى ال ح س ن  ف ق ال : عليه السلام   ْ   ِ   ال م ؤ م ن ين 
 َ َ  َ     َ ِ   َ   َ    ْ َ  ُ    ِ َّـ     َّـ    َـ   َ َ ْ    ف ق ال  الر ج ل  أ ش ه د  أ ن  ل ا إ ل ه  إ ل ا الل ه  ول م  أ ز ل         عليه السلام  ن    ْ       َ َ  َ  َ    ِ َ         َ   ي ا أ ب ا م ح م د  أ ج ب ه  ق ال  ف أ ج اب ه  ال ح س 

   َ ْ   َ ِ    ْ َ  ْ َ َ   َ    َّ    ُ     ً       َ    ْ َ     ِ    أ ش ه د  ب ه ا وأ ش ه د  أ ن  م ح م دا  ر س ول  الل ه  ول م  أ ز ل  أ ش ه د  ب ذ ل ك  
     ِ    ْ   ِ   َ   َ ِ    َ َ     ت ه  وأ ش ار  إ ل ى أ م ير  ال م ؤ م ن ين     ْ َ    ِ   وال ق ائ م  ب ح ج  صلي االله عليه وآله   َّ    ِ          َّ َ    ْ َ  و  أ ش ه د  أ ن ك  و ص ي  ر س ول  الل ه 

   عليه السلام    ْ    َ ِ    َ َ       ِ     َ ْ          َّ َ    ْ َ     ِ    ْ َ  ْ َ َ   َ   ِو  ل م  أ ز ل  أ ش ه د  ب ه ا وأ ش ه د  أ ن ك  و ص ي ه  وال ق ائ م  ب ح ج ت ه  وأ ش ار  إ ل ى ال ح س ن 
             ِ     َ ْ       َ                 ْ    َ    ْ َ  و  أ ش ه د  أ ن  ال ح س ي ن  ب ن  ع ل ي  و ص ي  أ خ يه  وال ق ائ م  ب ح ج ت ه  ب ع د ه 
        ِ    ْ   ِ  َ ِ     َ ْ    َّ َ  ِ    ْ   ِ        َ     ْ َ   و  أ ش ه د  ع ل ى ع ل ي  ب ن  ال ح س ي ن  أ ن ه  ال ق ائ م  ب أ م ر  ال ح س ي ن  ب ع د ه  
      ْ   ِ       ِ  َ ِ     َ ْ    َّ َ      ِ         َ     ْ َ   ِو  أ ش ه د  ع ل ى م ح م د  ب ن  ع ل ي  أ ن ه  ال ق ائ م  ب أ م ر  ع ل ي  ب ن  ال ح س ي ن 

        ِ  م ر  م ح م د      َ ْ    َّ َ ِ       ِ   ِ َ     َ     ْ َ    ِ َو  أ ش ه د  ع ل ى ج ع ف ر  ب ن  م ح م د  ب أ ن ه  ال ق ائ م  ب أ 
        ِ   ِ َ    ِ  َ ِ     َ ْ    َّ َ        َ     ْ َ   و  أ ش ه د  ع ل ى م وس ى أ ن ه  ال ق ائ م  ب أ م ر  ج ع ف ر  ب ن  م ح م د  

      ِ        ِ  َ ِ     َ ْ    َّ َ       ِ        َ     ْ َ   َ ٍ و  أ ش ه د  ع ل ى ع ل ي  ب ن  م وس ى أ ن ه  ال ق ائ م  ب أ م ر  م وس ى ب ن  ج ع ف ر  
       ِ     ي  ب ن  م وس ى     ِ  َ ِ     َ ْ    َّ َ      ِ         َ     ْ َ  و  أ ش ه د  ع ل ى م ح م د  ب ن  ع ل ي  أ ن ه  ال ق ائ م  ب أ م ر  ع ل 

       ِ        ِ  َ ِ     َ ْ    َّ َ ِ       ِ        َ     ْ َ   و  أ ش ه د  ع ل ى ع ل ي  ب ن  م ح م د  ب أ ن ه  ال ق ائ م  ب أ م ر  م ح م د  ب ن  ع ل ي  
        ِ       ِ  َ ِ     َ ْ    َّ َ ِ      ِ   ِ   ْ    َ     ْ َ   و  أ ش ه د  ع ل ى ال ح س ن  ب ن  ع ل ي  ب أ ن ه  ال ق ائ م  ب أ م ر  ع ل ي  ب ن  م ح م د  

    َ   ً      َ َ   َ     َ    ْ    َّ         َ    َّ َ ـ     َـ ْ   ا ي ك ن ى ول ا ي س م ى ح ت ى ي ظ ه ر  أ م ر ه  ف ي م ل أ ه ا ع د ل ا ك م ا م ل ئ ت         ْ    ْ      ٍ     َ     ْ َ   ِ  َو  أ ش ه د  ع ل ى ر ج ل  م ن  و ل د  ال ح س ن  ل 
       ُ  َ      َّ    ُ        ِ    ْ      َ       َ     َ  والس ل ام  ع ل ي ك  ي ا أ م ير  ال م ؤ م ن ين  ور ح م ة  الل ه  وب ر ك ات ه .     ًج و را 

  َ  ْ ُ   ْ     َ    َ َـ   ْ    ـ   ـ    ـ     ف ان ظ ر  أ ي ن  ي ق ص د  ف خ ر ج  ال ح س ن  ب ن  ع ل ي          ُ    ْ          َ       ِ    ْ      َ  َ  َ َ   َ  َ    َ   ث م  ق ام  ف م ض ى ف ق ال  أ م ير  ال م ؤ م ن ين  ي ا أ ب ا م ح م د  ات ب ع ه  
 َ َ  َ   َ  ُ       َ   ِ   ْ      ً  ِ  َ   َ  ِ   َ    َ   َّ ِ    َ   ـ   َ َـ َ  ـ  َ   ِ    َّـ      ف ق ال  م ا ك ان  إ ل ا أ ن  و ض ع  ر ج ل ه  خ ار جا  م ن  ال م س ج د  ف م ا د ر ي ت  أ ي ن  أ خ ذ  م ن  أ ر ض  الل ه           عليهما السلام

       َ     َ  َ َ  ـ  َ  َ   ِ ُـ   ُ ْـ ُ    َّـ     ـ  ُ    َ           ه  ف ق ال  ي ا أ ب ا م ح م د  أ  ت ع ر ف ه  ق ل ت  الل ه  ور س ول ه  وأ م يـر              َ َ  َ  ُف أ ع ل م ت  عليه السلام  َ   ِ    ْ   ِ   َ   َ ِ  ُ   ف ر ج ع ت  إ ل ى أ م ير  ال م ؤ م ن ين 
  .عليه السلام    َ ْ    ه و  ال خ ض ر  : َ  َق ال  .  ْ  َ  َ    ِ   ال م ؤ م ن ين  أ ع ل م 

دسـت  ه آمـد و ب ـ مـى   ي عليهمـا السـلام  همراه حسن بن عل ـ منانمؤفرمود: امير عليه السلام امام محمد تقى«
 مؤمنان امير ه نشست، مردى خوش قيافه و خوش لباس پيش آمد و بارد مسجد الحرام شد و و .بود دادهسلمان تكيه 
  فت: گ نشست ن كهيز پس از اين او.ددا را يسلام و حضرت جواب .سلام كرد عليه السلام



مبر اكـه بعـد از پي ـ   يمردم ـ فهمـم ، مـي دي ـها را دادآنپرسم، اگر جواب از شما مي سؤالن سه ايا امير مؤمن
ند و در دنيـا  اهخود را محكوم ساخت ن كاريو با اند اهشداشتباه كومت را متصرف شدند در باره تو مرتكب عملى ح

  تو هم با آنها برابرى.  فهمم كهمي يسؤالاتم را نداداگر جواب  اما .و آخرت خويش آسوده و در امان نيستند
  من بگو: ه از من بپرس، او گفت: بخواهى يم: هر چه نداو فرموده ب عليه السلام ناامير مؤمن

  رود؟خوابد روحش كجا ميوقتى انسان مي .1
  .كند؟آورد و گاهى فراموش ميياد مىه شود كه انسان گاهى بچگونه مى .2
ها را به آن يوراثت يها يژگيو يعني شود؟هايش مىانسان مانند عموها و دائي فرزندشود كه چگونه مى .3

  برد.يارث م
: اى ابا محمد! جـوابش را بگـو، امـام    ندو فرمود هكرد عليه السلام حسنه امام رو ب عليه السلام نار مؤمنامي

شايسته پرستش  ،كسي جز خداونددهم كه يم، آن مرد گفت: گواهى ندرا فرمود سؤالات جواب عليه السلام حسن
  دهم.آن گواهى ميه نيست و همواره ب
  دهم.يمت و همواره بدان گواهى دهم كه محمد رسول خداسميگواهى 
و  -ن كـرد اامير مؤمن ـه اشاره ب -ىاحجت او قيام كردهه دهم كه تو وصى رسول خدا هستى و بميگواهى 

  دهم.يمهمواره بدان گواهى 
  امام حسن كرد.ه اشاره ب -يدهيف او را انجام ميوظاو  يهست دهم كه تو وصى اوميگواهى 
  .خواهد بود يف ويخود و انجام دهنده وظا وصى برادر دهم كه حسين بن علىميگواهى 
  امامت اوست. فيانجام دهنده و ظادهم كه على بن الحسين پس از حسين ميگواهى 
  امامت على بن الحسين است. فيانجام دهنده وظاعلى بن دهم كه محمد ميگواهى 
   مد است.امامت مح فين و انجام دهنده وظايجانشدهم كه جعفر بن محمد ميگواهى 
   امامت جعفر بن محمد است. فين و انجام دهنده وظايجانشدهم كه موسى (بن جعفر) ميگواهى 
  امامت موسى بن جعفر است. فين و انجام دهنده وظايجانشدهم كه على بن موسى ميگواهى 
   امامت على بن موسى است. فين و انجام دهنده وظايجانشدهم كه محمد بن على ميگواهى 
  امامت محمد بن على است.ف يوظا ن و انجام دهندهيجانشدهم كه على بن محمد ميگواهى 
   امامت على بن محمد است. فين و انجام دهنده وظايجانشدهم كه حسن بن على ميگواهى 

 . اوكنيه و نـام خوانـده شـود   ه نبايد ب تا هنگام ظهور دهم كه مردى از فرزندان حسن است كهيمگواهى و 
  .استكند چنان كه از ستم پر شده يم دالت پرزمين را از ع

  .رفتن!، سپس برخاست و او رحمت و بركات خدا بر تو باد، اى امير مؤمن درود
  :ندفرمودن اامير مؤمن



بـه  : نـد و فرمود هبيـرون آمـد   عليهمـا السـلام   رود؟ حسن بن علـي ببين كجا مي و اى ابا محمد! دنبالش برو
سـپس خـدمت اميـر    . از زمـين خـدا رفـت    متس كدام به رون گذاشت نفهميدمكه پايش را از مسجد بي نيمحض ا

  او خبر دادم. ه بازگشتم و ب عليه السلام نامؤمن
 : او خضـر نـد ن داناترنـد، فرمود اشناسى؟ گفتم: خدا و پيغمبرش و اميـر مؤمن ـ فرمود: اى ابا محمد! او را مي

   .»بود عليه السلام
، ناشر: اسلاميه، ٥٢٥ص،١ج الأصول من الكافي،هـ)،  ٣٢٨متوفاى(عقوب بن إسحاق جعفر محمد بن ي وأب الكليني الرازي،

  هـ.ش. ١٣٦٢، الطبعة الثانية،تهران

   سند دارد: 9علامه محمد تقي مجلسي اين روايت صحيح است و به اعتقاد 
 ، عن أبي هاشم الجعفري عن أبي جعفر الثاني محمد بن علـي الجـواد  وفي الصحيح بتسع طرق

و هو متكئ على يد  عليهما السلام قال أقبل أمير المؤمنين ذات يوم و معه الحسن بن علي ما السلامعليه
  .سلمان

 ،٨ج ،القديمة) -ط(روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ،هـ)١٠٧٠(متوفای المجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى

  هـ.١٤٠٦، ـ قم ،ناشر: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور ،، تحقیق: موسوى كرمانى، حسين و اشتهاردى على پناه٦٠١ص

  نويسد:مي رحمت االله عليه و علامه محمد باقر مجلسي
  .صحيح: الحديث الأول عليهم السلام باب ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم من االله

  .٢٠٣ص ،٦ج ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول

  تيسند روا يبررس

 االله عبـد  بـن  محمد بن وعلي إبراهيم بن علي«ن سند: يدر ا» من أصحابنا عدة«مقصود از 
آنـان، جـاي    مورد اعتماد بودن هستند كه» الحسن بن وعلي أمية بن االله عبد بن وأحمد أذينة ابن

  وجود ندارد. يديچ ترديه
 الأقوال في معرفة الرجال، خلاصةهـ)، ٧٢٦(متوفاى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر  وأبجمال الدين ، الحلي الأسدي

  هـ.١٤١٧، الطبعة: الأولى مؤسسة نشر الفقاهة،ناشر:  القيومي، تحقيق: فضيلة الشيخ جواد، ٤٣٠ص

                      احمد بن محمد البرقي:

  :مورد اعتماد است خود اود: يگويم ينجاش
  ...في نفسه ثقةوكان 

  ٨٦١، رقم: ٤٩، ص٣معجم رجال الحديث، ج؛ ٧٦ص ،رجال النجاشي

   :                أبو هاشم الجعفري       القاسم          داود بن

از  عليهم السـلام  نزد امامان معصوم يد: داوود بن القاسم ابو هاشم الجعفريگويم ينجاش
  :مورد اعتماد و گرانقدر است يوبرخوردار بود.  يعيگاه بزرگ و رفيجا

  .ثقة، شريف القدر، عليهم السلام كان عظيم المنزلة عند الأئمة



  ١٥٦ص ،رجال النجاشي

 يعيگاه بزرگ و رفيگرانقدر بود و نزد امامان معصوم از جا يد: ويگويز مين يخ طوسيش
  د:برخوردار بو

  .عليهم السلام جليل القدر عظيم المنزلة عند الأئمة
  .٤٤٢٨، رقم: ١٢٣ص ،٨معجم رجال الحديث، ج؛ ١٢٤ص ،الفهرست

  امام صادق عليه السلام نام تك تك ائمه (ع) از زبان .2

 ح از امـام صـادق  يرا با سند صـح  يتيروا» الأثر ةيكفا«كتاب معتبر  در يمرحوم خزاز قم
 ل دريعه و از جمله امامـت را بـه تفص ـ  يد شيآن حضرت اصول عقا .نقل كرده است عليه السلام

ح داده و تصريح كرده است كه حضرت حجت عليه السلام فرزند حضرت امام يتوض تين روايا
  حسن عسكري عليه السلام است:

 ـا ال ح س ي ن  ب ن  ع ل ي  ق ال  ح د ث ن ا ه ار ون  ب ن  م وس ى ق ال  م ح م د  ب ن  ال ح س ن  ق ال  ح د ث ن ا م ح م د  ب      َ َح د ث ن          َ َ    َ  َ  ِ   ْ           َ  َ                 َ َ    َ  َ             ْ      ن  
    ْ      ٍ      ِ َ  ِ             ِ   ِ     ُ         َّ َّ    ِ   َ  ٍ  َ  َ ال ح س ن  الص ف ار  ع ن  ي ع ق وب  ب ن  ي ز يد  ع ن  م ح م د  ب ن  أ ب ي ع م ي ر  ع ن  ه ش ام  ق ال :

   ِ ْ        ْ        ٍ       ُ  ِ       َ   َ َ  : إ ذ  د خ ل  ع ل ي ه  م ع او ي ة  ب ن  و ه ب  وع ب د  ال م ل ك  ب ن  عليهما السلام       ِ   ِ َ  ج ع ف ر  ب ن  م ح م د   ُ ْ ُ    َّ     ْ  ِك ن ت  ع ن د  الص اد ق 
   َ      أ ع ي ن ...

 ـ   ي ة       ِ     ْ  ِ   َ     ْ ِ ْ         ُ َ ِ       ْ ِ ْ    َ        َ   ِ    َ ْ   َ َ ْ َ  : إ ن  أ ف ض ل  ال ف ر ائ ض  وأ و ج ب ه ا ع ل ى ال إ ن س ان  م ع ر ف ة  الر ب  وال إ ق ر ار  ل ه  ب ال ع ب ود عليه السلام  ُ   َ  َث م  ق ال 
 ٌ  ِ   ُ       َ    َ      ت  ب و ج ود  غ ي ر  ف ق يد  م و ص وف     ْ      َ   َّ َ   ِ     َّ َ    َ     َ   َ    َ    ِ َ   َ      َ   َ ِ   َ   َّ َ   َ ِ   ْ    وح د  ال م ع ر ف ة  أ ن ه  ل ا إ ل ه  غ ي ر ه  ول ا ش ب يه  ل ه  ول ا ن ظ ير  ل ه  وأ ن ه  ي ع ر ف  أ ن ه  ق د يم  م ث ب 

    ر .ٌ      ْ            ء  وه و  الس م يع  ال ب ص ي َ  َ    ْ  َ   ل ي س  ك م ث ل ه  ش ي        َ     ِ َ  ِ  َ    ٍم ن  غ ي ر  ش ب يه  ول ا م ب ط ل 
     ِ   َ َ      َ     ت ه  وأ ن  م ا أ ت ى ب ه  م ن     ُ ِ   ِ     ْ ِ ْ   ِ        َ ِ     َ  َ      ُّ   ِ   َ  ُ    َّ     ِ       ُ َ ِ         و  ب ع د ه  م ع ر ف ة  الر س ول  والش ه اد ة  ل ه  ب الن ب و ة  وأ د ن ى م ع ر ف ة  الر س ول  ال إ ق ر ار  ب ه  ب ن ب و 

   َ َ    َّ    َّ    ِ     َّف ذ ل ك  ع ن  الل ه  ع ز  وج ل    َ   َ  ٍ  َ   َ  ٍ  َ  ٍك ت اب  أ و  أ م ر  أ و  ن ه ي 
 ِ  ِ ْ    َ ِ     َ  َ   ِ   ْ    ِ   ْ   ِ               َ       َ ِ   َ ْ    ِ    َّ   ِ  ـ  ِ  إ م ام  ال ذ ي ب ه  ي أ ت م  ب ن ع ت ه  وص ف ت ه  واس م ه  ف ي ح ال  ال ع س ر  وال ي س ر  وأ د ن ى م ع ر ف ة  ال إ م ام              ِ َ ُ   ْو  ب ع د ه  م ع ر ف ة  ال 

     َ  ـ   ُـ ِّ  َ ـ ٍ    يم  ل ه  ف ي ك ل  أ م ر           َّ  الت س ل  َ َّ  َّ    ِ     ُ   َ    َّ    ُ   َ   َ   َ   َ    ُ ِ        ُّ    َ      َّ ِ   ِ َّ    ُ      أ ن ه  ع د ل  الن ب ي  إ ل ا د ر ج ة  الن ب و ة  وو ار ث ه  وأ ن  ط اع ت ه  ط اع ة  الل ه  وط اع ة  ر س ول  الل ه  و
  .       َ ِ  ُ ْ َ ْ      َ ِ   والر د  إ ل ي ه  وال أ خ ذ  ب ق و ل ه 

  ُ      ْ    ُ     ْ    ُ  ٍ   َ   ِ َ        ع ل ي  ب ن  أ ب ي ط ال ب  ث م  ال ح س ن  ث م  ال ح س ي ن  ث م   صلى االله عليه وآله   َّ    ِ            ِ ْ    َ   َ    و  ي ع ل م  أ ن  ال إ م ام  ب ع د  ر س ول  الل ه 
      َ            ُ   ِ                  ُ   َ َ   ُ  ـ     ـ    ـ     ي  ث م  أ ن ا ث م  م ن  ب ع د ي م وس ى اب ن ي ث م  م ن  ب ع د ه  و ل د ه  ع ل ي  وب ع د  ع ل ي                     ُ  ِ    ْ        ع ل ي  ب ن  ال ح س ي ن  ث م  م ح م د  ب ن  ع ل 

   ...   ْ   ْ    ْ      ُ   ِوال ح ج ة  م ن  و ل د  ال ح س ن   ُ       ْ             ُ                   ُ        م ح م د  اب ن ه  وب ع د  م ح م د  ع ل ي  اب ن ه  وب ع د  ع ل ي  ال ح س ن  اب ن ه  
معاويـة بـن وهـب و عبـد      .بـودم  عليـه السـلام   گفت: نزد حضرت صـادق  يوكه  كننديت ميروا از هشام«

  ...دندآمآن حضرت  نزدالملك بن اعين 



پروردگار و اقـرار   ختترين آنها بر انسان شنافرمود: بهترين فرائض و واجب عليه السلام سپس امام صادق
، و قائـل نشـود  بـراى او   يكيشـر يه و اقرار كنـد و شـب   او ييكتايبه  معرفت اين است كه اقل                    به بندگى اوست، و حد 

ولـى نـه از روى شـبيه و     ؛شده                                                                           بداند كه او قديم و ثابت و موجود است، و به چيزى مقي د نيست، توان او را توصيف 
  .و او شنوا و بينا است ، و بداند كه او باطل نيست و مانندش چيزى نيستيمانند

چيزى كـه در شناسـايى او لازم اسـت ايـن      نيكمترمبر و گواهى به نبوت اوست، و اپي ختو پس از او شنا
  .كتاب يا امر و نهى از نزد خداى عز و جل است جمله است كه اقرار به نبوت او كند، و اينكه آنچه آورده از

 نيو كمتـر  ،شـود يم ـو پس از او شناخت امامى است كه وصف و نام او در حال سختى و خوشى پيـروى  
مبر و وارث اوسـت؛ و  اپي يمشابه و همتا، اين است كه او به جز در مقام نبوت چيزى كه در شناخت امام لازم است

 مراجعـه  داند) به او يماين كه اطاعت او اطاعت خداوند و رسول اوست، و در هر امرى تسليم او باشد و (در آنچه ن
  زه گوش كند. يآوكند و گفتار او را 

اسـت و پـس از او حسـن سـپس حسـين       امـام  السلامعليه  و بداند كه پس از رسول خدا على بن ابى طالب
سپس على بن الحسين و سپس محمد بن على و پس از او منم، و پس از مـن موسـى فرزنـدم و پـس از او فرزنـدش      

حجـت از فرزنـدان    حضـرت  على فرزندش سـپس فرزنـدش حسـن و    زين على و بعد از او محمد فرزندش پس از او
  .»حسن است

، ٢٦٤ـ  ٢٦٠صالقاسم علي بن محمد بن علي، كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر،  الخزاز القمي الرازي، أبي

  هـ.١٤٠تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري الخوئي، ناشر: انتشارات ـ قم، 

  :از جمله ؛كنداين روايت مطالب زيادي را ثابت مي
همتراز خداوند و پيامبر بعد از شناخت خداوند و پيامبران، شناخت امامي كه  .1

 در اطاعت است، واجب است؛

علي بن أبي طالب، امام حسن، امام  صلى االله عليه وآله امام بعد از رسول خدا .2
 .. است؛.و عليهم السلام حسين

هسـتند و تمـام    صلى االله عليـه وآلـه   همتراز با رسول خدا عليهم السلام ائمه .3
 مقامات آن حضرت جز نبوت را دارا هستند؛

 از پيامبر و اطاعت از خداوند است؛اعت از امام، اطاعت اط .4

 آخرين امام و حجت، فرزند امام حسن عسكري عليه السلام است. .5

  تيسند روا يبررس
                                  الحسين بن علي بن الحسين بن موسي:

  :مورد اعتماد است يوكه  اندو شيخ طوسي در باره او گفته ينجاش
  .ثقة



  .٣٥٣١، رقم: ٤٧ص ،٧معجم رجال الحديث، ج؛ ٤٢٣ص ،رجال الطوسي؛ ٦٨ص، رجال النجاشي

          ُ              هارونُ بن موسى بن أحمد:

چهره شـناخته   شيعيانان يبان: در ميش يله بنياز قب يد: ابو محمد التلعكبريگويم ينجاش
  :توان به او اشكال گرفتيبود و نم قابل اطمينان يوشده و مورد اعتماد بود. 

  ...، معتمدا لا يطعن عليهكان وجها في أصحابنا ثقةن: أبو محمد التلعكبري، من بني شيبا
  .٤٣٩ص ،رجال النجاشي

نقـل   ياز و يادي ـات زي ـرواعالم گرانقدر و والا مقام اسـت.   يد: ويگويم يخ طوسيش
   ت:ر و مورد اعتماد اسينظ يشده، ب

  .نفات. روى جميع الأصول والمصثقةجليل القدر، عظيم المنزلة، واسع الرواية، عديم النظر، 
  .١٣٢٧٣، ٢٥٨ص ،٢٠معجم رجال الحديث، ج؛ ٤٤٩ص ،رجال الطوسي

                        محمد بن الحسن بن وليد:

ار يبس ـ يو رفـت، كسوت آنان به شمار مـي و پيش فقيه ،مردم قم د: بزرگيگويم ينجاش
  اي داشت:و شخصيت برجسته و مطمئن بود ادممورد اعت

     ...     ، عين       ثقة ثقة                                     شيخ القميين وفقيههم، ومتقدمهم ووجههم 
  .٣٨٣رجال النجاشي، ص

به علم رجـال تسـلط دارد و مـورد     ،گرانقدر و والا مقام است يد: ويگويم يخ طوسيش
  .  »در فقه نكته سنج و آگاه و مطمئن استاعتماد است. 

   .   ثقة                         جليل القدر، بصير بالفقه،     ...         موثوق به                          جليل القدر، عارف بالرجال، 
  .١٠٤٩٠، رقم: ٢٢٠ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج ؛٢٣٧الفهرست، ص

         الصفار:         بن فروخ              محمد بن الحسن 

و  گرانقـدر  ،دامورد اعتم ،داراي قدر و منزلت ،قم عالمان شيعهان يد: در ميگويم ينجاش
  روايات او، افتادگي كمتري داشت:بوده و  برتر از ديگران

   .                              ، راجحا، قليل السقط في الرواية               ثقة، عظيم القدر                             كان وجها في أصحابنا القميين، 
  .١٠٥٣٢، رقم: ٢٦٣ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٥٤ص ،رجال النجاشي

                يعقوب بن يزيد:

   :                    ار صادق و راستگو بود ي                مورد اعتماد و بس   ي    د: و ي  گو ي م   ي    نجاش
  ... صدوقا وكان ثقة

  .٤٥٠ص ،رجال النجاشي

   :                          نقل كرده و مورد اعتماد است   ي  ار ي     ات بس ي   روا   ي    د: و ي  گو ي م   ي     خ طوس ي ش



  .ثقةكثير الرواية، 
  .١٣٧٧٨، رقم: ١٥٦ص ،٢١معجم رجال الحديث، ج؛ ٢٦٤ص لفهرست،ا

                   محمد بن أبي عمير:

رود؛ يعني از افرادي است كه وي از برترين راويان شيعه و از اصحاب اجماع به شمار مي
  ها برسد، شيعيان اتفاق بر قبول آن دارند.هر روايتي كه با سند صحيح به آن

عـالم گرانقـدر و والا مقـام     ،مخالفـان  يو حت ـ مانظر از  يد: ويگويم ي در باره اونجاش
  :است

     ...                                  ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين          جليل القدر
  .٣٢ص ،رجال النجاشي

نزد  شخص نين و عابدترين، با تقواتري، زاهدترنيمطمئن تر يد: ويگويم يخ طوسيشو 
  ت:اس شيعه و سني

   .                       م نسكا، وأورعهم وأعبدهم                          عند الخاصة والعامة، وأنسكه                    وكان من أوثق الناس
  .١٠٠٤٣، رقم: ٢٩٢ ـ ٢٩١ص ،١٥معجم رجال الحديث، ج؛ ٢١٨ص ،الفهرست

               هشام بن سالم:

  :نان استيار مورد اعتماد و اطميبس يد: ويگويم ينجاش
  .ثقة ثقة

  .٣٢٤ص ،٢٠معجم رجال الحديث، ج؛ ٤٣٤ص ،رجال النجاشي

وحجـت  مـام جـواد و...   امام بعد از مـن فرزنـدم ا   :امام رضا عليه السلام .3
  هستندمنتظر 

بـه نقـل از    عليه السلام ون أخبار الرضايف عيدر كتاب شر رحمت االله عليه خ صدوقيش
 نان خـود را تـا حضـرت حجـت    ينام تك تك جانش عليه السلام امام رضا :سدينويم حضرتآن

  د:نبريم عليه السلام
    ٍ     ِ         ِ          َ َ    َ  َ   ْ    َّ         ِ    م د ان ي  ر ض ي  الل ه  ع ن ه  ق ال  ح د ث ن ا ع ل ي  ب ن  إ ب ر اه يم  ب ن  ه اش م  ع ن    ْ   ٍ َ    ِ      ِ        َ   َ َ  ح د ث ن ا أ ح م د  ب ن  ز ي اد  ب ن  ج ع ف ر  ال ه 

  َ       َ    ُ  َ ْ َ    َ ل م ا أ ن ش د ت  م و ل اي  الر ض ا  َ ِ       َ ُ ْ          َ ِ    ُ     َ  َ   ِ   ْ   ٍ   َ  ِ   ِ  َ             ُ  ُأ ب يه  ع ن  ع ب د  الس ل ام  ب ن  ص ال ح  ال ه ر و ي  ق ال  س م ع ت  د ع ب ل  ب ن  ع ل ي  ال خ ز اع ي  ي ق ول 
   َ  ُ  َ    َّ        ق ص يد ت ي  ال ت ي أ و ل ه ا سلامعليه ال

     َ   ْ     ْ   ٍ    ُ ِ ْ   و  م ن ز ل  و ح ي  م ق ف ر  ال ع ر ص ات       َ      ْ َ َ        ِ   م د ار س  آي ات  خ ل ت  م ن  ت ل او ة 
  : َ َ   َ   َ ِ  ُ   َ ْ     ف ل م ا ان ت ه ي ت  إ ل ى ق و ل ي

     َ   ْ     َّ    ِ     َ     ُ ي ق وم  ع ل ى اس م  الل ه  وال ب ر ك ات    ِ  ِ  َ  َ َ      َ  ٍ  إ م ام  ل ا م ح ال ة  خ ار ج   ُ   خ ر وج 



ِ      َّ    و  ي ج ز ي ع ل ى الن ع م اء  والن ق م ات           ٍح ق  وب اط ل     َ   ُ َّف ين ا ك ل     ُم ي ز  ي     َّ     َ    ِ       
ً   َ  َ َ     َ ُ        َ  َ َ   َ ِ    ْ    َ    ُ  ً   ب ك اء  ش د يدا  ث م  ر ف ع  ر أ س ه  إ ل ي  ف ق ال  ل ي ي ا خ ز اع ي  ن ط ق  عليه السلام       َ  َ ب ك ى الر ض ا  َ    ر وح     ِال ق د س  ُ ْ    ع ل ى  َ  

    ْ ِ  ِ  ِ   ُ ِ  ُ      ِّ َ   َّ ِ           َ  ُ ْ ُ َ    ُ    َ        ٍ ا ال إ م ام  وم ت ى ي ق وم  ف ق ل ت  ل ا ي ا س ي د ي إ ل ا أ ن ي س م ع ت  ب خ ر وج  إ م ام         ِ  َ  ْ  َ  ِ  َ   ْ   ِ  َ  ِ   ِ    َل س ان ك  ب ه ذ ي ن  ال ب ي ت ي ن  ف ه ل  ت د ر ي م ن  ه ذ 
         َ        َ ْ      َ  َ ْ     َ    ُ ْ  ً  م ن ك م  ي ط ه ر  ال أ ر ض  م ن  ال ف س اد  وي م ل ؤ ه ا ع د ل ا.

    ْ     ـ ِ  وب ع د  ال ح س ن        ْ    ُ          ع د  ع ل ي  اب ن ه  ال ح س ن   َ َ  َ          ُ               ِ                 ِ ْ   ُ ِ     ف ق ال  ي ا د ع ب ل  ال إ م ام  ب ع د ي م ح م د  اب ن ي وب ع د  م ح م د  اب ن ه  ع ل ي  وب 
 َ  َ َ            َّ ِ    ْ             َ   َ    َّـ  َ  ـ    ل و  ل م  ي ب ق  م ن  الد ن ي ا إ ل ا ي و م  و اح د  ل ط و ل  الل ه  ذ ل ك          ِ   ُ       َ  ْ       َ      َ َ ْ  ْ      َ ْ   ُ   ْ    ُ اب ن ه  ال ح ج ة  ال ق ائ م  ال م ن ت ظ ر  ف ي غ ي ب ت ه  ال م ط اع  ف ي ظ ه ور ه 

   ً   َ  ْ  ْ   ِ      ْ ِ َ   َ     َ   ً  ْ ُ   ً     ْ َ      ل ا ك م ا م ل ئ ت  ج و را  وظ ل ما  وأ م ا م ت ى ف إ خ ب ار  ع ن  ال و ق ت    ْ      َ َ   َ    ْ    َّ     ال ي و م  ح ت ى ي خ ر ج  ف ي م ل أ ه ا ع د 
    َ  َ  ـ   ق يل  ل ه  ي ا    صلى االله عليه وآله  َ  ِ َّ    أ ن  الن ب ي  عليهم السلام  َ َ                   ِ َ      ِ َ   ِ َ    ل ق د  ح د ث ن ي أ ب ي ع ن  أ ب يه  ع ن  آب ائ ه  ع ن  ع ل ي  و 
    ْ       ِّ      ِ َّـ   لا ي ج ل يها ل و ق ت ها إ ل ا   « َ َ  َ         ُ َ    ُ َ  ف ق ال  م ث ل ه  م ث ل  الس اع ة   ؟     ُ        َ ْ   ج  ال ق ائ م  م ن  ذ ر ي ت ك   ْ    َ م ت ى ي خ ر  صلى االله عليه وآله   َّ    َ   ر س ول  الل ه 

  ).١٨٧/الأعراف( .» َ ْ    َّ ِ   ُ   ْ َ ًت أ ت يك م  إ ل ا ب غ ت ة لا    َ ْ                ْ َ ُ َ    ِه و  ث ق ل ت  ف ي الس ماوات  وال أ ر ض 
  شد:يين ابيات شروع ما قصيده خود را كه باكه  يهنگام: ديوگيمدعبل خزاعى «

  ومنزل وحى مقفر العرصات  مدارس آيات خلت من تلاوة
  اين شعر رسيدم:ه كه ب يزمانخواندم  عليه السلام براى حضرت امام رضا

                  َّ          يقوم على اسم الل ه والبركات    خروج امام لا محالة خارج
  .والنقماتويجزى على النعماء          ّ               يمي ز فينا كل  حق  وباطل

كند تا در ميان مـا هـر   نام خدا و بركات او قيام ميه ، حتمى است او بميآن هست ر ازيناگز(ظهور امامى كه 
  حقى را از باطل تميز دهد و پاداش هر نعمت و نقمتى را عطا نمايد) 

  :ندو فرمود همن كرده ، آنگاه رو بندشنيدن اين اشعار سخت گريست با  عليه السلام حضرت امام رضا
قيـام  ي چـه زمـان  دانى ايـن امـام كيسـت و    مي ايآ و اين دو بيت را خواند!اى خزاعى! روح القدس با زبان ت

  كند؟مي
كنـد، و زمـين را از لـوث فسـاد پـاك      شما قيام مـي نسل ام كه امامى از ! نه! اين قدر شنيده من ي: آقاگفتم

  شده باشد. چنان كه پر از ظلم گرداند و آن را پر از عدل خواهد كرد؛مي
پسـرش   زين بعد از او؛ على شامام بعد از من است و بعد از او پسر محمد مپسر بل!: اى دعندحضرت فرمود

كشند و بعد است كه (اهل ايمان) در زمان غيبتش انتظار او را مي امت امام ،حسن و بعد از حسن پسرش حجت قائم
  كنند.بردارى مياز ظهورش از وى فرمان

ند تـا او بيايـد و   كطولانى مي يابه اندازهخداوند آن روز را باشد  مانده يباقاز عمر دنيا ك روز يتنها اگر 
  .استجهان را پر از عدل كند چنان كه پر از ظلم شده 

وقت آن را تعيين نمود. پدرم (موسى بن جعفر) از پدرش و آن  توانينمظهور خواهد كرد؟  يزماناما چه 
قائم كـه   حضرت سؤال شد: صلى االله عليه وآله مبراياند كه از پروايت كرده عليه السلام حضرت از پدرانش از على



خيز اسـت كـه   ا: آمـدن وى مثـل آمـدن روز رسـت    نـد فرمودشـان  ياظهور خواهـد كـرد؟    يچه زمانست ا از نسل شما
  فرمايد: خداوند در قرآن مي

كسـى جـز خداونـد وقـت آن را       ِ َّـ    ْ ـَ ً   إ ل ا ب غ ت ة ؛        َ ْ                  َ ُ َ      َّ ِ     ْ       ِّ   ِ    ـَ ْ  ُ    لا ي ج ل يها ل و ق ت ها إ ل ا ه و  ث ق ل ت  ف ي الس ماوات  و  ال أ ر ض  لا ت أ ت يك م    «
  .»سوى شما خواهد آمده طور ناگهانى به بآن حضرت  »ها و زمين گران آمدهمعلوم نميكند، اين مطلب در آسمان

 الشيخ ، تحقيق:٢٦٦ـ  ٢٦٥ص، ٢جهـ)، عيون اخبار الرضا (ع)، ٣٨١الصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى

  .م١٩٨٤ ـ هـ١٤٠٤ ،بيروتـ  للمطبوعات الأعلمي مؤسسة ، ناشر:الأعلمي حسين

عجل االله تعـالى فرجـه    تا امامت حضرت مهدي عليه السلام اين روايت امامت امام رضا
  كند... ثابت مي.و همچنين غيبت طولاني حضرت حجت و ظهور آن حضرت و الشريف

 

  بررسي سند روايت
                              احمد بن زياد بن جعفر همداني:

 رحمت االله عليه راوى در سند روايت احمد بن زياد همدانى استاد شيخ صدوقنخستين 
  گويد:وي در باره استادش مي .است

  ».رحمت و رضوان خداوند بر او باد .بود، متدين و فاضل مورد اعتماداو شخصي «
  .ورضوانه عليه االله رحمة فاضلا دينا ثقة رجلا وكان

  .٣٦٩ص، كمال الدين و تمام النعمة

           بن هاشم:              ي بن ابراهيم   عل

 مورد اعتمـاد  مطمئن و ثي، در نقل حديم قميبن ابراه يعل«گويد: نجاشي در باره او مي
  . »دارد يحيو مذهب صح است

  .في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب ثقةالقمي، 
  .٧٨٣٠، رقم: ٢١٢، ص١٢معجم رجال الحديث، ج ؛٢٦٠ص ،رجال النجاشي

                  ابراهيم بن هاشم:

ن طاووس در سندي كه ابراهيم بن هاشم در سلسله آن وجود دارد، گفته است كـه  سيد ب
   تمام روات آن مورد اعتماد هستند:
  .ورواة الحديث ثقات بالاتفاق

  .٣٣٢، رقم: ٢٩١، ص١معجم رجال الحديث، ج؛ ١٥٨ص فلاح السائل،

  اند.كند كه تمام شيعيان بر وثاقت او اجماع داشتهاين جمله به روشني ثابت مي
                                     عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي:

  ش مطابق واقع است:ثينان است و احاديمورد اطمن يود: يگويم ينجاش



  .، صحيح الحديثثقة
  .٦٥١٥، رقم: ١٨، ص١١معجم رجال الحديث، ج؛ ٢٤٥ص ،رجال النجاشي

وحجـت بـن   حسن، حسـين و...   ،، عليمخداوند پروردگارم، محمد پيامبر .4
 .هستند مامامانالحسن 

 كند كـه امـام كـاظم   يرا نقل م يتيروا يف كافيدر كتاب شر رحمت االله عليه ينيخ كليش
 .را بخواننـد  يه كرده است در سجده شكر خود ذكـر يان توصيعيبه شت ين روايدر ا عليه السلام

   اد شده است:ي عليهم السلام از ائمه دوازده گانه ن ذكريادر 
    ع م ا  عليه السلام  َ ِ      ْ   ِ   ْ     َ  ُ ْ َ    َ  َ  ٍ  ْ   ِ    َّ           أ ب يه  ع ن  ع ب د  الل ه  ب ن  ج ن د ب  ق ال : س أ ل ت  أ ب ا ال ح س ن  ال م اض ي            ِ       ع ل ي  ب ن  إ ب ر اه يم  ع ن 

   َ ُ  ُ       َ    ْ َ   َ َ ْ    َ َ  ِ ْ ُّ           أ ق ول  ف ي س ج د ة  الش ك ر  ف ق د  اخ ت ل ف  أ ص ح اب ن ا ف يه :
   َ َ  َ   ُ ْ   َ ْ َ   ِ   ف ق ال : ق ل  وأ ن ت  س اج د :

َ    ْ َ         َ      وأ ن ب ي اء ك  ور س ل ك  وج م يع  خ ل ق ك      َّ  َ َ   َ    ِ ْ ُ     ِ ْ ُ   ِّ ِ   الل ه م  إ ن ي أ ش ه د ك  وأ ش ه د  م ل ائ ك ت ك    ِ ْ َ   أ ن ك  الل ه  ر ب ي وال إ س ل ام  د ين ي  ِ      َ  ِ ْ         َّ     َّ َ 
   ِ ِ   َ َ             َّ  َ َ   ُ ب ه م  أ ت و ل ى وم ن  ع د و ه م  أ ت ب ر أ        َ    ِ     َ ِ  ً   َ ُ   ً   َ ُ   ً    وع ل ي ا  وف ل انا  وف ل انا  إ ل ى آخ ر ه م  أ ئ م ت ي    ِ َ  ً     وم ح م دا  ن ب ي ي

   ُ  ِ  َ َ   ًل وم  ث ل اثا    َّ  ْ        ُ ْ َ   ِّ ِ    ْالل ه م  إ ن ي أ ن ش د ك  د م  ال م ظ 
       َ    ِّ َ ُ   َ             ِ    َّ   ْ ُ         َ  ل أ و ل ي ائ ك  ل ت ظ ف ر ن ه م  ب ع د و ك  وع د و ه م  أ ن  ت ص ل ي  ع ل ى م ح م د      َّ   ْ َ   َ        ِ ِ    ُ ْ َ   ِّ ِ   الل ه م  إ ن ي أ ن ش د ك  ب إ يو ائ ك  ع ل ى ن ف س ك 

         ِ         َ  َ   ْ    َ    وع ل ى ال م س ت ح ف ظ ين  م ن  آل  م ح م د ...
در باره سجده شكر سؤال كردم و اين كه اصـحاب   السلام عليه گويد: از امام كاظميمعبد االله بن جندب «

  هاي مختلفي دارند؛ پس آن حضرت فرمود كه در حال سجده بگو:ما (شيعيان) در باره آن ديدگاه
-پيامبران و فرستادگانت را و تمامى مخلوقـات و بنـدگانت را گـواه مـي     را، فرشتگانت ،بار الها من تو را« 

 و پيـامبر مـن و علـى    صـلى االله عليـه وآلـه       ـ  محم د   .اسلام دين من است است. دگار منيكتا، پرور كه خداوند گيرم
  . با آنها دوست و از دشمنانشان بيزارم .ندهست امامان و پيشوايان دين من ائمه را بياورد) همه فلاني و فلاني (نام

دهـم بـه آن   ا سـوگند مـي  رو پروردگـارا، ت ـ  سه بار شده مظلومدهم به خون ريختهبار الها، تو را سوگند مي
  ي.كنمؤمنين هلاك  دسته ما و ب دسته ى كه دشمنان خود را باهداد اى و وعدهقسمى كه ياد كرده
اى تا ياران و دوستدارانت را بر دشمنان خـود  و وعده فرموده به آن سوگندى كه ياد كرده تو را بار خدايا،

معصـوم درود   تي ـاهـل ب           ـ                         كـه بـر محم د و حافظـان ديـن و       دهـم و دشمنان آنان (دوستداران) پيروز سازى قسم مـي 
  ».-سه بار -»فرستى

  ، باب السجود و التسبيح و الدعاء فيه في الفرائض و النوافل و ما يقال بين السجدتين.٣٢٥، ص٣الكافي، ج

» حسـن « علامه مجلسي سند اين روايت را به خاطر وجـود ابـراهيم بـن هاشـم در سـند     
  گويد:يدانسته است، آن جا كه م

  .سنالحديث السابع عشر: ح



  ١٣٥ص ،١٥ج ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول

ت را نقل كرده اسـت كـه در آن نـام    ين روايبا همان سند ا رحمت االله عليه خ صدوقيش
ز آورده شده و تصريح شده اسـت كـه حضـرت مهـدي عجـل االله      ين عليهم السلام تك تك ائمه

  مام عسكري عليه السلام است:تعالي فرجه الشريف، فرزند ا
   َّ    ِ ْ ُّ           ف ي س ج د ة  الش ك ر  الل ه م    َ ُ  ُت ق ول   َ َّ   َ  َأ ن ه  ق ال  عليهما السلام     ِ          َ ٍع ن  م وس ى ب ن  ج ع ف ر    ْ       َّ           ٍر و ى ع ب د  الل ه  ب ن  ج ن د ب 

َ   َّ َ    ْ َ         َ     إ ن ي أ ش ه د ك  وأ ش ه د  م ل ائ ك ت ك  وأ ن ب ي اء ك  ور س ل ك  وج م يع  خ ل ق ك  أ ن ك    ِ ْ َ    َ َ   َ    ِ ْ ُ     ِ ْ ُ   ِّ ِ    أ ن ت  الل ه  ر ب ي وال إ س ل ام  د ين ي وم ح م دا ً        ِ      َ  ِ ْ         َّ    َ ْ َ 
                   َ                  ِ    ْ        ـ     َـ ٍ   وع ل ي  ب ن  ال ح س ي ن  وم ح م د  ب ن  ع ل ي  وج ع ف ر  ب ن  م ح م د  وم وس ى ب ن  ج ع ف ر       -      ْ       ْ    ً   وع ل ي ا  وال ح س ن  وال ح س ي ن   َ ِ  ن ب ي ي

علـيهم      ْ    ِ   ِ   ْ      َ   ٍوال ح ج ة  ب ن  ال ح س ن  ب ن  ع ل ي            ْ          ن  م ح م د  وال ح س ن  ب ن  ع ل ي        وع ل ي  ب  -                         وع ل ي  ب ن  م وس ى وم ح م د  ب ن  ع ل ي 
   ِ ِ   َ َ   ِ     َ       َّ  َ َ   ُ ب ه م  أ ت و ل ى وم ن  أ ع د ائ ه م  أ ت ب ر أ .  َ    أ ئ م ت ي السلام

  ...   َّ  ُ ْ َ   ِّ ِ    الل ه م  إ ن ي أ ن ش د ك
تحقيق: علي  ،٩٦٧ح ،٣٢٩، ص١ج ،الفقيه يحضره لا هـ)، من٣٨١الصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى

  درسين حوزه علميه قم.اكبر الغفاري، ناشر: جامعه م

  .طبق اين روايت حضرت حجت عليه السلام، فرزند امام عسكري عليه السلام است

  تيسند روا يبررس
                         علي بن ابراهيم بن هاشم:

  .في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب ثقةقال النجاشي: القمي، 
. و اسـت  و مطمئن ث مورد اعتماديات و احاديدر نقل روا يم بن هشام قميبن ابراه ي: علديگويم ينجاش«

  . »ز داردين ينيمذهب و اعتقادات راست
  .٧٨٣٠، رقم: ٢١٢ص  ١٢ج معجم رجال الحديث،

                  ابراهيم بن هاشم:  

   سيد بن طاووس در سندي كه ابراهيم بن هاشم در سلسله آن وجود دارد، گفته:
  .بالاتفاق ثقاتورواة الحديث 

  .٣٣٢، رقم: ٢٩١ص  ١ج معجم رجال الحديث،

  اند.كند كه تمام شيعيان بر وثاقت او اجماع داشتهاين جمله به روشني ثابت مي
                 عبد االله بن جندب:

  .ثقةكوفي قال الشيخ: 
  . »نان استياهل كوفه و مورد اعتماد و اطم يد: ويگويم يخ طوسيش«

  .٦٧٧٩، رقم: ١٥٩ص  ،١١ج معجم رجال الحديث،



امام عسكري عليه السلام به شـيعيانش خبـر داد كـه صـاحب      :دسته دوم
  فرزند شده است:

و اختناق از كرد كه بيشترين خفقان عسكري عليه السلام در زماني زندگي ميامام حسن 
ريختنـد  سوي دشمنان آن حضرت وجود داشت؛ تا جايي كه گاه و بيگاه به خانه آن حضرت مي

گشتند تا او را دستگير نموده و به خيـال  وجود نازنين حضرت مهدي عليه السلام ميو به دنبال 
  خودشان از نابود شدن حكومت شان جلوگيري كنند.

توانست فرزندش را به هر كسـي  در چنين وضعيتي امام حسن عسكري عليه السلام نمي
  نشان داده و همگان را از وجود آن حضرت باخبر سازد.

هـا اعتمـاد كامـل    ا برخي از شيعيان كه امام عسكري عليـه السـلام بـه آن   از اين ميان تنه
داشت، از آن حضرت شنيدند كه صاحب فرزند شده و در برخي از مـوارد از نزديـك حضـرت    

  مهدي عليه السلام را ملاقات كردند.

  خبر دادن به ابو هاشم جعفري .5

ليـه السـلام از وجـود    ابو هاشم جعفرى از جمله راويان موثقى است كه امام عسـكرى ع 
 سـند صـحيح  اسـت. مرحـوم كلينـى ايـن روايـت را بـه       فرزندش حضرت مهدى به او خبر داده

  است:آورده
ليـه  ع    ـ  م ح م د     ـ َ ِ  ل أ ب ي    ُ ْـ ُ ق ل ت    : َـ  َ ق ال      ْ  ِ َ  ال ج ع ف ر ي      ٍه اش م   َ ِ أ ب ي   ع ن   ِ    إ س ح اق    ِب ن   َ   أ ح م د    ع ن      ي ح ي ى   ب ن      م ح م د 

 : َ َـ  َ ف ق ال    ؟  َـ  و ل د     َ ل ك    ْه ل      س ي د ي   ي ا : ُ ْ ُق ل ت    ْس ل  : َ َ  َف ق ال   َ  َ َ أ س أ ل ك   َ أ ن    ل ي  َ َ ْ َ ف ت أ ذ ن     َ َ  م س أ ل ت ك    م ن  ي َ  َ  ِت م ن ع ن    ُ َ  َ ج ل ال ت ك  السلام:
   . ِ  ْ  َ   ب ال م د ين ة  : َ  َق ال  ؟  ْ ع ن ه   َ  َ ُأ س أ ل   َ َ  ف أ ي ن     ٌح د ث   ِ ب ك     َح د ث   َ ِ ف إ ن  : َ ُ ْ ُف ق ل ت   َ  ن ع م 

 از مـرا  شـما  بزرگـى  و جلالـت : كردمعرض سلامال عليه رىكعس حسن امامه ب: گويدمى جعفرى هاشم ابو
 فرزنـدى  شـما آيـا  ! مـن  آقاى: كردمعرض بپرس، فرمود، كنم؟ سؤالى شما از فرمائيدمى اجازه دارد،مى باز پرسش
  .مدينه در: فرمود بپرسم؟ او از كجا در كند، آمدى پيش شما براى اگر: كردمعرض آرى،: فرمود داريد؟

، ناشر: اسلاميه، ٣٢٨، ص١ج الأصول من الكافي،هـ)،  ٣٢٨متوفاى(ر محمد بن يعقوب بن إسحاق جعف وأب الكليني الرازي،

  هـ.ش. ١٣٦٢، الطبعة الثانية،تهران

  بررسي سند روايت:

. 3. احمـد بـن اسـحاق؛    2.محمد بن يحى العطار؛ 1در سند اين روايت سه نفر از راويان: 
  نان را بررسى كرد.اند كه بايد هريك آابو هاشم جعفرى واقع شده



                      محمد بن يحيى العطار:

محمد بن يحياى عطار اسـت. ايـن شـخص از ديـدگاه رجـال       راوى نخست اين روايت،
  گويد:شناسان شيعه، ثقه است. نجاشى از بزرگان رجاليون در باره او مى

  »، كثير الحديثثقة، عين، شيخ أصحابنا في زمانهمحمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، « 
موثق، بزرگ قوم است و  از بزرگان اصحاب اماميه در زمان خودش، محمد بن يحى ابو جعفر عطار قمى،

  است. روايات بسيارى را نقل كرده
  .٣٥٣ص، رجال النجاشي

                أحمد بن إسحاق:

  نويسد:دومين راوى در اين روايت، احمد بن اسحاق قمى است. نجاشى در باره او مى
 وكـان  ،القمـي  علي أبو ،الأشعري الأحوص بن مالك بن سعد بن االله عبد بن إسحاق بن أحمد

 عليـه  محمـد  أبـي  خاصـة  وكان ،السلام عليهما الحسن وأبي الثاني جعفر أبي عن وروى القميين، وافد
  .السلام

احمد بن اسحاق بن عبد االله بن سعد بن مالك بن احوص اشعرى،  ابو على قمى است، او نماينده مردم قـم  
اى امـام حسـن عسـكرى عليـه     ابى جعفر و امام على النقى عليهما السلام روايت كرده است و از ياران ويـژه  بود و از

  السلام بود.
  .٩١ص، رجال النجاشي

كنـد كـه او   شيخ طوسى نيز در فهرست او را به همان عبارت نجاشى ستوده و اضافه مـى 
  است:امام زمان عليه السلام را ديده

 الزمـان  صاحب ورأى ،السلام عليه محمد أبي خواص من وكان القدر، يركب علي، أبو الأشعري،
  .ووافدهم القميين شيخ وهو السلام، عليه

تحقيق: الشيخ جواد  ،٧٠ص، الفهرستهـ)، ٤٦٠(متوفاى الشيخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي،

  ١٤١٧الأولى ، الطبعةر الإسلاميچاپخانه: مؤسسة النش ،ناشر: مؤسسة نشر الفقاهة ،القيومي

  و در رجال خود او را ثقه دانسته است:
  .ثقة ،قمي الأشعري، سعد بن إسحاق بن أحمد

جواد  :تحقيق، ٣٩٧ص رجال الطوسي،هـ)، ٤٦٠(متوفاى الشيخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي،

  هـ.١٤١٥ ،: الأولىالطبعة ـ قم،مؤسسة النشر الاسلامي ناشر:  القيومي الأصفهاني،

                   أبو هاشم الجعفري:

و كنيه اش ابو هاشم است. او شخصى بزرگوار و مـورد  قاسم اسم ابو هاشم، داود، فرزند 
    وثوق است.

  نويسد:نجاشى در باره او مى



 كان االله رحمه الجعفري هاشم أبو ،طالب أبي بن جعفر بن االله عبد بن إسحاق بن القاسم بن داود
  .السلام عليه االله عبد أبي عن أبوه روى ،ثقة القدر، شريف السلام، عليهم الأئمة عند زلةالمن عظيم

داود بن قاسم بن اسحاق بن عبد االله بن جعفر بن ابى طالب، ابو هاشم جعفـرى در نـزد ائمـه علـيهم السـلام      
ه السـلام روايـت كـرده    داراى منزلت بزرگ بود، او يك انسان با شرافت و ثقه است. و پـدرش از امـام صـادق علي ـ   

  است.
  .١٥٦ص، رجال النجاشي

  است:شيخ طوسى نيز او را موثق و جليل القدر تعريف كرده
 جليـل  ثقـة  السلام، عليه طالب أبي بن جعفر ولد من هاشم، أبا يكنى الجعفري، القاسم بن داود

  .القدر
ه السلام اسـت، او فـرد موثـق و    داود بن قاسم جعفرى كنيه اش ابوهاشم از فرزندان جعفر بن ابى طالب علي

  جليل القدر است.
  .٣٧٥ص رجال الطوسي،

 و تمام روات آن از بزرگان تاريخ شـيعه هسـتند.   روايت در نهايت اتقاناين سند  بنابراين
از نظر دلالت نيز روشن و صريح در اين است كه امام حسن عسكرى عليه السلام فرزند دارد كه 

   كند.ىابو هاشم را به او راهنمائى م

  خبر دادن به محمد بن علي بن بلال  .6

وجود فرزندش به من خبـر داده  گويد: دو بار امام عسكرى از محمد بن على بن بلال مى
  اند:مرحوم كلنيى و شيخ مفيد روايت كردهاست، 

 ـ  م ض ي ه     َ ـ َ ق ب ل       ـ  م ح م د     ِ ب ي َأ    م ن   ِ َ إ ل ي   َ  خ ر ج  : َ  َق ال   ِ َ  ٍب ل ال    ِب ن     ع ل ي    ِب ن      م ح م د    ع ن      م ح م د    ب ن     ع ل ي        ب س ن ت ي ن ِ  َ َـ   ِ  
  .    ب ع د ه   م ن   ِ  ْ َ َ ب ال خ ل ف    ِ ْ  ِ ي خ ب ر ن ي  َ   ٍأ ي ام   ِ َ َ  َ ب ث ل اث ة      م ض ي ه   َ  ِق ب ل    م ن   ِ َ إ ل ي   َ  خ ر ج   ُ ث م      ب ع د ه    م ن   ِ  ْ َ َ ب ال خ ل ف    ِ ْ  ِ ي خ ب ر ن ي

 پيـامى  وفـاتش  از پيش سال دو ،كرى عليه السلامعس حسن امام جانب از: گويدمى بلال بن على بن محمد
 جانشـين  از و رسـيد  پيـامى  وفـاتش  از پيش روز سه ديگر بار داد، خبر منه ب خود از بعد جانشين از كه رسيد منه ب

  .داد خبر منه ب خود از بعد
، ناشر: اسلاميه، ٣٢٨، ص١ج الأصول من الكافي،هـ)،  ٣٢٨متوفاى(جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق  وأب الكليني الرازي،

  هـ.ش. ١٣٦٢، الطبعة الثانية،تهران

الإرشاد في معرفة ، )ـه ٤١٣متوفاىمحمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد االله العكبري البغدادي ( الشيخ المفيد،

شر والتوزيع ناشر: دار المفيد للطباعة والن، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق التراث، ٣٤٨، ص٢ج حجج االله علي العباد،

  .م ١٩٩٣ - هـ١٤١٤، : الثانيةالطبعة لبنان، -بيروت  -



  بررسي سند رو ايت:

. محمد بن على بن بلال واقع شـده  2. على بن محمد و 1در سند اين روايت نيز دو نفر: 
  است:

               علي بن محمد:    . 1

 له .عين، ثقة .الحسن أبا يكنى بعلان المعروف الكليني الرازي أبان بن إبراهيم بن محمد بن علي
  .]السلام عليه[ القائم أخبار كتاب

  ٢٦١ ص ،النجاشي رجال

                       ـ محمد بن علي بن بلال: 2

  .ثقةمحمد بن علي بن بلال، 
 .٤٠١ص رجال الطوسي،

كند كـه امـام عسـكري    اين روايت كه با سند صحيح نقل شده است، به روشني ثابت مي
بلال خبر داده و جانشين را معرفـي كـرده    عليه السلام فرزند داشته است و به محمد بن علي بن

  است.

  به ابو هاشم جعفري: به زودي صاحب فرزند خواهم شد: خبر .7

شيخ طوسي رحمة االله عليه روايتي را نقل كرده است كه در آن، امام حسن عسكري عليه 
به وجود آمدن فرزنش حضرت حجت سـلام االله عليـه خبـر داده    السلام به ابو هاشم جعفري از 

  :است
 ليـه السـلام         ِ َ     ً       ُ ْ ُ   َ  َ   ِ َ   ْ   ٍ      ِ َ      َّ                    و ر و ى س ع د  ب ن  ع ب د  الل ه  ع ن  أ ب ي ه اش م  ال ج ع ف ر ي  ق ال : ك ن ت  م ح ب وسا  م ع  أ ب ي م ح م د  ع

    َ  َّ       َـ   ه ذ ه  الل ي ل ة  و ق د      ِ   َّ    ب الل ه  ف ي       َ     َ     َّ     َ    ِ  ٍ             َل ي ي ا ب ا ه اش م  إ ن  ه ذ ا الط اغ ي  أ ر اد  أ ن  ي ع ب ث      ْ   ِ     َ   ْ   ِ      ِ  َ َ  َف ي ح ب س  ال م ه ت د ي ب ن  ال و اث ق  ف ق ال 
  .  َ  ًو ل دا    َ  ُ  و س أ ر ز ق    َ و ل د      ُ    َ  و ل م  ي ك ن  ل ي         ِ   َ ْ    َ           َّ     َ  ب ت ر  الل ه  ع م ر ه  و ج ع ل ه  ل ل ق ائ م  م ن  ب ع د ه  

 َ  َّ     َ     َّـ   ن ه  و س ل م ن ا الل ه     َ  َ  َ     َ   ْ          ُ َ َ َ    َ   ْ    َ      ْ َ ْ     ُ   َ   ْ َ    َ َ  ٍ       َ ق ال  أ ب و ه اش م  ف ل م ا أ ص ب ح ن ا ش غ ب  ال أ ت ر اك  ع ل ى ال م ه ت د ي ف ق ت ل وه  و و ل ي  ال م ع ت م د  م ك ا
  . َ   َ ت ع ال ى

                            ـ      حضرت امام حسن عسكرى عليـه الس لام    به همراه كند كه من از ابو هاشم جعفرى نقل ميبن بعد االله سعد 
اين ستمگر تصـميم دارد   :فرمودآن حضرت  ،                                                         در زندان مهتدى پسر واثق حضرت عسكرى عليه الس لام زندانى بودم

بـا   .كند و مقامش را در اختيار جانشـينش قـرار ميدهـد   ولى خدا عمر او را قطع مي ؛شوخى بپردازده امشب با خدا ب
  شوم.زودى صاحب فرزند ميه ولى ب دارم؛فرزندى نمن كه اكنون اين

جاى او نشسـت و مـا نجـات    ه ها بر مهتدى شوريده او را كشتند و معتمد بفردا صبح ترك :ابو هاشم گفت
  .يافتيم



تحقيق الشيخ عباد االله ، ٢٠٥ص ،الغيبةهـ)، كتاب ٤٦٠متوفاى( حمد بن الحسن بن علي بن الحسنالشيخ ابوجعفر م لطوسي،ا

  هـ.١٤١١، الأولى :الطبعة ،مؤسسة المعارف الاسلاميةناشر:  ،ناصح الشيخ على احمد /الطهراني

  سند شيخ طوسي تا سعد بن عبد االله:
د بن النعمان المفيد والحسين بن عبيـد  الشيخ أبو عبد االله محمد بن محم :منهم[ عدة من أصحابنا

   ]٦١ص ،الشيخ الطوسي ،الفهرست؛ االله وأحمد بن عبدون وغيرهم
  عن سعد بن عبد االله ،عن أبيه ومحمد بن الحسن ،عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه

 عن أحمد بن محمـد بـن يحيـى    ،أخبرنا الحسين بن عبيد االله وابن أبي جيد :و قال شيخ الطائفة
  عن سعد بن االله جميعا ،عن أبيه ،العطار

  گويد:مرحوم آيت االله خوئي در باره سند شيخ طوسي تا سعد بن عبد االله مي
كطريق الشيخ إليـه  والطريق  -رضي االله عنهما  -ومحمد بن الحسن  ،أبوه :وطريق الصدوق إليه

  . صحيح
  .٨٣ص ،٩ج ،السيد الخوئي ،معجم رجال الحديث

  تا سعد بن عبد االله صحيح است و شكي در وثاقت اين افراد نيست. بنابراين سند شيخ
   :      الأشعري              سعد بن عبد االله 

                                                                    نجاشي او را عالم بزرگ، فقيه و چهره شناخته شده شيعه معرفي كرده است:

  ....                              شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها
  ١٧٧ص، رجال النجاشي

  بوده است: گرانقدر و قابل اعتماد گويد كه اوو شيخ طوسي نيز مي
   .   ثقة             جليل القدر،
  ٥٠٥٨، رقم: ٧٨ص ،٩ج معجم رجال الحديث، ؛١٣٥الفهرست، ص

                   أبو هاشم الجعفري:

و كنيه اش ابو هاشم است. او شخصى بزرگوار و مـورد  قاسم اسم ابو هاشم، داود، فرزند 
    وثوق است.

  نويسد:نجاشى در باره او مى
 كان االله رحمه الجعفري هاشم أبو ،طالب أبي بن رجعف بن االله عبد بن إسحاق بن القاسم بن داود

  .السلام عليه االله عبد أبي عن أبوه روى ،ثقة القدر، شريف السلام، عليهم الأئمة عند المنزلة عظيم
داود بن قاسم بن اسحاق بن عبد االله بن جعفر بن ابى طالب، ابو هاشم جعفـرى در نـزد ائمـه علـيهم السـلام      

او يك انسان با شرافت و ثقه است. و پـدرش از امـام صـادق عليـه السـلام روايـت كـرده        داراى منزلت بزرگ بود، 
  است.

  .١٥٦ص، رجال النجاشي



  است:شيخ طوسى نيز او را موثق و جليل القدر تعريف كرده
 جليـل  ثقـة  السلام، عليه طالب أبي بن جعفر ولد من هاشم، أبا يكنى الجعفري، القاسم بن داود

  .القدر
م جعفرى كنيه اش ابوهاشم از فرزندان جعفر بن ابى طالب عليه السلام اسـت، او فـرد موثـق و    داود بن قاس

  جليل القدر است.
  .٣٧٥ص رجال الطوسي،

                                 كند كه امام عسكري عليه السـلام پـيش                                          پس سند اين روايت نيز صحيح است و ثابت مي
                    حضرت خبر داده است.                                                              از تولد حضرت مهدي عجل االله تعالي فرجه الشريف از به دنيا آمدن آن 

  در زمان غيبتعليه السلام ديده شدن حضرت مهدي  :دسته سوم
كرد كه امام عسكري عليه السلام صاحب فرزنـد  علاوه بر رواياتي كه گذشت و ثابت مي

هاي شيعه يافـت  بوده و به شيعيانش خبر داده است، روايات ديگري با سندهاي صحيح در كتاب
ن خاص در زمان غيبت صغري و يـا در كـودكي وجـود نـازنين آن     شود كه تعدادي از شيعيامي

  حضرت را ديده و براي ديگران تعريف كرده است:

  عثمان بن سعيد العمري: .8

يكى از كسانى كه به ديدار حضرت مهدى عليه السلام بار يافته، نائب و سفير او عثمـان  
ه از راويـان موثـق اسـت    بن سعيد عمرى است، او در جواب سؤال عبد االله بن جعفر حميرى ك ـ

 سند صحيحاست. مرحوم كلينى اين روايت را با كند كه امام زمان عليه السلام را ديدهتصريح مى
  است:گونه نقل كردهاين

  َ َـ  أ ن ا     ـ ُ م ع ت      َاج ت  : َـ  َ ق ال      ْ  ِ   ال ح م ي ر ي     َ ٍج ع ف ر    ِب ن     َّ الل ه     ع ب د    ع ن       ًج م يعا      ي ح ي ى   ب ن       و م ح م د     َّ الل ه     ع ب د    ب ن      م ح م د 
  َ ُ ْ ُف ق ل ت    ْ َ َ ال خ ل ف    ِع ن   َ  َ َ أ س أ ل ه   َ أ ن   ِ    إ س ح اق    ب ن   َ   أ ح م د   َ َ  َ ِ ف غ م ز ن ي  ِ    إ س ح اق    ِب ن   َ   أ ح م د    ْ ع ن د     َّ الل ه      ر ح م ه     ٍ ع م ر و  َ  أ ب و   َّ    ُو الش ي خ 

     ِ و د ين ي     َ   اع ت ق اد ي  َ ِ ف إ ن    ْ ع ن ه   َ  َ َ أ س أ ل ك    َ أ ن   ُ ِ  أ ر يد    م ا  ف ي  ِ َ  ب ش اك   َ َ أ ن ا    و م ا  ءٍ  َ ش ي    ع ن   َ  َ َ أ س أ ل ك   َ أ ن   ُ ِ  أ ر يد   ِ ِّ إ ن ي    ٍ ع م ر و  َ  أ ب ا   ي ا : َ ل ه 
    ْ ُ و أ غ ل ق    ْ   ُال ح ج ة      ر ف ع ت   َ  ذ ل ك   َ  ك ان   َ ِ َ ف إ ذ ا     ًي و ما   ِ َ     ب أ ر ب ع ين    ْ     ال ق ي ام ة     ِي و م   َ  َق ب ل   َ  ك ان   ِ َ إ ذ ا  ِ َّ إ ل ا    ح ج ة    م ن   َ ْ ُ ت خ ل و  َ ل ا   ْ َ  َال أ ر ض   َ أ ن 

   م ن   َ ْ   أ ش ر ار   َ ُ  َ  ف أ ول ئ ك   َ   ًخ ي را   ِ   ِ   إ يم ان ه ا   ف ي  َ   ْك س ب ت   َ أ و   َ  ُق ب ل    م ن     َ ْآم ن ت   َ ُ ت ك ن   َ ل م   ِ   ُ   إ يم ان ه ا  َ ْ  ًن ف سا    َ ْ ي ن ف ع    ي ك   َ َ ف ل م     َّ   الت و ب ة     ب اب 
 ليه السـلام ع  ِ      إ ب ر اه يم    ِ و إ ن       ًي ق ينا   َ ْ   أ ز د اد   َ أ ن   َ    ُأ ح ب ب ت    َ  ِّ و ل ك ن ي   ْ     ُال ق ي ام ة    ِ  َ ع ل ي ه م   َ ُ  ت ق وم    َّ   ال ذ ين     و ه م    َّج ل   و    َّع ز     َّ الل ه   َ ْ ِخ ل ق 
  ....» َ ْ ِ ق ل ب ي     ْ  ل ي ط م ئ ن   َ  ل ك ن   و    َ ب ل ى  َ  َق ال   ُ   ت ؤ م ن   َ ل م   و   َأ   َ  َق ال    ْ   َ ال م و ت ى    ِ ي ح ي ي  َ  ك ي ف «    ِ ي ر ي ه   َ أ ن     َّو ج ل    َّع ز     ر ب ه    َ َس أ ل 

  ِ إ ي : َ َـ  َ ف ق ال    ليـه السـلام؟  ع     م ح م د   ِ ب ي َأ     ب ع د    م ن    ْ َ َ ال خ ل ف    َ  َر أ ي ت   َ ْ َأ ن ت  : َ ل ه   َ ُ ْ ُف ق ل ت    َ   ح اج ت ك    ْس ل  : َ  َق ال   ُ ث م  
  .... ِ   ب ي د ه     َ  َو أ و م أ   َ ذ ا   ْ ُم ث ل    ُ  َ  و ر ق ب ت ه    َّ   و الل ه 



 خانـه  در عليـه السـلام   زمـان  امـام  سـفير  عمروى سعيد بن عثمان با منگويد: عبد االله بن جعفر حميرى مى
 بـه  مـن  ،بپرسـم  عسـكرى  امـام  جانشـين  از تا كرد اشاره من به اسحاق بن احمد. بوديممام ا وكيل اسحاق، بن احمد
  :گفتم سعيد بن عثمان زمان امام سفير

 كه است اين بر من آئين و كيش زيرا نيست، ترديد و شك اثر در من سؤال. كنم مطرح سؤالى خواهممى
 در. كشـد مـى  پـر  آسمان به خدا حجت روز آن در كه قيامت از قبل روز چهل مگر ماند،نمى خالى حجت از زمين

 روز آن تـا  كه شود پذيرفته كسى ايمان نه آن از بعد كه آنسان شودمى مسدود ايمان به بازگشت و توبه راه روز آن
 آن در كـه  مردمـى . گـردد  مترتـب  آن بـر  پاداشى كه افتدمى قبول مورد مردمان شايسته كردار نه و است، بوده كافر
 اعتقـاد  اين با. شودمى خراب همانان سر بر هستى عالم و هستند خدا خلق هاىبدكاره باشند زمين روى بر روز چهل

 چگونـه  كـه  دهـد  نشـان  او بـه  تـا  كرد مسألت خدا از خليل ابراهيم همانا. بيفزايم خود يقين بر دارم دوست يقين، و
 همخـوا مـى  امـا . دارم بـاور  چرا: «گفت ابراهيم ؟نداري باوراين را  مگر: گفت وبه ا خدا و. كندمى زنده را مردگان
  ....دارم كامل وثوق زمانى امام سفير كه شما به نيز من. »بيابم دل آرامش و اطمينان

 جانشين خودت تو: «گفتم من. بپرس دارى حاجت آنچه و كن مطرح را خود سؤال: گفت عثمان بن سعيد
و بـه   بود كرده درش حد اين تا او گردن ديدم را او كه موقعى. خداه ب آرى: گفت. »اى؟ديده را عسكرى حسن امام

  دست خود اشاره كرد...
، ناشر: اسلاميه، ٣٣٠ص، ١ج الأصول من الكافي،هـ)،  ٣٢٨متوفاى(جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق  وأب الكليني الرازي،

  هـ.ش. ١٣٦٢، الطبعة الثانية،تهران

  بررسي سند روايت:
دمحم       نب     دبع      اللَّه  َّ   :   

و مورد اعتماد، سرشناس و كاتب امام عصر عليـه السـلام   نويسد كه انجاشى در بار او مى
  بوده است:

، ثقـة  كان ،القمي جعفر أبو الحميري مالك بن جامع بن الحسين بن جعفر بن االله عبد بن محمد
  .السلام عليه الامر صاحب كاتب ،وجها

  .٣٥٥ ص، رجال النجاشي

دمحم       نب     ىيحي      :العطار         

                                           ها در زمان خود، مورد اعتماد و سرشناس بود:   قمي                گويد كه او بزرگ         نجاشي مي
  .الحديث كثير ،عين، ثقة، زمانه في أصحابنا شيخ ،القمي العطار جعفر أبو يحيى بن محمد

  ٣٥٣ ص ،النجاشي رجال

دبع      اللَّه  َّ     ِنب ِ    ٍَفرعج ٍ َ     ِرييمالْح  ِ    ْ  :   

                       ها و سرشناس آنان بود:                   گويد كه او بزرگ قمي        نجاشي مي



 و القميـين  شـيخ  .القمـي  العباس أبو الحميري جامع بن مالك بن الحسين بن عفرج بن االله عبد
  .وجههم

  ٢١٩ ص، النجاشي رجال

  و شيخ طوسي نيز او را در دو كتاب خود توثيق كرده است:
  ....ثقة ،يكنى أبا العباس ،القميجعفر الحميري  عبد االله بن

  .١٦٨ص، الفهرست

  .ثقة ،قمي ،عبد االله بن جعفر الحميري
  ٤٠٠ص  ،رجال الطوسي

                      احمد بن إسحاق القمي:

  گويد:نجاشي مي
 أبـي  خاصـة  وكان ،السلام عليهما الحسن وأبي الثاني جعفر أبي عن وروى القميين، وافد وكان

  .السلام عليه محمد
اى او نماينده مردم قم بود و از ابى جعفر و امام على النقى عليهما السلام روايت كرده است و از ياران ويژه

  امام حسن عسكرى عليه السلام بود.
  .٩١ص، رجال النجاشي

كنـد كـه او   شيخ طوسى نيز در فهرست او را به همان عبارت نجاشى ستوده و اضافه مـى 
  است:امام زمان عليه السلام را ديده

 الزمـان  صاحب ورأى ،السلام عليه محمد أبي خواص من وكان القدر، كبير علي، أبو الأشعري،
  .ووافدهم القميين شيخ وهو م،السلا عليه

  .٧٠ص، الفهرست

  و در رجال خود او را ثقه دانسته است:
  .ثقة ،قمي الأشعري، سعد بن إسحاق بن أحمد

جواد  :تحقيق، ٣٩٧ص رجال الطوسي،هـ)، ٤٦٠(متوفاى الشيخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي،

  هـ.١٤١٥ ،: الأولىـ قم، الطبعةسلامي مؤسسة النشر الاناشر:  القيومي الأصفهاني،

                       عثمان بن سعيد العمري:

                                              مورد اعتماد و وكيل امام عليه السلام بوده است:   ،                  گويد كه او گرانقدر           شيخ طوسي مي
 عليـه  وكيله، ثقة القدر جليل ،عمرو أبا يكنى ،السمان :له ويقال ،الزيات العمري سعيد بن عثمان

  .السلام
  .٤٠١ ص رجال الطوسي،



د اين روايت صحيح اعلائى است و تمـام روات آن از برتـرين راويـان تـاريخ شـيعه      سن
  هستند.

  محمد بن عثمان العمري در كنار خانه خدا .9

محمد بن عثمان عمـري، حضـرت    نويسد:شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه مي
  حجت بن الحسن عليه السلام را در كنار خانه خدا زيارت كرده است:

  ْـ   ع ن ه           ِ   ْ      ْ           ُ ْ َ    َ  َ   َّ َ   ِ    ْ   ٍ َ    ِ    َّ             َّـ  ع ن  ع ب د  الل ه  ب ن  ج ع ف ر  ال ح م ي ر ي  أ ن ه  ق ال : س أ ل ت  م ح م د  ب ن  ع ث م ان  ال ع م ر ي  ر ض ي  الل ه      ِ ر و ي  و 
  َّ    ُ  ُ   ـ   َ ْ ِـ ْ   و  ي ق ول  الل ه م  أ ن ج ز          ِ    ْ    َّ         ْ    ِ           و  آخ ر  ع ه د ي ب ه  ع ن د  ب ي ت  الل ه  ال ح ر ام  و ه     َ  َ  َ َ  ِ  َ ْ    َ      َ  َ  َ ر أ ي ت  ص اح ب  ه ذ ا ال أ م ر  ف ق ال  ن ع م  َ ُ ْ ُ  َ  ف ق ل ت  ل ه  

            َ ِ  ل ي م ا و ع د ت ن ي.

 ـَ    ِ  ـ     و ر أ ي ت ه  م ت ع ل قا  ب أ س ت ار  ال ك ع ب ة  ف ي ال م س ت ج ار  و ه و          َ   َ أ ر ض اه     ْ    َّ          م ان  ر ض ي  الل ه  ع ن ه  و  َ  َ           ْق ال  م ح م د  ب ن  ع ث  -   ْ    ـ     َ ْ   ِ  َ  َ ِ  ً  ِّ  َ    ُ  َ   
  .   َّ      َ          َ ْ    الل ه م  ان ت ق م  ل ي م ن  أ ع د ائ ك  -  ُ  ُي ق ول 

الله بن جعفر حميري روايت شده است كه از محمد بن عثمان العمري كه خداونـد از او راضـي بـاد    از عبد ا
آخرين ديدارم با ايشان در كنار بيـت االله الحـرام    ،اي؟ پس گفت: بليسؤال كردم و گفتم: آيا صاحب الأمر را ديده

  .ناي عملي كفرمود: خدايا آن چه را كه به من وعده دادهبود كه آن حضرت مي
فرمود: خدايا به وسيله مـن از  محمد بن عثمان گفت: و ديدم كه پرده كعبه را در ركن مستجار گرفته و مي

  دشمنانت انتقام بگير.
تحقيق: علي اكبر  ،٥٢٠ص ،٢الفقيه، ج يحضره لا هـ)، من٣٨١صدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاىال

  ه قم.الغفاري، ناشر: جامعه مدرسين حوزه علمي

  بررسي سند روايت:

عبد االله بن جعفر حميري ايـن   يخه كتاب من لايحضر سند خود را ازشيخ صدوق در مش
 گونه نقل كرده است:

ومحمد بـن   ،ومحمد بن الحسن ،وما كان فيه عن عبد االله بن جعفر الحميري فقد رويته عن أبي
  .الحميري موسى بن المتوكل رضي االله عنهم عن عبد االله بن جعفر بن جامع

  ٥١٠ص  ٤ج  ،من لا يحضره الفقيه

پدر بزگوارش، محمد بن الحسن و  :در حقيقت اين روايت را از سه نفر پس شيخ صدوق
  محمد بن موسي المتوكل از عبد االله بن جعفر از محمد بن عثمان العمري نقل كرده است.

  روند:به شمار مياين سند هيچ اشكالي ندارد و تمام راويان آن از بزرگان تاريخ شيعه 
                         علي بن الحسين بن بابويه

  گويد:از فقها و از موثقين و علماء قم است، نجاشي در باره او مي او



  ...وثقتهمشيخ القميين في عصره ومتقدمهم، وفقيههم، 
  ٢٦١ص، رجال النجاشي

  داند:و شيخ طوسي او را از فقهاي بزرگ شيعه و ثقه مي
  .ثقةكان فقيها، جليلا، 

  ١٥٧ص الفهرست،

                        محمد بن الحسن بن وليد:

                                          فقيه باسابقه و پيش كسـوت بـود و داراي قـدر و       ،                       گويد كه او بزرگ مردم قم        نجاشي مي
          اي دارد:                              منزلت عظيمي است و شخصيت برجسته

     ...     ، عين       ثقة ثقة                                     شيخ القميين وفقيههم، ومتقدمهم ووجههم 
  .٣٨ص ،رجال النجاشي

 يو در فقـه تسـلط كـاف    آگاه به علم رجالگرانقدر،  عالم يو        گويد كه              و شيخ طوسي مي
  :بودمورد اعتماد  و داشت

  .ثقةجليل القدر، بصير بالفقه، ... جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به
  .١٠٤٩٠، رقم: ٢٢٠ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٢٣٧الفهرست، ص

دبع      اللَّه  َّ     ِنب ِ    ٍَفرعج ٍ َ     ِرييمالْح  ِ    ْ  :   

	                          ها و چهره سرشناس آنان بود: ي                  گويد كه او بزرگ قم        نجاشي مي 	

 و القميـين  شـيخ  .القمـي  العباس أبو الحميري جامع بن مالك بن الحسين بن جعفر بن االله عبد
  .وجههم

  ٢١٩ ص، النجاشي رجال

  و شيخ طوسي نيز او را در دو كتاب خود توثيق كرده است:
  ....ثقة ،يكنى أبا العباس ،القميعليه السلام جعفر الحميري 

  .١٦٨ص، الفهرست

  .ثقة ،قمي ،عبد االله بن جعفر الحميري 
  ٤٠٠ص  ،رجال الطوسي

                      محمد بن عثمان العمري

                                                            گويد كه او و پدر بزرگوارش وكيل حضرت صاحب الزمان بودند و نـزد             شيخ طوسي مي
                             شيعيان جايگاه بلندي داشتند:

      وكيلان       جميعا    ،                   وأبوه يكنى أبا عمرو   ،  فر           يكنى أبا جع   ،                            محمد بن عثمان بن سعيد العمري  -     ١٠١
   .                             ولهما منزلة جليلة عند الطائفة   ،          عليه السلام                    من جهة صاحب الزمان

  .٤٤٧ص  ،رجال الطوسي



                     كنـد كـه محمـد بـن عثمـان                                                       بنابراين سند اين روايت هم كاملا صحيح است و ثابت مـي 
                                                                 عمري آن حضرت را در زمان غيبت صغري و در كنار خانه كعبه ديده است.

  محمد بن عثمان العمري: .10

      ل م ح م د   ُ ْ ُق ل ت  : َ  َق ال    ْ  ِ   ال ح م ي ر ي     َ ٍج ع ف ر    ب ن     َّ الل ه     ع ب د     َ َ ح د ث ن ا  َ  َق ال    ْ ع ن ه     َّ الل ه     ر ض ي    ْ   ِال ح س ن    ب ن      م ح م د    َ َ د ث ن ا ح 
  َ ـ  ك ي ف     َ ِ ِ أ ر ن ي   ر ب «  َ ل ه   َ  َق ال     ح ين    ُ  َ ج ل ال ه    َّج ل     ر ب ه   م  ِ     إ ب ر اه ي     َس ؤ ال   َ  ُ َ أ س أ ل ك   ِ ِّ إ ن ي :  ْ ع ن ه     َّ الل ه     ر ض ي    ْ  ِ  ال ع م ر ي      ْ ع ث م ان    ِب ن 

 ؟  َ  َـ  ر أ ي ت ه     ـ ْ ه ل      ْـ َ  ِ ال أ م ر      َ ه ذ ا  َ   ِص اح ب    ع ن   َ َ ْ ِ  ِ ف أ خ ب ر ن ي » َ ْ ِ ق ل ب ي     ْ  ل ي ط م ئ ن      و لك ن     ب لى    َقال   ُ   ت ؤ م ن    َ و ل م   َأ     َقال    ْ    ال م و تى  ُ  ِت ح ي 
  .  ُ  ع ن ق ه  ِ َ إ ل ى  ِ   ب ي د ه    ار   َ َو أ ش    ذ ي   ْ ُم ث ل    َ  ٌر ق ب ة    َ و ل ه   َ  ن ع م  : َ  َق ال 

 كـه  كـنم مـى  را سؤالى همان تو از من گفتم عمرى عثمان بن محمده ب :گويدمى حميرى جعفر بن    َّ الل ه عبد
 كنـى ىم ـ زنـده  را هامرده چگونه نشان بده منه ب پروردگارا« :گفت وقتى پرسد پروردگارش از السلام عليه ابراهيم

 را او كـه  الامـر  صاحب از خبرده منه ب »شود مطمئن دلم خواهمىم ولى ،چرا :كردعرض ندارى؟ ايمان مگر :گفت
  .نمود خود گردنه ب اشاره خود دست با و اين مانند دارد گردنى ،آرى :فرمود ديدى؟

اسلامية ـ  ، ناشر:٣ح ،٤٣٥ص، كمال الدين و تمام النعمةهـ)، ٣٨١الصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى

  هـ. ١٣٩٥، الطبعة الثانية ،انتهر

                        محمد بن الحسن بن وليد:

   .      ووجههـم    ،        ومتقـدمهم    ،       وفقـيههم    ،           شيخ القميين                                         محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر 
   .          مسكون إليه   ،   عين   ،       ثقة ثقة   .                 وما كان أصله منها   ،           إنه نزيل قم   :     ويقال

  .٣٨٣ص  ،رجال النجاشي

  .ثقة ،جليل القدر بصير بالفقه ،بن الوليد القمي محمد بن الحسن بن أحمد
  .٤٣٩ص  ،رجال الطوسي

دبع      اللَّه  َّ     ِنب ِ    ٍَفرعج ٍ َ     ِرييمالْح  ِ    ْ  :   

 و القميـين  شـيخ  .القمـي  العباس أبو الحميري جامع بن مالك بن الحسين بن جعفر بن االله عبد
  .وجههم

  ٢١٩ ص، النجاشي رجال

  ....ثقة ،يكنى أبا العباس ،القميري عليه السلام جعفر الحمي
  .١٦٨ص، الفهرست

  .ثقة ،قمي ،عبد االله بن جعفر الحميري 
  ٤٠٠ص  ،رجال الطوسي



   :                    محمد بن عثمان العمري

                                                   يكي از وكيلان و نواب خاص امام عصر عليه السلام بـوده و     ،                     محمد بن عثمان بن سعيد
                                       هدي عليهما السلام داشته است؛ چنانچـه شـيخ                                          جايگاه عظيمي در نزد امام عسكري و حضرت م

        نويسد:                                 طوسي در باره او و پدر بزرگوارش مي
             وكيلان من جهة       جميعا    ،                   وأبوه يكنى أبا عمرو   ،             يكنى أبا جعفر   ،                            محمد بن عثمان بن سعيد العمري

   .                             ولهما منزلة جليلة عند الطائفة   ،          عليه السلام             صاحب الزمان
 .٤٤٧ص  ،رجال الطوسي

  توسط عثمان بن سعيد العمري جت عليه السلامتوصيف حضرت ح .11

  نويسد:شيخ كليني در كتاب شريف كافي مي
 َ َ  َ ف ق ال   ليه السلام        َ   َ    َ   ِ   ْ   ُ ْ ُ   َ  َ    ِ  َ َ ْ                        ع ل ي  ب ن  م ح م د  ع ن  ح م د ان  ال ق ل ان س ي  ق ال : ق ل ت  ل ل ع م ر ي  ق د  م ض ى أ ب و م ح م د  ع -٤

      ِ    َ َ  و أ ش ار  ب ي د ه .    ُ ْ    ُ  َ  َ ر ق ب ت ه  م ث ل  ه ذ ا  َ     ُ     َّ َ  ق د  خ ل ف  ف يك م  م ن  َ   َ    َ    ق د  م ض ى و ل ك ن  
حمدان القلانسي گويد: به عثمان بن سعيد گفتم: امام عسكري از دنيا رفت؟ پس گفت: بلي؛ ولي در ميان 

  باقي گذاشت كسي را كه گردن او اين چنين است ـ با دستش نشان داد ـ.
  ٣٣١ص ،١ج ،الكافي

  بررسي سند روايت:
محم نب يلع           د    العلان الكليني               

                                            گويد كه او مورد اعتماد و چهره سرشناسي بود:              مرحوم نجاشي مي
   له    .   عين   ،   ثقة   .                                                                         علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلان يكنى أبا الحسن

                                كتاب أخبار القائم [عليه السلام]
  .٢٦١ص  -النجاشي  -فهرست اسماء مصنفي الشيعة ( رجال النجاشي ) 

يسانَ القْلََاندمح     َ َ ْ   َ     :   

                            مورد اعتماد و اهل خير بود:   ،               گويد كه او فقيه            مرحوم كشي مي
   .   خير     ثقة                            وهو حمدان القلانسي كوفي فقيه    :                        وأما محمد بن أحمد النهدي

  ٨١٢ص ،٢ج ،اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي )



سـين  حضرت مهدي عليه السلام نهمين فرزند، از نسل امام ح :دسته چهارم
  عليه السلام است

  :رسول خدا صلي االله عليه وآله .12

با سند صحيح از سـلمان فارسـي نقـل    » الخصال«در كتاب  رحمت االله عليه شيخ صدوق
 را امام، فرزند امام و پـدر ائمـه   عليه السلام امام حسين صلى االله عليه وآله كند كه رسول خدامي

  معرفي كرده است: عليهم السلام
      ِ        ُ     ِ َ    َ  َ   َ َ   ِ َ  ِ    َّ                َ َ    َ  َ   ْ    َّ      ي ر ض ي  الل ه  ع ن ه  ق ال  ح د ث ن ا س ع د  ب ن  ع ب د  الل ه  ب ن  أ ب ي خ ل ف  ق ال  ح د ث ن ي ي ع ق وب  ب ن  ي ز يد    َ َ   َ ِح د ث ن ا أ ب 

 ـ ع     َ  ِ   ِ  َ        ْ َ  ِ      َ       َ    ِ    َّ                ِ          ٍ   ْ ِ َـ    ع ن  ح م اد  ب ن  ع يس ى ع ن  ع ب د  الل ه  ب ن  م س ك ان  ع ن  أ ب ان  ب ن  ت غ ل ب  ع ن  س ل ي م  ب ن  ق ي س  ال ه ل ال ي          ن  س ل م ان     ْ ـ   
   َ  َ  ق ال :    ْ َ  ِ  َّ          ال ف ار س ي  ر ح م ه  الل ه 

  ِ َ    ْ   ْ      َ    ُ  َ         َ  َ   َ        َـ     ـ    وإ ذ ا ال ح س ي ن  ع ل ى ف خ ذ ي ه  وه و  ي ق ب ل  ع ي ن ي ه  وي ل ث م  ف اه  وه و       صلى االله عليه وآله   ِ َّ     َ   ُ ْ َ د خ ل ت  ع ل ى الن ب ي 
 َ         ٍ       ُـ ْ ِ   أ ب و ح ج ج  ت س ع ة  م ن  ص ل ب ك             ٌ    َ ْ َ      َ ْ      ب و ال أ ئ م ة ، أ ن ت  ح ج ة  اب ن  ح ج ة ،  َأ   ِ   ٍ إ م ام ،    اب ن   ِ   إ م ام               َ ْ َ  ُ  ُ    َ ْ َي ق ول  أ ن ت  س ي د  اب ن  س ي د ، أ ن ت 

  . َ       َ     ت اس ع ه م  ق ائ م ه م 
عليه  ديدم حسين  ،بودم صلى االله عليه وآله رسول خدانزد : كندروايت مى رحمت االله عليه سلمان فارسى«

  گويد: بوسد و مىن وى را مىو دها هاچشمپيامبر  ،نشسته آن حضرت بر زانوى السلام
و تـو حجـت خـدا     ،هستى امامپدر و  امامفرزند  امامو تو  ،هستى امت من فرزند سرور و امت من تو سرور

  .»قائم است حضرتين آنان، كه نهم تو هستند از نسل وندي كهخدا هايحجتتن از  9پدر 
ديگـر و در كتـاب    با سـند  رحمت االله عليه شيخ مفيد الإختصاصهمين روايت در كتاب 

  .نقل شده است رحمت االله عليه با همان سند شيخ صدوق الأثر ةکفايو  ةوالتبصر ةالإمام
  ؛قمـ  العلمية الحوزة في المدرسين جماعة، ٤٧٥، ص٢، جالخصالالصدوق، محمد بن علي، 

  ؛بيروت ـدار المفيد ، ٢٠٨ص الاختصاص،، محمد بن محمد المفيد،

 الخزاز، علي بن محمد،؛ قم ـمدرسة الإمام المهدي ، ١١٠ص، الإمامة والتبصرة من الحيرة، نعلي بن الحسي، ابن بابويه

  هـ١٤٠ـ قم، بيدار  ،٤٦صكفاية الأثر، 

  از اين روايت نكات ذيل قابل استفاده است:
» امـام «نيـز   عليـه السـلام   و پدر او اميرمؤمنان »امام« عليه السلام امام حسين  .1

 بوده است؛

 ادامه خواهد يافت؛ ز امام حسين در نسل آن حضرتبعد ا» امامت« .2

 حجت خداوند بر مردم هستند؛ عليهم السلام ائمه .3

 قائم آل محمد (مهدي) خواهد بود. عليه السلام نهمين فرزندن امام حسين .4



  سند روايت:
            بن بابويه:               علي بن الحسين

             دانسته است:                             ت فقها و دانشمندان قم و ثقه  سو    پيشك   ،                              مرحوم نجاشي او را بزرگ، پيشتاز
  ...شيخ القميين في عصره ومتقدمهم، وفقيههم، وثقتهم

  ٢٦١ص ،رجال النجاشي

  گويد كه از فقهاي بزرگ و مورد اعتماد بوده است:و شيخ طوسي نيز مي 
  .كان فقيها، جليلا، ثقة

  ٨٠٧٦، رقم: ٣٩٨ ـ٣٩٧ص ،١٢ج معجم رجال الحديث، ؛١٥٧الفهرست، ص

   :      الأشعري              سعد بن عبد االله 

                                                                  اشي او را عالم بزرگ، فقيه و چهره شناخته شده شيعه معرفي كرده است:  نج

  ....                              شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها
  ١٧٧ص، رجال النجاشي

  گرانقدر و قابل اعتماد بوده است: گويد كه اوو شيخ طوسي نيز مي
   .   ثقة             جليل القدر،
  ٥٠٥٨، رقم: ٧٨ص ،٩ج معجم رجال الحديث، ؛١٣٥الفهرست، ص

          بن يزيد:      يعقوب 

  :ه استار راستگو بوديمورد اعتماد و بس يوكه  ديگويم ينجاش
  ...وكان ثقة صدوقا

  ٤٥٠ص ،رجال النجاشي

  داند:و شيخ طوسي نيز او را ثقه مي
  .كثير الرواية، ثقة

  ١٣٧٧٨، رقم: ١٥٦ص ،٢١معجم رجال الحديث، ج ؛٢٦٤الفهرست، ص

               حماد بن عيسي:

                                  د و بسيار راستگو توصيف كرده است:                               نجاشي او در نقل حديث قابل اعتما
   .                        وكان ثقة في حديثه، صدوقا

  ١٤٢ص رجال النجاشي،

       داند:                                                       و شيخ طوسي نيز وي را از نويسندگان شيعه و مورد اعتماد مي
      ثقة.   ،      له کتب

  .٣٩٧٢، رقم: ٢٣٧ـ٢٣٦ص ،٧ج، معجم رجال الحديث ؛٣٣٤رجال الطوسي، ص



                  عبد االله بن مسكان:

  نشمندان سرشناس و مورد اعتماد بوده است:گويد كه از دانجاشي مي
  .ثقة، عين

  ٢١٤ص ،رجال النجاشي

  و شيخ طوسي نيز او را توثق كرده است:
  عبد االله بن مسكان ثقة.

  ٧١٧٣، رقم: ٣٤٧ص ،١١ج معجم رجال الحديث، ،١٦٨ص ،الفهرست

               أبان بن تغلب:

              ه خاصـي نـزد آن                 را درك و جايگـا              عليهم السلام                          نويسد كه او محضر سه امام        نجاشي مي
     ند:   ه ا                                                           بزرگواران داشته و شيعيان نيز براي او موقعيت ممتازي قائل بود

     وروى              علـيهم السـلام                                                                      عظيم المنزلة في أصحابنا، لقي علي بن الحسين، وأبا جعفر، وأبا عبد االله
                                  عنهم، وكانت له عندهم منزلة وقدم.

  .١٠ص ،رجال النجاشي

                                          ه نزد شيعيان داشته و گرانقدر و محتـرم بـوده                        گويد كه او جايگاه ويژ               شيخ طوسي نيز مي
      است:

   .                                        ثقة، جليل القدر، عظيم المنزلة في أصحابنا
  .٢٨، رقم: ١٣١ص ،١ج ،معجم رجال الحديث ؛٥٧الفهرست، ص

 :اميرمؤمنان عليه السلام .13

علـيهم   حديث شريف ثقلين، نام ائمه هنگام نقل، عيون اخبار الرضاشيخ صدوق در كتاب 
  نقل كرده است: عليه السلام از زبان اميرمؤمنانرا نيز  السلام

 ِ           ب يه  ع ن  م ح م د      ٍ     ِ         ِ          َ َ    َ  َ   ِ     ْ   ٍ َ    ِ      ِ        َ   َ َ    َح د ث ن ا أ ح م د  ب ن  ز ي اد  ب ن  ج ع ف ر  ال ه م د ان ي  ق ال  ح د ث ن ا ع ل ي  ب ن  إ ب ر اه يم  ب ن  ه اش م  ع ن  أ 
 ِ          ِ َ         ِ          ِ َ          ِ   ِ َ   ِ ق  ج ع ف ر  ب ن  م ح م د  ع ن  أ ب يه  م ح م د  ب ن  ع ل ي  ع ن  أ ب يه  ع ل ي  ب ن     َّ    ِ         ِ  ِ ب ن  إ ب ر اه يم  ع ن  الص اد           ٍ      ِ َ  ِ ب ن  أ ب ي ع م ي ر  ع ن  غ ي اث 

  :... َ  َق ال  عليهم السلام   ْ     ِ   ِ    ْ     ِ َ     ِ   ال ح س ي ن  ع ن  أ ب يه  ال ح س ي ن  ب ن  ع ل ي 
 ـ ُ   إ ن ي م خ ل ف  ف يك م      وآلهصلى االله عليه    َّ    ِ     ِ  َ   َ     ع ن  م ع ن ى ق و ل  ر س ول  الل ه  عليه السلام    ِ    ْ      َ  َ  س ئ ل  أ م ير  ال م ؤ م ن ين     ِّـ َ    ِّ ِ  

    ْ  ْ   ِ      ْ     َّ      َ  ُ   َ َ  َ ك ت اب  الل ه  و ع ت ر ت ي م ن  ال ع ت ر ة ؟ ف ق ال :    َّ َ َ  ِالث ق ل ي ن 
 َ     َ     ُ ِ  َ  ل ا ي ف ار ق ون  ك ت اب    َ       َ             ت اس ع ه م  م ه د ي ه م  و ق ائ م ه م  َ َ      ْ    ْ      ُ   ِّ    ُ   َ ْ        ْ       ْ   ِ أ ن ا و ال ح س ن  و ال ح س ي ن  و ال أ ئ م ة  الت س ع ة  م ن  و ل د  ال ح س ي ن  

  .   َ ح و ض ه صلى االله عليه وآله   َّ    ِ      َ      ِ    َّ     ُ ِ  َ    َ و ل ا ي ف ار ق ه م  ح ت ى ي ر د وا ع ل ى ر س ول  الل ه     َّ الل ه 
    ـّ  مخل ف     ـّ  ان ى  : «فرمـوده  كه صلى االله عليه وآله خدا رسول نسخ معنى: پرسيدند عليه السلام نامؤمن امير از«

 و مـن  ،عتـرت  از مقصـود : دن ـفرمو حضـرت  هسـتند؟  كسـانى  چه عترت چيست؟ »عترتى و    َّ الل ه كتاب الثقلين فيكم



 يزمـان  تـا  شد نخواهند جدا قرآن از اينان است، عترت قائم و مهدى نهم نفر هستيم، حسين اولاد از نفر نه و حسنين
   .»برسند پيغمبر خدمتكوثر  حوض كنار در كه

  .بيروت ـمؤسسة الأعلمي ، ٦٠ص، ٢ج، عليه السلام عيون أخبار الرضاهـ)، ٣٨١(متوفايمحمد بن عليالصدوق، 

 و قرآن كريم، جانشينان رسـول خـدا   عليهم السلام كند كه اهل بيتاين روايت ثابت مي
دوازدگانـه  امامان بعد از آن حضرت هستند و مقصود از حديث شريف ثقلين  صلى االله عليه وآله

 يشـگ يهم يو همراه ـ عليهم السـلام  . همچنين اين روايت، عصمت مطلق اهل بيتهستندشيعه 
  كند.گوشزد ميا قرآن ب را هاآن

  بررسي سند روايت:
                              احمد بن زياد بن جعفر همداني:

اسـت و شـيخ از او بـه بزرگـي يـاد كـرده و        رحمت االله عليـه  او از اساتيد شيخ صدوق
  گويد:مي

  .ورضوانه عليه االله رحمة فاضلا دينا ثقة رجلا وكان
  ».، متدين و فاضل بود، رحمت و رضوان خداوند بر او نثارش بادمورد اعتماداو شخص «

  ٣٦٩ص، كمال الدين وتمام النعمة

  سخن ديگران را در اين باره ذكر كنيم.تا شيخ صدوق، نيازى نيست د ييتأبا 
           بن هاشم:                علي بن ابراهيم 

در نقل  ،يم قميبن ابراه يعل«گويد: او از اساتيد شيخ كليني است، نجاشي در باره او مي
  . »دارد يحيو مذهب صح است مورد اعتماد مطمئن و ثيحد

  .القمي، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب
  .٧٨٣٠، رقم: ٢١٢، ص١٢معجم رجال الحديث، ج ؛٢٦٠ص ،رجال النجاشي

                  ابراهيم بن هاشم:  

اة ورو« سيد بن طاووس در سندي كه ابراهيم بن هاشم در سلسله آن وجـود دارد، گفتـه:  
  »الحديث ثقات بالاتفاق

  .٣٣٢، رقم: ٢٩١، ص١معجم رجال الحديث، ج؛ ١٥٨ص فلاح السائل،

  اند.بر وثاقت او اجماع داشته علماي شيعهكند كه تمام اين جمله به روشني ثابت مي
                   محمد بن أبي عمير:

ه رود؛ يعني از افرادي است كوي از برترين راويان شيعه و از اصحاب اجماع به شمار مي
  ها برسد، شيعيان اتفاق بر قبول آن دارند.هر روايتي كه با سند صحيح به آن



گرانقـدر و والا مقـام    يعـالم  ،مخالفـان  يو حت مااز نظر  يد: ويگويم ي در باره اونجاش
  :است

     ...                                            جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين
  ٣٢ص ،رجال النجاشي

نزد  شخص نين و عابدترين، با تقواتري، زاهدترنيمطمئن تر يد: ويگويم يخ طوسيشو 
  ت:اس شيعه و سني

   .                                                                    وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكا، وأورعهم وأعبدهم
  .١٠٠٤٣، رقم: ٢٩٢ ـ ٢٩١ص ،١٥معجم رجال الحديث، ج؛ ٢١٨ص ،الفهرست

  :التميمي الأسديغياث بن ابراهيم 
 عليهمـا السـلام   امـام كـاظم  و  امـام صـادق  بـود و از  مورد اعتماد  يو«د: يگويم نجاشي

  . »ث نقل كرده استيحد
  .            عليهما السلام . روى عن أبي عبد االله وأبي الحسنثقة

  ٩٢٩٩ :، رقم٢٥٠، ص١٤معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٠٥ص ،رجال النجاشي

                       امام باقر عليه السلام:   .  14

  كند:شيخ كليني با سند صحيح نقل مي
عليه        ِ َ     ٍ      ِ َ        ْ َ  ِ           ٍ      ِ َ  ِ    ِ     ِ َ      َ ٍيم  ع ن  أ ب يه  ع ن  اب ن  أ ب ي ع م ي ر  ع ن  س ع يد  ب ن  غ ز و ان  ع ن  أ ب ي ب ص ير  ع ن  أ ب ي ج ع ف ر      ِ       ع ل ي  ب ن  إ ب ر اه 

  . َ       َ     ت اس ع ه م  ق ائ م ه م  َ  َ      ِ   ِ    ْ          َ  ُ       ُ  ق ال  ي ك ون  ت س ع ة  أ ئ م ة  ب ع د  ال ح س ي ن  ب ن  ع ل ي   السلام
امام خواهند  9 عليهما السلام ست كه بعد از امام حسين بن علينقل كرده ا ر عليه السلامابوبصير از امام باق«

  ».ها استآمد كه نهمين امام قائم آن
  ٥٣٣ص ،١ج ،الكافي

  گويد:علامه مجلسي در باره سند اين روايت مي
  .كالصحيح حسن: عشر الخامس الحديث

  .٢٣١، ص٦مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج

                  بررسي سند روايت:
           بن هاشم:         ابراهيم        علي بن 

 مورد اعتمـاد  مطمئن و ثي، در نقل حديم قميبن ابراه يعل«گويد: نجاشي در باره او مي
  . »دارد يحيو مذهب صح است

  .في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب ثقةالقمي، 



  .٧٨٣٠، رقم: ٢١٢، ص١٢معجم رجال الحديث، ج ؛٢٦٠ص ،رجال النجاشي

                  ابراهيم بن هاشم:

وس در سندي كه ابراهيم بن هاشم در سلسله آن وجود دارد، گفته است كـه  سيد بن طاو
   تمام روات آن مورد اعتماد هستند:
  .ورواة الحديث ثقات بالاتفاق

  .٣٣٢، رقم: ٢٩١، ص١معجم رجال الحديث، ج؛ ١٥٨ص فلاح السائل،

  اند.كند كه تمام شيعيان بر وثاقت او اجماع داشتهاين جمله به روشني ثابت مي
                   محمد بن أبي عمير:

رود؛ يعني از افرادي است كه وي از برترين راويان شيعه و از اصحاب اجماع به شمار مي
  ها برسد، شيعيان اتفاق بر قبول آن دارند.هر روايتي كه با سند صحيح به آن

عـالم گرانقـدر و والا مقـام     ،مخالفـان  يو حت ـ مااز نظر  يد: ويگويم ي در باره اونجاش
  :است

     ...                                          يل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين  جل
  .٣٢ص ،رجال النجاشي

نزد  شخص نين و عابدترين، با تقواتري، زاهدترنيمطمئن تر يد: ويگويم يخ طوسيشو 
  ت:اس شيعه و سني

   .                                                                    وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكا، وأورعهم وأعبدهم
  .١٠٠٤٣، رقم: ٢٩٢ ـ ٢٩١ص ،١٥يث، جمعجم رجال الحد؛ ٢١٨ص ،الفهرست

                سعيد بن غزوان:

  .است اعتماد مورد او: ديگويم ينجاش
  .ثقة

  ٥١٧٢، رقم: ١٣٣ص ،٩ج ،معجم رجال الحديث؛ ١٨١ص ،رجال النجاشي

                ابو بصير اسدي:

او يكي از اصحاب اجماع است كه علماي شيعه اتفاق دارند اگر روايتي با سند صحيح به 
  نويسد:نجاشي در باره او مي .ح استاو منتهي شود، صحي

بـزرگ قـوم و داراي قـدر    گر أبو محمـد: مـورد اعتمـاد و    يا به عبارت دي ير أسديبن قاسم، أبو بص ييحي«
  ».منزلت بوده است

  ...يحيى بن القاسم، أبو بصير الأسدي، وقيل أبو محمد: ثقة، وجيه
  .١٣٥٩٩، رقم: ٧٩ص ،٢١معجم رجال الحديث، ج؛ ٤٤١ص ،رجال النجاشي



  چهارمين فرزند از فرزندان امام رضا عليه السلام :دسته پنجم

  روايت امام رضا عليه السلام .15

فرمايد: صاحب الامـر چهـارمين شـخص از    امام هشتم عليه السلام به ريان بن صلت مي
  فرزندان من است:

  َّ   ِ َ           ِ          َ َ    َ  َ   ْ      لل ه  ع ن ه  ق ال  ح د ث ن ا ع ل ي  ب ن  إ ب ر اه يم  ع ن  أ ب يـه         ِ     ْ   ٍ َ    ِ      ِ        َ   َ َ    ح د ث ن ا أ ح م د  ب ن  ز ي اد  ب ن  ج ع ف ر  ال ه م د ان ي  ر ض ي  ا -٧
  ؟ َ ْ َ  َ   َ ْ    َ     ِأ ن ت  ص اح ب  ه ذ ا ال أ م ر           يه السلام:ل ُ ْ ُ     َ   ق ل ت  ل لر ض ا ع   ْ َّ    ِ          ِ   َ  َ ع ن  الر ي ان  ب ن  الص ل ت  ق ال :

  َ    ُ َ    َ   ً     ْ َ     ـ   م ا م ل ئ ت  ج و را  و ك ي ف  أ ك ون  ذ ل ك       َا ك  َ َ  َ  َ َ   َ        َ  َ    َّ  ِ  ُ  َ   ِّ  َ    ِ  َ ْ    َ     ًف ق ال  أ ن ا ص اح ب  ه ذ ا ال أ م ر  و  ل ك ن ي ل س ت  ب ال ذ ي أ م ل ؤ ه ا ع د ل 
  ِ َ     ُّ    ِ َ ْ ـ ً  ـ    م ن ظ ر  الش ب ان  ق و ي ا  ف ي      َ    ِ   ُّ          ك ان  ف ي س ن  الش ي وخ  و   ِ َ   َ  إ ذ ا خ ر ج    َّ  ال ذ ي   ه و    ِ    َ ْ   إ ن  ال ق ائ م  و    َ      َ       ِ  ا ت ر ى م ن  ض ع ف  ب د ن ي     َ ع ل ى م 

  َ    ُ ُ  ْ َ  ْ  َ َ  ِ   ِ ْ         َ   ل و  ص اح  ب ي ن  ال ج ب ال  ل ت د ك د ك ت  ص خ ور ه ا      َ َ َ  ِ  َ ْ     و ج ه  ال أ ر ض  ل ق ل ع ه ا و  َ  ل ى       َ  ِ َ  َ   َ ِ          َ   َّ ح ت ى ل و  م د  ي د ه  إ ل ى أ ع ظ م  ش ج ر ة  ع    ِ  ب د ن ه 
َ   ُـ     ي غ ي ب ه  الل ه  ف ي س ت ر ه  م ا ش اء  ث م          َ   ْ       ِ       ذ اك  الر اب ع  م ن  و ل د ي ليه السلام َ  َ     َ     خ ات م  س ل ي م ان  ع         َ         ُ ي ك ون  م ع ه  ع ص ا م وس ى و      ِ ْ       َّ       َ ـ   َـ 

   ُ ْ  ً ظ ل ما . و      ْ َ      َ   ً    ًع د ل ا ك م ا م ل ئ ت  ج و را    ً   ق س طا  و    ْ َ  َال أ ر ض    ِ  ُ َ   َ    ِ ْ ي ظ ه ر ه  ف ي م ل أ  ب ه 
كردم شما صـاحب الامـر هسـتيد؟ فرمـود مـن هـم        عرضعليه السلام امام رضا ه گويد بميريان بن صلت 

و صاحب الامرم ولى آن صاحب الامر نيستم كه زمين را پر از عدالت كند چنانچه پر از ستم شده اسـت و چگونـه ا  
است ولى قائم آنست كه چون ظهور كند در سن پيرانست و سيماى جوانان دارد  بدنم ضعيفبينى ا اينكه مىباشم ب

بزرگترين درخت زمين اندازد آن را از جـا بكنـد و اگـر ميـان كوههـا نعـره       ه نيرومند باشد تا بجائى كه اگر دست ب
سـت  ا او چهارمين فرزند مـن  ليهما السلامع كشد سنگهاى آنها از هم بپاشد با او است عصاى موسى و خاتم سليمان

خدا او را زير پرده خود دارد تا بخواهد سپس او را ظاهر كند تا زمين را پر از عدل و داد كند چنانچه پـر از جـور و   
 .ستم شده است

اكبر ، تحقيق: علي ٣٧٦ص  ،كمال الدين و تمام النعمةهـ)، ٣٨١متوفاىالصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (

  .هـ١٤٠٥ـ قم،  المدرسين لجماعة)  التابعة(  الاسلامي النشر مؤسسةالغفاري، ناشر: 

  بررسي سند روايت:
                              احمد بن زياد بن جعفر همداني:

اسـت و شـيخ از او بـه بزرگـي يـاد كـرده و        رحمت االله عليـه  او از اساتيد شيخ صدوق
  گويد:مي

  .نهورضوا عليه االله رحمة فاضلا دينا ثقة رجلا وكان
  ».، متدين و فاضل بود، رحمت و رضوان خداوند بر او نثارش بادمورد اعتماداو شخص «

  ٣٦٩ص، كمال الدين وتمام النعمة

  سخن ديگران را در اين باره ذكر كنيم.تا شيخ صدوق، نيازى نيست د ييتأبا 



           بن هاشم:                علي بن ابراهيم 

، در نقل يم قميبن ابراه يعل«د: گوياو از اساتيد شيخ كليني است، نجاشي در باره او مي
  . »دارد يحيو مذهب صح است مورد اعتماد مطمئن و ثيحد

  .، ثبت، معتمد، صحيح المذهبثقة في الحديثالقمي، 
  .٧٨٣٠، رقم: ٢١٢، ص١٢معجم رجال الحديث، ج ؛٢٦٠ص ،رجال النجاشي

                  ابراهيم بن هاشم:  

ورواة « ن وجـود دارد، گفتـه:  سيد بن طاووس در سندي كه ابراهيم بن هاشم در سلسله آ
  »الحديث ثقات بالاتفاق

  .٣٣٢، رقم: ٢٩١، ص١معجم رجال الحديث، ج؛ ١٥٨ص فلاح السائل،

  اند.بر وثاقت او اجماع داشته علماي شيعهكند كه تمام اين جمله به روشني ثابت مي
   :             ريان بن الصلت

                                                 گويد كه او مورد اعتماد و بسيار راستگو بوده است:        نجاشي مي
   .             كان ثقة صدوقا   ،                      وى عن الرضا عليه السلام ر

  ١٦٥ص ،رجال النجاشي

                                                      گويد كه او مورد اعتماد و اصالتا اهل خراسان بوده است:                 و شيخ طوسي نيز مي
   .            خراساني الأصل   ،   ثقة   ،      بغدادي

  ٣٥٧ص ،رجال الطوسي

  .٢١٧ص  ،٨ج ،معجم رجال الحديث

  مخفي بودن ولادت حضرت مهدي عليه السلام :دسته ششم

ام رضا عليه السلام: ولادت مهدي عليـه السـلام مخفـي امـا نسـبش      ام .16
  آشكار

  نويسد:شيخ صدوق در كتاب كمال الدين مي
  ْ   ْ            َ َ    َ  َ   ْ    َّ            ْ   ِ      َ  ِ   ِ   ِ    َّـ َّ    ال ح س ن  ب ن  أ ح م د  ب ن  ال و ل يد  ر ض ي  الل ه  ع ن ه  ق ال  ح د ث ن ا م ح م د  ب ن  ال ح س ن  الص ف ار              َ َ   ح د ث ن ا م ح م د  ب ن  

 ِ َّ   َ َ  َ      َ ُـ    َـ     ـ َ     إ ن ا ل ن ر ج و أ ن  ت ك ون  ص اح ب  ه ذ ا        ليه السلام ُ ْ ُ     َ   ق ل ت  ل لر ض ا ع       َ       ِ   ِ  ِ  ُ  ٍ  َ  َ ب ن  ي ز يد  ع ن  أ ي وب  ب ن  ن وح  ق ال :    ُ     ع ن  ي ع ق وب 
  . ِ    ب اس م ك            ِ ُ    َ   ِ     َ َ      ِ  َ       َ ِ  َّ    َّ  ع ز  و ج ل  إ ل ي ك  م ن  غ ي ر  س ي ف  ف ق د  ب وي ع  ل ك  و ض ر ب ت  الد ر اه م     ْ َ  َّ          َ   ِ ال أ م ر  و أ ن  ي ر د ه  الل ه 

   َـ ْ  ِ َ ـ    ح م ل ت  إ ل ي ه          َ ِ  ْ    ْ َ َـ  ِ    ار ت  إ ل ي ه  ال أ ص اب ع  و    َ َأ ش  َ َ َ ْ  ِ َ   ِ     ْ   ِ   َ      ُ ُ ْ    ت ل ف ت  إ ل ي ه  ال ك ت ب  و س ئ ل  ع ن  ال م س ائ ل  و    َ   َّ    ْم ن ا أ ح د  اخ    م ا  : َ  َق ال  َف  
 َ ـ   غ ي ر       ْ  ْ َ ِال م ن ش إ  و    ْ    ال م و ل د   َ  خ ف ي      ِ  َ ْ    َ    َّ  ً ج ل  ل ه ذ ا ال أ م ر  ر ج ل ا َّ     َّ    َّ    َ   ت ى ي ب ع ث  الل ه  ع ز  و   ْ َ          َ   َ     َ  َ   ْ    َّ ِ  ُ   ال أ م و ال  إ ل ا اغ ت يل  أ و  م ات  ع ل ى ف ر اش ه  ح 

   َ  ِ  َ       خ ف ي  ف ي ن س ب ه .



اميدوارم صاحب الامـر تـو باشـى و خـدا آن را      :كردم عرض عليه السلام امام رضاه ب گفت:ايوب بن نوح 
  .اندنام شما سكه زدهه با شما بيعت شده است و ب، به درستي كه تو برگردانده ب كشيدن شمشيردون ب

و مسـأله پرسـند و   ا ها نـزد وى رفـت و آمـد نمايـد و از    كسى از ما امامان نباشد كه نامه :مودفر آن حضرت
تا خداى عز و جل بـراى ايـن    ،وى مال امام بدهند جز آن كه ربوده شود يا بر بستر خود بميرده انگشت نما باشد و ب

  .آشكار استو نسبش  مخفيامر مردى را بر انگيزد كه ولادت و زندگانيش 
  ٣٧٠ص ،ل الدين وتمام النعمةكما

  بررسي سند روايت
                        محمد بن الحسن بن وليد:

ار يبس ـ يو رفـت، كسوت آنان به شمار مـي و پيش فقيه ،مردم قم د: بزرگيگويم ينجاش
  اي داشت.و شخصيت برجسته و مطمئن بود ادممورد اعت

     ...     ، عين       ثقة ثقة                                     شيخ القميين وفقيههم، ومتقدمهم ووجههم 
  .٣٨٣صرجال النجاشي، 

به علم رجـال تسـلط دارد و مـورد     ،گرانقدر و والا مقام است يد: ويگويم يخ طوسيش
  .  »در فقه نكته سنج و آگاه و مطمئن استاعتماد است. 

   .                            جليل القدر، بصير بالفقه، ثقة    ...                                   جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به
  .١٠٤٩٠، رقم: ٢٢٠ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج ؛٢٣٧الفهرست، ص

         الصفار:         بن فروخ             حمد بن الحسن  م

و  گرانقـدر  ،دامورد اعتم ،داراي قدر و منزلت ،قم عالمان شيعهان يد: در ميگويم ينجاش
  روايات او، افتادگي كمتري داشت:بوده و  برتر از ديگران

   .                              ، راجحا، قليل السقط في الرواية               ثقة، عظيم القدر                             كان وجها في أصحابنا القميين، 
  .١٠٥٣٢، رقم: ٢٦٣ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٥٤ص ،رجال النجاشي

                يعقوب بن يزيد:

   :                    ار صادق و راستگو بود ي                مورد اعتماد و بس   ي    د: و ي  گو ي م   ي    نجاش
  ... صدوقا وكان ثقة

  .٤٥٠ص ،رجال النجاشي

   :                          نقل كرده و مورد اعتماد است   ي  ار ي     ات بس ي   روا   ي    د: و ي  گو ي م   ي     خ طوس ي ش
  .كثير الرواية، ثقة

  .١٣٧٧٨، رقم: ١٥٦ص ،٢١رجال الحديث، ج معجم؛ ٢٦٤ص الفهرست،



              ايوب بن نوح:

گويد كه او وكيل امام جواد و امام هادي عليهما السلام بوده و در نـزد                مرحوم نجاشي مي
كـرد و در نقـل   آن دو امام همان جايگاه بلندي داشت، امين و بسيار با تقوا بود، زياد عبادت مـي 

  روايت مورد اعتماد بود:
          وكـان شـديد      ،      مأمونا   ،                   عظيم المنزلة عندهما   ،                            الحسن وأبي محمد عليهما السلام              كان وكيلا لأبي

   .              ثقة في رواياته   ،            كثير العبادة   ،     الورع
  .١٠٢ص  ،رجال النجاشي

                                    شيخ طوسي نيز او را توثيق كرده است:
   .   ثقة   ،                   أيوب بن نوح بن دراج

  ٥٦ص ، الفهرست

  ١٧٠ص ،٤ج ،معجم رجال الحديث

  لام حضرت مهدي عليه السيبت پيش بيني غم: هفتدسته 

  :از نظر سيرت و صورت )ص(شبيه ترين فرد به رسول خدا .17

 ،كند كه آن حضـرت شيخ كليني با سند صحيح از رسول خدا صلي االله عليه وآله نقل مي
  غيبت امام مهدي عليه السلام را پيش بيني كرده است:

         َ َ      ُ  َ    ْ    َّ        ُ ِّ  َ  ْ          ب ن  م وس ى ال م ت و ك ل  ر ض ي  الل ه  ع ن ه م  ق ال وا ح د ث ن ا س ع د  ب ن          ِ   ْ              ِ َ   َ َ   ح د ث ن ا أ ب ي و  م ح م د  ب ن  ال ح س ن  و  م ح م د  
   َ             ـ ِ  ا أ ح م د  ب ن  م ح م د  ب ن          ُ  َ  ً        َّ  ْ                   ِ    ْ   ٍ َ        َّ           َّ       َ َع ب د  الل ه  و  ع ب د  الل ه  ب ن  ج ع ف ر  ال ح م ي ر ي  و  م ح م د  ب ن  ي ح ي ى ال ع ط ار  ج م يعا  ق ال وا ح د ث ن 

   ً   يعـا      ِ    ْ                 ْ    َّ         ِ َ        َ   ٍ           ِ  َ ِ    ْ َ َّـ  ِ    ه يم  ب ن  ه اش م  و أ ح م د  ب ن  أ ب ي ع ب د  الل ه  ال ب ر ق ي  و  م ح م د  ب ن  ال ح س ي ن  ب ن  أ ب ي ال خ ط اب  ج م      ِ        ع يس ى و  إ ب ر ا
  َّ    ِ َ    ِ  ِ لص اد ق  ج ع ف ر  ب ن   َ  ُ      ٍ      ِ َ     ِ  َ  ْ   ِ                  ٍ            ْ         َ   َ َ   ِ  ق ال وا ح د ث ن ا أ ب و ع ل ي  ال ح س ن  ب ن  م ح ب وب  الس ر اد  ع ن  د او د  ب ن  ال ح ص ي ن  ع ن  أ ب ي ب ص ير  ع ن  ا

              َ  َ  َ  َ   َّ    ُ                         ليهم السلام ق ال  ق ال  ر س ول  الل ه  صلي االله عليه وآله وسلم               م ح م د  ع ن  آب ائ ه  ع
 َ      ٌ  ـ  ٌ  غ ي ب ة  و  ح ي ر ة      َ ل ه   َ ُ  ت ك ون   ُ ْ   ً  ْ َ   ِ  ِ  َّ      ْ َ     ْ ُ   ُ   ُ ْ  ًك ن ي ت ه  ك ن ي ت ي أ ش ب ه  الن اس  ب ي خ ل قا  و  خ ل قا                ْ    م ن  و ل د ي اس م ه  اس م ي و   ْ     ال م ه د ي  

 َ   ً  ْ ُ  ْ َ      َ   ً      ً        َ   َ  ِ   َّ    ِ   ِّ   َ  ُ ِ ْ       ذ ل ك  ي ق ب ل  ك الش ه اب  الث اق ب  ف ي م ل ؤ ه ا ق س طا  و  ع د ل ا ك م ا م ل ئ ت  ظ ل مـا  و      ْ َ ْ  ْ  َ   ِ ِ    َ     ال خ ل ق  ع ن  أ د ي ان ه م  ف ع ن د   َّ   َ  َّت ى ت ض ل  ح 
      ً ج و را .

از نظر صـورت و   نترين شخص نسبت به ممهدي از فرزندان من است، همنام و هم كنيه من است. او شبيه
گردند، در اين زمـان  شان بر ميت. او داراي غيبتي است كه مردم حيران هستند؛ به حدي كه مردم از دينسيرت اس

گونه كه پر از ظلم و است كه او همانند ستاره نفوذ كننده خواهد آمد و زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد؛ همان
  جور شده است.

اسلامية ـ  ، ناشر:٢٨٧، ص١، جكمال الدين و تمام النعمةهـ)، ٣٨١اىمحمد بن علي بن الحسين (متوفالصدوق، ابوجعفر 

  هـ. ١٣٩٥ ،الطبعة الثانية ،تهران



كند كه حضرت مهدي عجل االله تعالي فرجه الشريف از نسل رسـول  مياين روايت ثابت 
اي بـه خـاطر   خدا صلي االله عليه وآله است و غيبت طولاني خواهد داشت كه در اين دوران عده

شـوند.  هاي رسول خدا صلي االله عليه وآله از دين خـود خـارج و گمـراه مـي    دم ايمان به گفتهع
  دوراني ظهور خواهند كرد. حضرت مهدي عليه السلام در چنين
كند كه حضرت مهدي عليه السلام از نظر اخلاق و سـيرت  همچنين اين روايت ثابت مي

  .ستترين فرد به رسول خدا صلي االله عليه وآله اشبيه
تواند در پاسخ به شبهه وهابيت كه مدعي هسند آن حضرت در زمان ظهـور  اين مسأله مي

  خونريزي زيادي خواهد كرد، كاربرد زيادي دارد.
اگر رسول خدا صلي االله عليه وآله خونريزي كرده است، حضرت مهدي عليه السلام نيـز  

ي االله عليه وآله است و اگر پس اشكالي ندارد و او پيرو سنت جدش رسول خدا صل ؛خواهد كرد
  رسول خدا چنين نكرده است، حضرت مهدي نيز نخواهد كرد.

  بررسي سند روايت
   :                       علي بن الحسين بن بابويه

  گويد:از فقها و از موثقين و علماء قم است، نجاشي در باره او مي او
  ...شيخ القميين في عصره ومتقدمهم، وفقيههم، وثقتهم

  ـ قم.مؤسسة النشر الاسلامي ، ٢٦١ص، جال النجاشير، النجاشي، أحمد بن علي

  داند:و شيخ طوسي او را از فقهاي بزرگ شيعه و ثقه مي
  .كان فقيها، جليلا، ثقة

، معجم رجال الحديث، الخوئي، السيد أبو القاسم؛ مؤسسة نشر الفقاهة، ١٥٧، الفهرست، صمحمد بن الحسن الطوسي،

  .٣٩٨ ـ٣٩٧ص ،١٢ج

         الصفار:    وخ     بن فر              محمد بن الحسن 

و  گرانقـدر  ،دامورد اعتم ،داراي قدر و منزلت ،قم عالمان شيعهان يد: در ميگويم ينجاش
  روايات او، افتادگي كمتري داشت:بوده و  برتر از ديگران

   .                                                                          كان وجها في أصحابنا القميين، ثقة، عظيم القدر، راجحا، قليل السقط في الرواية
  .١٠٥٣٢، رقم: ٢٦٣ص ،١٦ث، جمعجم رجال الحدي؛ ٣٥٤ص ،رجال النجاشي

   :      الأشعري              سعد بن عبد االله 

                                                                    نجاشي او را عالم بزرگ، فقيه و چهره شناخته شده شيعه معرفي كرده است:

  ....                              شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها



  ١٧٧ص، رجال النجاشي

  گويد كه او گرانقدر و قابل اعتماد بوده است.و شيخ طوسي نيز مي
   .   ثقة             جليل القدر،

  .٥٠٥٨، رقم: ٧٨ص ،٩ج معجم رجال الحديث، ؛١٣٥ت، صالفهرس

                            محمد بن الحسين أبي الخطاب:

اسـت،  ار گرانقـدر  يبس ـو  ي فرد با عظمت در ميان علماي شيعه بودهد: ويگويم ينجاش
 يفـات خـوب  يتألبـود.  و داراي شخصيت برجسـته   است نقل كرده و مورد اعتماد ياديات زيروا

  است:  او اطمينان آورات يو روا داشت
     ...                                                                                   جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته

  .٣٣٤ص ،رجال النجاشي

   كند:ياد مي» كوفي ثقه«او را با عنوان  يخ طوسيشو 
   .         كوفي، ثقة

  .١٠٥٨١، رقم: ٣٠٩ـ  ٣٠٨ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٧٩ص ،رجال الطوسي

               حسن بن محبوب:

از  يك ـيار گرانقـدر و  ياهل كوفه و مورد اعتماد اسـت. بس ـ  يو        گويد كه           يخ طوسي مي ش
  :ش بوده استياركان چهارگانه عصر خو

  .في الأركان الأربعة في عصره وكان جليل القدر، يعد. كوفي، ثقة
  .٣٠٧٩، رقم: ٩٦ص ،٦ج ،معجم رجال الحديث ؛٩٦الفهرست، ص

   :              داود بن الحصين

     ثقة   ،    كوفي   ،     مولاهم   :                  داود بن حصين الأسدي
   ١٥٩ص  ،رجال النجاشي 

  .٤٣٩١، رقم: ١٠٢ص  ،٨ج  ،معجم رجال الحديث

                ابو بصير اسدي:

او يكي از اصحاب اجماع است كه علماي شيعه اتفاق دارند اگر روايتي با سند صحيح به 
  نويسد:نجاشي در باره او مي .او منتهي شود، صحيح است

  ...يحيى بن القاسم، أبو بصير الأسدي، وقيل أبو محمد: ثقة، وجيه
بـزرگ قـوم و داراي قـدر منزلـت     أبو محمد: مورد اعتماد و  و گفته شده ير أسديبن قاسم، أبو بص ييحي«
  ».بوده است

  .١٣٥٩٩، رقم: ٧٩ص ،٢١معجم رجال الحديث، ج؛ ٤٤١ص ،رجال النجاشي



  يبت كبري و غيبت صغري:غ.18

كند كه حضرت مهدي داراي خ كليني با سند صحيح از امام صادق عليه السلام نقل ميشي
  دو غيب خواهد بود:

 ـ   ب د      َ  َ  َ  َ  َ  ٍ     ِ       ِ     ٍ      ِ    ِ   ِ    ْ   ِ                      ـ    م ح م د  ب ن  ي ح ي ى ع ن  م ح م د  ب ن  ال ح س ي ن  ع ن  اب ن  م ح ب وب  ع ن  إ س ح اق  ب ن  ع م ار  ق ال  ق ال  أ ب و ع   
  ْ َ      ِ  َ  ِ   َ     َ   َ  ُ ْ   ُ     ِ َّ   َ  َّ ُ ال غ ي ب ة  ال أ ول ى ل ا ي ع ل م  ب م ك ان ه  ف يه ا إ ل ا خ اص ة    ِ  ْ ُ ْ     ٌ    َ          َ ِ  َ ٌإ ح د اه م ا ق ص ير ة  و  ال أ خ ر ى ط و يل ة   َ   َ  غ ي ب ت ان   ِم    َ ْ ل ل ق ائ  ليه السلام   َّ   الل ه  ع

          ُ َّ  َ   َّ ِ        ِ  َ  ِ   َ     َ    ْ ُ ْ          ش يع ت ه  و  ال أ خ ر ى ل ا ي ع ل م  ب م ك ان ه  ف يه ا إ ل ا خ اص ة  م و ال يه .
در غيبـت اول كسـي    .يكي كوتاه و ديگري طولاني خواهـد بـود  براي قائم عليه السلام دو غيبت است كه 

مگـر خادمـان    ؛داندمگر شيعيان خاص آن حضرت و در غيب ديگر كسي جايگاهش را نمي ؛داندجايگاه او را نمي
  .خاص ايشان

  .٣٤٠ص ،١ج، الكافي

  بررسي سند روايت:
                      محمد بن يحيي العطار:

و مـورد  د، شخصـيت برجسـته آنـان بـود     او بزرگ شيعيان در زمان خود: يگويم ينجاش
  :نقل شده است ياريث بسياحاد ينان است. از وياعتماد و اطم

  ...شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث
  .١٢٠١٠، رقم: ٣٣ص ،١٩معجم رجال الحديث، ج ؛٣٥٣رجال النجاشي، ص

                            محمد بن الحسين أبي الخطاب:

اسـت،  ار گرانقـدر  يبس ـو  يان علماي شيعه بودهي فرد با عظمت در مد: ويگويم ينجاش
 يفـات خـوب  يتألبـود.  و داراي شخصيت برجسـته   است نقل كرده و مورد اعتماد ياديات زيروا

  او اطمينان آور است: ات يو روا داشت
     ...                                                                                   جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته

  .٣٣٤ص ،رجال النجاشي

   كند:ياد مي» كوفي ثقه«او را با عنوان  يخ طوسيشو 
   .         كوفي، ثقة

  .١٠٥٨١، رقم: ٣٠٩ـ  ٣٠٨ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٧٩ص ،رجال الطوسي

               حسن بن محبوب:

از  يك ـيار گرانقـدر و  ياهل كوفه و مورد اعتماد اسـت. بس ـ  يو        گويد كه            شيخ طوسي مي
  :ش بوده استياركان چهارگانه عصر خو

  .في الأركان الأربعة في عصره وكان جليل القدر، يعد. ، ثقةوفيك



  .٣٠٧٩، رقم: ٩٦ص ،٦ج ،معجم رجال الحديث ؛٩٦الفهرست، ص

   :       الصيرفي                                إسحاق بن عمار بن حيان الساباطي

  او را ثقه دانسته است:         شيخ طوسي 
  .له كتاب ،ثقة ،إسحاق بن عمار

  .٣٣١ص ، رجال الطوسي

  ١١٦٥رقم:  ،٢٢٣ص  ،٣ج ، معجم رجال الحديث

  دسته هشتم: وظايف شيعيان در دروان غيبت

  غائب شد، آن را انكار نكنيد:شما اگر امام .19

  كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: شيخ كليني با دو سند صحيح نقل مي
 َّ  ِ     ِ         ـ  ٍ  َـ  َ   ز از  ع ن  م ح م د  ب ن  م س ل م  ق ال       َ      ْ َأ ي وب  ال خ     ٍ      ِ َ  ِ    ِ     ِ َ           ِ         َ ِ  ع ل ي  ب ن  إ ب ر اه يم  ع ن  أ ب يه  ع ن  اب ن  أ ب ي ع م ي ر  ع ن  أ ب ي  -١٠

   ِ     ْ ُ   َ َ  ٌ   َ  ِ  َ ْ    َ   ِ   َ      ُ َ َ     إ ن  ب ل غ ك م  ع ن  ص اح ب  ه ذ ا ال أ م ر  غ ي ب ة  ف ل ا ت ن ك ر وه ا.   ُ  ُي ق ول  ليه السلام  َّ          َ  ُ     س م ع ت  أ ب ا ع ب د  الل ه  ع
  اگراز  صاحب اين امر (امام شما) خبر غيبتش رسيد، او را انكار نكنيد.

  .٣٣٨ص ،١ج، الكافي

 در جاي ديگر اصول كافي نيز نقل شده است: روايت با اندك تفاوت در سند، اين

 َ         ِ  َّ َ ْ      َ   ِ َ     ِ َ  ْ   ِ               ِ      أ ح م د  ب ن  م ح م د  ع ن  ع ل ي  ب ن  ال ح ك م  ع ن  أ ب ي أ ي وب  ال خ ز از  ع ن  م ح م د       َ ِ   ْ َ     ٌ   ع د ة  م ن  أ ص ح اب ن ا ع ن   -١٥
   ِ     ْ ُ   َ َ  ٌ   َ   ُ ِ   َ      ُ َ َ     إ ن  ب ل غ ك م  ع ن  ص اح ب ك م  غ ي ب ة  ف ل ا ت ن ك ر وه ا.   ُ  ُي ق ول  ه السلاملي  َّ          َ  ُ     س م ع ت  أ ب ا ع ب د  الل ه  ع َ  َ ق ال       ِ  ٍ ب ن  م س ل م  

 ٣٤٠ص ،١ج ،الكافي

  بررسي سند روايت:
           بن هاشم:                علي بن ابراهيم 

 مورد اعتمـاد  مطمئن و ثي، در نقل حديم قميبن ابراه يعل«گويد: نجاشي در باره او مي
  . »دارد يحيو مذهب صح است

  .ي الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهبالقمي، ثقة ف
  .٧٨٣٠، رقم: ٢١٢، ص١٢معجم رجال الحديث، ج؛ ٢٦٠ص ،رجال النجاشي

                  ابراهيم بن هاشم:

سيد بن طاووس در سندي كه ابراهيم بن هاشم در سلسله آن وجود دارد، گفته است كـه  
   تمام روات آن مورد اعتماد هستند:
  .ورواة الحديث ثقات بالاتفاق

  .٣٣٢، رقم: ٢٩١، ص١معجم رجال الحديث، ج؛ ١٥٨ص ائل،فلاح الس



                   محمد بن أبي عمير:

رود؛ يعني از افرادي است كه وي از برترين راويان شيعه و از اصحاب اجماع به شمار مي
  ها برسد، شيعيان اتفاق بر قبول آن دارند.هر روايتي كه با سند صحيح به آن

عـالم گرانقـدر و والا مقـام     ،مخالفـان  يو حت ـ مااز نظر  يد: ويگويم ي در باره اونجاش
  :است

     ...                                            جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين
  ٣٢ص ،رجال النجاشي

نزد  شخص نين و عابدترين، با تقواتري، زاهدترنيمطمئن تر يد: ويگويم يخ طوسيشو 
  ت:اس شيعه و سني

   .               وأورعهم وأعبدهم                                                      وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكا،
  .١٠٠٤٣، رقم: ٢٩٢ ـ ٢٩١ص ،١٥معجم رجال الحديث، ج؛ ٢١٨ص ،الفهرست

 االله عبـد  بـن  محمد بن وعلي إبراهيم بن علي«در اين سند: » عدة من أصحابنا«مقصود از 
مطمئن و مورد اعتماد بودن هستند كه در » الحسن بن وعلي أمية بن االله عبد بن وأحمد أذينة ابن

ها ترديدي نيست. و دست كم وثاقت علي بن ابراهيم در همين جا بررسـي شـده   ز آنهيچ يك ا
  است.

  ـ قم. مؤسسة نشر الفقاهة، ٤٣٠ص خلاصة الأقوال،، الحسن بن يوسف، الحلي

   :      الأشعري                     احمد بن محمد بن عيسي 

       گويد:                                                                 وي از بزرگان قم و داراي منزلتي عظيم در ميان آنان بود. شيخ طوسي مي
   .              جيهها، وفقيهها          شيخ قم، وو

  .٩٠٢، رقم: ٨٧ص ،٣معجم رجال الحديث، ج؛ ٦٨ص الفهرست،

                       علي بن الحكم الأنباري:

                                                      شيخ طوسي او را مورد اعتماد و گرانقدر معرفي كرده است:
   .          جليل القدر   ،   ثقة   ،                   علي بن الحكم الكوفي

  .١٥١ص  ،الفهرست

   َ    َ      ْ َ َّ  ِ أَبو أَيوب الْخزََّازِ:

                                      و داراي مقام بلند در نزد شيعيان بود:                       گويد كه او مورد اعتماد         نجاشي مي
                              روى عن أبي عبد االله وأبي الحسـن    ،                                     أبو أيوب الخراز وقيل إبراهيم بن عثمان                 إبراهيم بن عيسى

   .           كثير الرواة                            كبير المنزلة له كتاب نوادر   ،   ثقة   ،                           ذكر ذلك أبو العباس في كتابه   ،            عليهما السلام
  ٢٠ص، رجال النجاشي



                     او مورد اعتماد است:        گويد كه                  و شيخ طوسي نيز مي
   .      له أصل   .   ثقة   ،             الخزاز الكوفي   ،                المكنى بابي أيوب   ،                إبراهيم بن عثمان

  .٤١ص ،الفهرست

                       محمد بن مسلم بن رياح:

 يـاران با تقـوا و از   يهيفق قدر و منزلت داشت.كوفه  او در ميان شيعياند: يگويم ينجاش
نقل كـرده و   ياديات زيمام بزرگوار روان دو اياو از ااست.  عليهما السلام امام باقر و امام صادق

  :رودين افراد به شمار مين و مطمئن ترياز مورد اعتماد تر
، وروى عنهمـا،  عليهمـا السـلام   وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه، ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد االله

  .وكان من أوثق الناس
  ١١٨٠٧، رقم: ٢٦١، ص١٨معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٢٤ص ،رجال النجاشي

  :ايد عمل كنيدبه آن چه پيش از غيبت آموخته .20

فرمودنـد، در زمـان غيبـت، بـه      امام صادق عليه السلام به عبد االله بن سـنان و ابـو علـي   
  رواياتي كه از ائمه به دست تان رسيده عمل كنيد:

     ِ   ِ   ْ   ِ       ِ    ِ   ٍ  ب ن  م ه ز ي ار ، ع ن  ال ح س ن  ب ن  م ح ب وب ،                ِ   ِ    ْ   ِ      َّ َّ    ِ   ْ          م ح م د  ب ن  ال ح س ن  الص ف ار ، ع ن  ال ع ب اس  ب ن  م ع ر وف ، ع ن  ع ل ي  
     ِ َ     َ َ  ُ ْ َ    َ  َ     َ   ِ    َّ            ٍ  ِ   ِ       ِ           ِ  َ   َ ِـ    ـ   ب ن  ع يس ى، ع ن  إ س ح اق  ب ن  ج ر ير ، ع ن  ع ب د  الل ه  ب ن  س ن ان ، ق ال : د خ ل ت  أ ن ا و  أ ب ي ع ل ى أ ب ي ع ب د          ح م اد     ع ن 

  ْ    َ         ً  َ    َ            ِ       ف يه ا إ م ام  ه د ى؟ و  ل ا ع ل ما  ي ر ى؟ و  ل ا ي ن ج و   َ   َ   ل ا ت ر و ن     ٍح ال    ف ي  م    َّ     َ ِ   ُ ْ َ    َ َ   َ  َ َ     َ       َ    ُالل ه  ع ل ي ه  الس ل ام ، ف ق ال : ف ك ي ف  أ ن ت م  إ ذ ا ص ر ت 
َ    ْ َ ِ  ِ م ن ه ا إ ل ا م ن  د ع ا د ع اء  ال غ ر يق ؟             َّ ِ    ْ    

   َ َ  َ  َ  َ ْ َ    َ َ   ً  َ   َ    َ    َ ِ    ِ َ   ف ق ال  ل ه  أ ب ي: إ ذ ا و ق ع  ه ذ ا ل ي ل ا ف ك ي ف  ن ص ن ع ؟
  . َ َ   َ ْ    ُ َ    َّ    َّ     ُ    َ       ِ    ُ  ف ت م س ك وا ب م ا ف ي أ ي د يك م ، ح ت ى ي ت ض ح  ل ك م  ال أ م ر  َ    ذ ل ك ،   َ َ  َ   َ   َ   َ ِ َ    ُ ِ  ُ   َ َ  َ ْ َ   ف ق ال : أ م ا أ ن ت  ف ل ا ت د ر ك ه ، ف إ ذ ا ك ان 

پـس آن حضـرت فرمـود:     ؛عبد االله بن سنان گويد: من و أبو علي بر امـام صـادق عليـه السـلام وارد شـديم     
زمان كسـي نجـات    در اين .اما امام هدايت گر و پرچم نبينيد ؛چگونه خواهيد بود آن هنگام كه زندگي شما بگذرد

  نيابد مگر اين كه دعاء غريق بخواند؟
  پدرم عرض كرد: اگر اين وضعيت ظلماني اتفاق بيفتد، چه كار كنيم؟

آن حضرت فرمود: اما تو آن زمان را درك نخواهي كرد، اگر چنين شد؛ به آن چـه در دسـت شـما اسـت     
  ن كه وضعيت براي شما واضح شود.ايد، عمل كنيد) تا ايتمسك كنيد (به آن چه از ائمه قبل آموخته

  ١٢٧ص ؛النص ؛الإمامة و التبصرة من الحيرة



  بررسي سند روايت
         الصفار:         بن فروخ              محمد بن الحسن 

و  گرانقـدر  ،دامورد اعتم ،داراي قدر و منزلت ،قم عالمان شيعهان يد: در ميگويم ينجاش
  روايات او، افتادگي كمتري داشت:بوده و  برتر از ديگران
   .                                                                    ها في أصحابنا القميين، ثقة، عظيم القدر، راجحا، قليل السقط في الرواية      كان وج

  .١٠٥٣٢، رقم: ٢٦٣ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٥٤ص ،رجال النجاشي

   :             عباس بن معروف

                                           گويد كه او اهل قم و مورد اعتماد بوده است:        نجاشي مي
   .   ثقة   ،   قمي   ،                                                 أبو الفضل مولى جعفر بن [ عمران بن ] عبد االله الأشعري

  .٢٨١ص  ،رجال النجاشي 

                                               گويد كه خود او مورد اعتماد و روايتش صحيح است:             و شيخ طوسي مي
   .             عبد االله الأشعري                       مولي جعفر بن عمران بن   ،        ثقة صحيح   ،   قمي   ،               العباس بن معروف

  .٣٦١ص  ،رجال الطوسي

               علي بن مهزيار

                                                           گويد كه وكيل امام جواد عليه السلام بود و نـزد آن حضـرت جايگـاه        ي مي          مرحوم نجاش
                 توان به او گرفـت،                                                      همچنين در نقل روايت مورد اعتماد است و هيچ اشكالي نمي   .       اي داشت    ويژه

                       هاي مشهوري نوشته است:                       اعتقادش صحيح است و كتاب
  ... مولى ،الأهوازي أبو الحسن دورقي الأصل علي بن مهزيار

              السلام ] وتوكـل                                واختص بأبي جعفر الثاني [ عليه   ،                               عن الرضا وأبي جعفر عليهما السلام    روى   و
          وخرجت إلى    ،                  لهم في بعض النواحي                                        وكذلك أبو الحسن الثالث عليه السلام وتوكل   ،                له وعظم محله منه

           وصـنف الكتـب     .             صـحيحا اعتقـاده     ،           لا يطعن عليـه         روايته            وكان ثقة في   ،                          الشيعة فيه توقيعات بكل خير
   .       لمشهورة ا

  ٢٥٣ص ،رجال النجاشي

       گويد:             و شيخ طوسي مي
                                                               او بسيار گرانقدر بود، روايات زيادي نقل كرد و مورد اعتماد است:

   .                    له ثلاثة وثلاثون كتابا   ،   ثقة   ،       الرواية      واسع   ،          جليل القدر   ،                             علي بن مهزيار الأهوازي رحمه االله
  .١٥٢ص ،الفهرست



               حسن بن محبوب:

از  يك ـيار گرانقـدر و  يوفه و مورد اعتماد اسـت. بس ـ اهل ك يو        گويد كه            شيخ طوسي مي
  :ش بوده استياركان چهارگانه عصر خو

  .في الأركان الأربعة في عصره وكان جليل القدر، يعد. ثقةكوفي، 
  .٣٠٧٩، رقم: ٩٦ص ،٦ج ،معجم رجال الحديث ؛٩٦الفهرست، ص

               حماد بن عيسي:

                         صادق اسـت. نجاشـي از او بـا                         مورد اعتماد و بسيار   ،                             وي از بزرگان شيعه در نقل حديث
               ياد كرده است.   »، صدوقاوكان ثقة في حديثه «   :     عنوان

  ١٤٢ص رجال النجاشي،

                                  يز او را مورد اعتماد دانسته است.            و شيخ طوسي ن
   .   ثقة

  .٣٩٧٢، رقم: ٢٣٧ـ٢٣٦ص ،٧ج، معجم رجال الحديث؛ ١١٥الفهرست، ص

   :             إسحاق بن جرير

   :                                  نجاشي او را مورد اعتماد دانسته است
   .   ثقة   ،         أبو يعقوب   ،                                بن يزيد بن جرير بن عبد االله البجلي           ق بن جرير    إسحا

  .٧١ص ،رجال النجاشي

                 عبد االله بن سنان:

ار يبس ـو  ما شـيعيان نان يمورد اطماز علماي اهل كوفه و  يد: ويگويمدر باره او  ينجاش
قـل  ن ياتي ـروا يمـا از و  علمـاي از  ياري.. بس ـ.توان جسـت ياز آن نم يبيچ عياست و ه يگرام
   :رودينان به شمار ميبزرگ و مورد اطم يمرد شيعه، نزد بزرگانرا ياند؛ زكرده

                            روى هذه الكتـب عنـه جماعـات مـن          ....                                              كوفي، ثقة، من أصحابنا، جليل لا يطعن عليه في شئ
   .                             عظمه في الطائفة، وثقته وجلالته         أصحابنا ل

  .٢١٤ص ،رجال النجاشي

  مورد اعتماد است.  يد: عبد االله بن سنان مرديگويم يخ طوسيش
   .       له کتاب                     عبد االله بن سنان، ثقة

  .٦٩١٩، رقم: ٢٢٤ص ،١١معجم رجال الحديث، ج؛ ١٦٥ص ،الفهرست



 زمانش را بشناسد، انگار كه با حضرت قائم عليـه السـلام   هركس امام.21
  :اش حضور دارددر خيمه

ناختي، تقـدم  امام صادق عليه السلام به حمران بن اعين فرمودند: امامت را بشناس اگر ش
رساند و مثل كسي هستي كه در خيمه حضرت با آن حضرت و تأخير ظهورش به تو ضرري نمي

  باشد:
 ـح د ث ن ا أ ح م د  ب ن  م ح م د  ب ن  س ع يد  ق ال  ح د ث ن ي ي ح ي ى ب ن  ز ك ر ي ا ب ن  ش ي ب ان  ق ال  ح د ث ن ا ع ل    -٧     َ َ    َ  َ      َ  ِ     ِ َ َ           ِ َ    َ  َ       ِ              َ   َ َ       ي  ب ن   ـ   

 َ َّ     َ  َ  ـ ِ    ِ  ـ   َـ ِ َ     أ ن ه  ق ال : اع ر ف  إ م ام ك  ف إ ذ ا        ليه السلام  َّ         ِ َ        َ  ِ         ح م ر ان  ب ن  أ ع ي ن  ع ن  أ ب ي ع ب د  الل ه  ع   ع ن      ِ َ  ن  أ ب يه    َ      ِ     س ي ف  ب ن  ع م ير ة  ع 
  َ ـ  ف م ن    » ِ    ِ   إ مـام ه م     َ        ُ َّ  ُ   ٍ  ِ  ي و م  ن د ع وا ك ل  أ نـاس  ب  «  َ َ َّ   َّ     َّ    َّ     ِ َ   ُ  ُت أ خ ر  ف إ ن  الل ه  ع ز  و  ج ل  ي ق ول   َ    َ ْ    َ     َ َ    ُ    َ   َ ْ   ع ر ف ت ه  ل م  ي ض ر ك  ت ق د م  ه ذ ا ال أ م ر  أ م  

  .ليه السلامع   ْ َ   ِال ق ائ م     َ  ُ      ه و  ف ي ف س ط اط   َ  ك م ن   َ  ك ان   ِ    إ م ام ه     ع ر ف 
امام صادق عليه السلام فرمود: امامت را بشناس؛ زيرا زماني كه امامت را شناختي، جلو افتادن و يا به تأخير 

ى را با پيشوايشان فـرا  روزى كه هر گروه«موده است: زند. به درستي كه خداوند فرافتادن اين امر ضرري به تو نمي
  اش باشد.پس كسي كه امامش را بشناسد؛ همانند كسي است كه با قائم عليه السلام در خيمه» خوانيممى

فارس  :تحقيق، ٣٥٢ص ، الغيبة ،هـ)٣٦٠فایمتو( محمد بن ابن إبراهيم بن جعفر الكاتبعبد االله  أبو ،ابن أبي زينب النعماني

  هـ.١٤٢٢ ،الأولى :الطبعةناشر: أنوار الهدی ـ قم،  ،ون كريمحس

  بررسي سند روايت:
     :                   حمد بن محمد بن سعيد ا

  گويد:نجاشي در باره او مي
والحكايات تختلـف عنـه فـي الحفـظ      ،مشهور بالحفظ ،هذا رجل جليل في أصحاب الحديث

نا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم وذكره أصحاب ،وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات ،وعظمه
  .وعظم محله وثقته وأمانته

اين شخص نزد اصحاب حديث قدر و منزلت داشت، در حفظ مشهور بود، خبرهاي زيادي در بـاره حفـظ   
يه از مذهب زيديه بود و تا آخر عمر بر اين مـذهب مانـد.   دو عظمت او نقل شده است. اهل كوفه و پيرو فرقه جارو

مـورد اعتمـاد و    ،ها رفت و آمد داشت و همچنين به خاطر جايگاه بزرگ اوخاطر اين كه زياد با آن شيعيان از او به
  اند.از او ياد كرده ،داريشامانت

  .٩٤ص ،رجال النجاشي

  گويد:و شيخ طوسي مي
  من أن يذكر وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر

  رتر از آن است كه ذكر شود.وضيعت او در وثاقت و جلالت، و حافظه قوي، مشهو
  .٧٣ص، الفهرست



   :                      يحيى بن زكريا بن شيبان

                  توان به او اشـكالي                                                       گويد كه او بزرگ، مورد اعتماد و بسيار راستگو بود و نمي        نجاشي مي
           وارد كرد:

  .لا يطعن عليه ،الصدوق ،لثقةا ،الشيخ
  .٤٤٢ص ،رجال النجاشي

   :                   علي بن سيف بن عميرة

  اعتماد است: گويد كه او مورد        نجاشي مي
   ز   ثقة   ،    مولى   ،                                          علي بن سيف بن عميرة النخعي أبو الحسين كوفي

  ٢٧٨ص ،رجال النجاشي

   :            سيف بن عميرة

  طوسي او را توثيق كرده است:    شيخ 
   .              كوفي نخعي عربي   ،   ثقة

  .١٤٠ص ،الفهرست

   :             حمران بن أعين

   ده                                                  هاي شيعه در باره جلالت و عظمت حمران ابن أعين نقل ش ـ                      روايات فراواني در كتاب
       گويد:     ها مي                                           است كه حضرت آيت االله العظمي خوئي پس از نقل آن

                    كفاية في إثبـات جلالـة                                                                    وهذه الروايات وإن كانت أكثرها ضعيفة السند إلا أن في المعتبرة منها 
   ،                                                                              وقد تقدم في ترجمة أويس القرني حديث أسباط ابن سالم عن أبي الحسن موسى عليه السـلام    ،     حمران

   .                                           حواري محمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام    من   ،                أن حمران بن أعين
                                                                   ها ضعيف هستند؛ ولي روايات معتبري نيز در اين ميـان وجـود دارد كـه بـراي                             اين روايت اگر چه اكثر آن

                  گذشـت كـه امـام كـاظم                                       جمه اويس قرني حديث اسباط بن سـالم           كند. در تر                             اثبات جلالت و عظمت او كفايت مي
                                                                         بن أعين از حواري (اصحاب خاص) امام باقر و امام صادق عليه السلام بوده است.                        عليه السلام فرمود: حمران 

  ٢٧٣ص ،٧ج، رجال الحديثمعجم 

  بنابراين در وثاقت او شكي نيست.

  اگر دوراني رسيد كه امام خود را نيافتيد، به خداوند پناه ببريد و... .22

  نويسد:ميشيخ صدوق در كتاب كمال الدين 
   ْ            َ َ    َ  َ   ْ    َّ            ْ   ِ      َ  ِ   ِ   ْ     ِ    َّـ َّ    ب ن  ال ح س ن  ب ن  أ ح م د  ب ن  ال و ل يد  ر ض ي  الل ه  ع ن ه  ق ال  ح د ث ن ا م ح م د  ب ن  ال ح س ن  الص ف ار            َ َ  ح د ث ن ا م ح م د 

  ٍ    َّ    وق  الن ه د ي       ي م س ر  َ  َ      َ   ْ    ِ  َّ َ ْ    ِ َ  ِ   ِ    ْ                 ِ              َ   َ َ    َ ِق ال  ح د ث ن ا أ ح م د  ب ن  م ح م د  ب ن  ع يس ى وم ح م د  ب ن  ال ح س ي ن  ب ن  أ ب ي ال خ ط اب  وال ه ي ث م  ب ن  أ ب 



 َـ  َ  ق ال     عليه السلام      ِ َ         ُّ    َ َ     ِ َ     ٍ  َ ِ  ِ                 ٍ      ِ   ِ   ْ   ِ  َ ٍع ن  ال ح س ن  ب ن  م ح ب وب  الس ر اد  ع ن  ع ل ي  ب ن  ر ئ اب  ع ن  أ ب ي ح م ز ة  الث م ال ي  ع ن  أ ب ي ج ع ف ر 
      ُ    ُ  ُ س م ع ت ه  ي ق ول :

    ْ َ   ُوال أ ئ م ة  صلى االله عليه وآله       ِ  َّ   ِ   ه م  ب الن اس  م ح م د  ِ  َ    ِ     َ  َ   َّ    َّ    َّ     َ ِ  ِ  َّ      ْ َ   َ َإ ن  أ ق ر ب  الن اس  إ ل ى الل ه  ع ز  وج ل  وأ ع ل م ه م  ب ه  وأ ر أ ف 
   َ ِ   ْ    ـ ف إ ن  ال ح ق    عليهم السلام    ْ    ً        َ ِ   َ        ُ   َ       ُ ِ  َ     ُ َ  د خ ل وا وف ار ق وا م ن  ف ار ق وا. ـ ع ن ى ب ذ ل ك  ح س ي نا  وو ل د ه    َ    َ    ُ ُ ف اد خ ل وا أ ي ن  عليه السلام

ُ     َ َ  ُ   َ ْ     ْ  َف يه م  وه م  ال أ و ص ي اء  وم ن ه م  ال أ ئ م ة  ف أ ي ن      َ ْ        ِ     م ا ر أ ي ت م وه م  ف ات ب ع وه م     ِ َّ  َ      ُ  َ                  ـ  ً        وإ ن  أ ص ب ح ت م  ي و مـا  ل ا ت ر و ن  م ن ه م  أ ح دا َ    ْـ       َـ   َـ  ً      ُ  ـ  ْ َ   ِ  
   َّ ِ  ُ ْ ُ       ُ   َ       ُ   ُ ْ ُ         َ       وات ب ع وه ا وأ ح ب وا م ن  ك ن ت م  ت ح ب ون  وأ ب غ ض وا م ن  ك ن ت م    َ    َ    ُ ْ ُ    َّ   َ َّ        ُ ْ    َّ    َّ    َّ   ِ    ُ   َ  ف اس ت غ يث وا ب الل ه  ع ز  وج ل  وان ظ ر وا الس ن ة  ال ت ي ك ن ت م  ع ل ي ه ا

  .   َ ْ    ُ   ْ       ر ع  م ا ي أ ت يك م  ال ف ر ج  ُ  َ    َ    ُ  ت ب غ ض ون  ف م ا أ س 
خـداى عـز و   ه راستى نزديكتـرين مـردم ب ـ  ه ب :فرمودمي عليه السلام باقرشنيدم امام  گفت:حمزه ثمالى  واب«

 اه ـكه آن هر جا . پسهستند                      َّ       محمد و ائمه صلوات الل ه عليهم ،مردمه شناترين آنان نسبت بآاو و ه جل و داناترشان ب
عليـه    حسـين امـام  مقصـود   ـ   جدا شدند شما هم جدا شـويد  س كهاز هر ك هاآنوارد شويد و  زين شما ،وارد شدند

هر كجا  ند.ستهاز آنها  امامان امت و !هستند يخوب اوصياى چه .آنها است با زيرا كه حقـ است و فرزندانش   السلام
طلـب  از خـداى عـز و جـل     ؛ پسكسى از آنها را نديديدچ يهاگر روزى شد كه  .آنها را ديديد از آنها پيروى كنيد

 كـه  كسـانى  باو  كساني را كه دوست داشتيد، دوست بداريد پيروى كنيد. همان روشى كه داشتيد،كنيد و از يارى 
  ».ديرسزودي فرج شما سرخواهد  بهدر اين صورت  باشيد.دشمن  همچنان ،داشتيدآنها را دشمن مى

 ناشر: ،٣٢ح، ٣٢٨، ص١ج ،كمال الدين و تمام النعمةهـ)، ٣٨١متوفاىعلي بن الحسين ( الصدوق، ابوجعفر محمد بن

  هـ. ١٣٩٥، الطبعة الثانية ،تهراناسلامية ـ 

كند كه شيعيان امام خـود را نخواهنـد ديـد و    در اين روايت امام دوراني را پيش بيني مي
ه خـود كـه از ائمـه گذشـته يـاد      فرمايد كه در اين دوران شيعه وظيفـه دارد بـه روش گذشـت   مي

  ...اند عمل نمايند وگرفته

  بررسي سند روايت
                        محمد بن الحسن بن وليد:

                                          فقيه باسابقه و پيش كسـوت بـود و داراي قـدر و       ،                       گويد كه او بزرگ مردم قم        نجاشي مي
          اي دارد:                              منزلت عظيمي است و شخصيت برجسته

     ... ن                                                شيخ القميين وفقيههم، ومتقدمهم ووجههم ثقة ثقة، عي
  .٣٨ص ،رجال النجاشي

 يو در فقـه تسـلط كـاف    عالم گرانقدر، آگاه به علم رجال يو        گويد كه              و شيخ طوسي مي
  :بودمورد اعتماد  و داشت

   .                            جليل القدر، بصير بالفقه، ثقة    ...                                   جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به
  .١٠٤٩٠، رقم: ٢٢٠ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٢٣٧الفهرست، ص



         الصفار:         بن فروخ     لحسن          محمد بن ا

و  گرانقـدر  ،دامورد اعتم ،داراي قدر و منزلت ،قم عالمان شيعهان يد: در ميگويم ينجاش
  روايات او، افتادگي كمتري داشت:بوده و  برتر از ديگران

   .                                                                          كان وجها في أصحابنا القميين، ثقة، عظيم القدر، راجحا، قليل السقط في الرواية
  .١٠٥٣٢، رقم: ٢٦٣ص ،١٦رجال الحديث، جمعجم ؛ ٣٥٤ص ،رجال النجاشي

                            محمد بن الحسين أبي الخطاب:

اسـت،  ار گرانقـدر  يبس ـو  ي فرد با عظمت در ميان علماي شيعه بودهد: ويگويم ينجاش
 يفـات خـوب  يتألبـود.  و داراي شخصيت برجسـته   است نقل كرده و مورد اعتماد ياديات زيروا

  او اطمينان آور است: ات يو روا داشت
     ...                                                                              من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته      جليل

  .٣٣٤ص ،رجال النجاشي

   كند:ياد مي» كوفي ثقه«او را با عنوان  يخ طوسيشو 
   .         كوفي، ثقة

  .١٠٥٨١، رقم: ٣٠٩ـ  ٣٠٨ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٧٩ص ،رجال الطوسي

               حسن بن محبوب:

از  يك ـيار گرانقـدر و  ياهل كوفه و مورد اعتماد اسـت. بس ـ  يو        گويد كه            شيخ طوسي مي
  :ش بوده استياركان چهارگانه عصر خو

  .في الأركان الأربعة في عصره وكان جليل القدر، يعد. ثقةكوفي، 
  .٣٠٧٩، رقم: ٩٦ص ،٦ج ،معجم رجال الحديث ؛٩٦ص ،الفهرست

              علي بن رئاب:

و كتاب او يكي از اصـول (چهارصـدگانه   وفه بن رئاب اهل ك يد: عليگويم يخ طوسيش
  :ار گرانقدر و مورد اعتماد بوديبس ي. ودر زمان ائمه) بود حديث شيعه

  .علي بن رئاب الكوفي: له أصل كبير، وهو ثقة جليل القدر
  .٨١٣٩، رقم: ٢٠ص ،١٣معجم رجال الحديث، ج؛ ١٥١ص ،الفهرست

                   ابو حمزة الثمالي:

                                                 مشهور به أبو حمزه ثمالي، از ياران خـاص امـام سـجاد        يه،                            ثابت بن دينار يا ثابت أبي صف
                             شيخ طوسـي گفتـه اسـت كـه او مـورد         .                                    بود و توسط بزرگان شيعه توثيق شده است            عليه السلام
             اعتماد بود:
  .ثقة



  .٩٠ص ،الفهرست

  نويسد:و نجاشي در باره او مي
و مورد اعتماد آنان  د شدهييتأ، دهيبرگز شيعياناز كوفه و مورد اعتماد است.  ياز اهال يو

  :روديبه شمار مت يدر نقل روا
  .أصحابنا وثقاتهم، ومعتمديهم، في الرواية والحديث وكان من خيار.. كوفي، ثقة.

  .١١٥ص ،رجال النجاشي

  نويسد:و شيخ صدوق نيز در مشيخه كتاب من لايحضره الفقيه در توصيف او مي
  .وهو ثقة، عدل

  .٢٩٤ـ ٢٩٢، ص٤معجم رجال الحديث، ج؛ ٤٤٤ص ،٤ج ،من لا يحضره الفقيه

  در دوران غيبت بر اعتقادتان استوار بمانيد:.23

داريـد  كـه  امام صادق عليه السلام به زاره توصيه فرمود كه در زمان غيبـت بـر اعتقـاداتي   
  استوار بمانيد:

    ٍ      ِ َ  ِ   ـ   ِ     ـ ِ     د  ب ن  أ ب ي ع م ي ر ، ع ن  ج م يـل  ب ن                ٍ  ُ  ِ      َ       ِ    ْ   ٍ َ        َّ      ع ب د  الل ه  ب ن  ج ع ف ر  ال ح م ي ر ي ، ع ن  أ ي وب  ب ن  ن وح ، ع ن  م ح م  ١٢٣
  :   َ       َ    َّ          َ  َ  َ   َ  َ  َ    ُ      ٍ   د ر اج ، ع ن  ز ر ار ة  ق ال : ق ال  أ ب و ع ب د  الل ه  ع ل ي ه  الس ل ام 
 َـ  َ   ق ال :     َ ُ ْ ُ  َ  َ ْ           َّـ    ـ   َ ـ  َّ    ـ       ف ق ل ت  ل ه : م ا ي ص ن ع  الن اس  ف ي ذ ل ك  الز م ان ؟               ِ    ْ           َ  ِ  َّ     َ     ْ  ي أ ت ي ع ل ى الن اس  ز م ان  ي غ يب  ع ن ه م  إ م ام ه م .

  .   َ     َ    َّ     َ        َّ   ِ  َ ْ  ِ    ُ  م س ك ون  ب ال أ م ر  ال ذ ي ه م  ع ل ي ه  ح ت ى ي ت ب ي ن  ل ه م   َي ت 
شود. سؤال كردم، وظيفه مردم در آن زمان چيست؟ ها غائب ميزماني بر مردم خواهد گذشت كه امام آن

  ها روشن شود.اي كه دارند بمانند تا مطلب بر آنفرمود: بر همان طريقه
مدرسة  :نشر تحقيق و، ١٢٥، صالإمامة والتبصرة من الحيرة ،هـ )٣٢٩ (متوفای لحسين بن بابويهالحسن علي بن ا بوأ ،القمي

  ش.١٣٦٣ ـ هـ ١٤٠٤ ،الأولى :الطبعة، قم ـالإمام المهدي 

،  تحقيق: علي اكبر ٣٥٠ص  ،كمال الدين و تمام النعمة)، هـ٣٨١متوفاىالصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (

   .هـ١٤٠٥ـ قم،  المدرسين لجماعة)  التابعة(  الاسلامي النشر مؤسسة الغفاري، ناشر:

  بررسي سند روايت
دبع      اللَّه  َّ     ِنب ِ    ٍَفرعج ٍ َ     ِرييمالْح  ِ    ْ  :   

  ها و چهره سرشناس آنان بود:زرگ قمي                     نجاشي مي طويى كه او ب
 و لقميـين ا شـيخ  .القمـي  العباس أبو الحميري جامع بن مالك بن الحسين بن جعفر بن االله عبد

  .وجههم
  ٢١٩ ص، النجاشي رجال

  و شيخ طوسي نيز او را در فهرست و رجالش توثيق كرده است:



  ....ثقة ،يكنى أبا العباس ،القميعليه السلام جعفر الحميري 
  .١٦٨ص، الفهرست

  .ثقة ،قمي ،عبد االله بن جعفر الحميري
  ٤٠٠ص  ،رجال الطوسي

              ايوب بن نوح:

وكيل امام جواد و امام هادي عليهما السلام بوده و در نـزد  گويد كه او               مرحوم نجاشي مي
كـرد و در نقـل   آن دو امام همان جايگاه بلندي داشت، امين و بسيار با تقوا بود، زياد عبادت مـي 

  روايت مورد اعتماد بود:
          وكـان شـديد      ،      مأمونا   ،                   عظيم المنزلة عندهما   ،                                         كان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام

   .              ثقة في رواياته   ،            كثير العبادة   ،     الورع
  .١٠٢ص  ،رجال النجاشي

                                    شيخ طوسي نيز او را توثيق كرده است:
   .   ثقة   ،                   أيوب بن نوح بن دراج

  ٥٦ص  ،الفهرست

  ١٧٠ص ،٤ج ،معجم رجال الحديث

                   محمد بن أبي عمير:

رود؛ يعني از افرادي است كه وي از برترين راويان شيعه و از اصحاب اجماع به شمار مي
  ها برسد، شيعيان اتفاق بر قبول آن دارند.روايتي كه با سند صحيح به آنهر 

عـالم گرانقـدر و والا مقـام     ،مخالفـان  يو حت ـ مااز نظر  يد: ويگويم ي در باره اونجاش
  :است

     ...                                            جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين
  .٣٢ص ،رجال النجاشي

نزد  شخص نين و عابدترين، با تقواتريهدتر، زانيمطمئن تر يد: ويگويم يخ طوسيشو 
  ت:اس شيعه و سني

   .                                                                    وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكا، وأورعهم وأعبدهم
  .١٠٠٤٣، رقم: ٢٩٢ ـ ٢٩١ص ،١٥معجم رجال الحديث، ج؛ ٢١٨ص ،الفهرست

   :            جميل بن دراج

                     شيعيان و مورد اعتماد                                 نويسد كه او بزرگ و چهره سرشناس                        نجاشي به نقل ابن فضال مي
      بود:



   .   ثقة   ،                  شيخنا ووجه الطائفة          أبو محمد   :             وقال ابن فضال
  ١٢٦ص ،رجال النجاشي

                                      و شيخ طوسي نيز او را توثيق كرده است:
  وهو ثقة -له أصل  .جميل بن دراج

  ٩٤ص  ،الفهرست

  ١٢٢ص ،٥ج ،معجم رجال الحديث

                زرارة بن أعين:

 ،يقـار  آنان، با سابقه و پيش كسوت ،ان خودبزرگ شيعيان در زم كه او ديگويم ينجاش
   :بود راستگو اريبس ثياحاد نقل در و.. .بود بياد و شاعر متكلم، ه،يفق

  .صادقا فيما يرويه ...شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا
  .٤٦٧١، رقم: ٢٢٥ص ،٨، جمعجم رجال الحديث؛ ١٧٥ص ،رجال النجاشي

                      ترين افراد به خداوند                    دم دوران غيبت، نزديك  مر .  24

      كند:                                 اين روايت را شيخ صدوق چنين نقل مي
  َّ     لل ه  ب ن          َّ                َ َ      َ     ْ    َّ        ِ   ْ              ِ َ   َ َ    ح د ث ن ا أ ب ي و  م ح م د  ب ن  ال ح س ن  ر ض ي  الل ه  ع ن ه م ا ق الا ح د ث ن ا س ع د  ب ن  ع ب د  الل ه  و  ع ب د  ا -١٧

     ُّ    ِ           ٍ      ِ   ِ   ْ   ِ        ِ        ِ      َ    َـ  َ  ن  أ ح م د  ب ن  م ح م د  ب ن  ع يس ى ع ن  ال ح س ن  ب ن  م ح ب وب  ع ن  م ح م د  ب ن  الن ع م ان  ق ال       ً       ِ    ْ   ٍ َ  ج ع ف ر  ال ح م ي ر ي  ج م يعا  ع 
وا  َ  ْ     ُ       َ   ِ َ    ْ َ َـ  أ ر ض ى م ا ي ك ون  ع ن ه  إ ذ ا اف ت ق د    ْ   َّ    َّ    َّ     َ ِ    ل ع ب د  إ ل ى الل ه  ع ز  و ج ل  و     ون  ا َ ْ        ُأ ق ر ب  م ا ي ك           ليه السلام َ  َ   َّ          َ     ق ال  ل ي أ ب و ع ب د  الل ه  ع

 َ  ل ا  َ   َ    َّ        ُ ُ ل ا ت ب ط ل  ح ج ج  الل ه  و    َّ َ     َ      َ      ه م  ف ي ذ ل ك  ي ع ل م ون  أ ن ه  َ    ِ  َ  ِ     َ    ل م  ي ع ل م وا ب م ك ان ه  و    ْ    ِ   َح ج ب  ع ن ه م  ف  َ َ     َ    ْ   ف ل م  ي ظ ه ر  ل ه م  و   ه    َ    َّح ج ة  الل 
ً   و ق ع وا ال ف ر ج  ص ب احا  و م س اء  و   ْ َ     ْ  َ   ُ  َ   َب ي ن ات ه  ف ع ن د ه ا ف ل ي ت       ً    َ    َ ْ      َّ   إ ن  أ ش د  م ا ي      َ َ   ِ       ك ون  غ ض با  ع ل ى أ ع د ائ ه  إ ذ ا أ ف ق د ه م  ح ج ت ه  ف ل م    َـ َ   َـ       َ ْ َ   َ ِ       َ   َ   ً  َ َ    ُ 

َ        َ     َ  و ل ي اء ه  ل ا ي ر ت اب ون  و  َ  َ        َق د  ع ل م  أ ن  أ      َ    ْ ي ظ ه ر  ل ه م  و       ل و  ع ل م  أ ن ه م  ي ر ت اب ون  م ا أ ف ق د َ ْ َ         َ      َّ َ       َ  ٍه م  ح ج ت ه  ط ر ف ة  ع ي ن    َ َ  َ   َ      .  
 ،كه خداوند به بندگانش نزديك و از آنها خشـنود اسـت   انيزم                                   حضرت صادق عليه الس لام فرمود: بهترين 

هنگامى است كه مردم حجت خدا را از دست بدهند؛ و او براى آنها آشكار نشود و از نظر آنها غائب گردد، و آنها 
  .ندانند جاى او كجاست

در آن موقع صبح و  ، از ميان نرفته است.اوهاى نشانه هاي الهي وحجت دانند كهميبا اين حال اين بندگان 
  شام منتظر فرج و ظهور باشيد.

كند، هنگامى است، كه خداوند حجت خـود را از  كه خداوند بر دشمنانش غضب مي زمانيترين سخت و
د، و اين در موقعى است كه خداوند ميداند دوستانش (در بـاره حجـت   كنبرد و براى آنها آشكار نبميان آنها بيرون 

مقـدار يـك چشـم بهـم زدن او را غائـب      ه گر بداند كه در بودن و نبودن وى شك دارنـد ب ـ ا و خدا) ترديد ندارند،
  كند! نمي



تحقيق: علي اكبر ، ٣٣٩ص، النعمةكمال الدين و تمام هـ)، ٣٨١الصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى

   .هـ١٤٠٥ـ قم،  المدرسين لجماعة)  التابعة(  الاسلامي النشر مؤسسةالغفاري، ناشر: 

  بررسي سند روايت:
   :                       علي بن الحسين بن بابويه

  گويد:از فقها و از موثقين و علماء قم است، نجاشي در باره او مي او
  ...شيخ القميين في عصره ومتقدمهم، وفقيههم، وثقتهم

  ٢٦١ص، رجال النجاشي

  داند:و شيخ طوسي او را از فقهاي بزرگ شيعه و ثقه مي
  .كان فقيها، جليلا، ثقة

  ١٥٧الفهرست، ص

                        محمد بن الحسن بن وليد:

                                          فقيه باسابقه و پيش كسـوت بـود و داراي قـدر و       ،                       گويد كه او بزرگ مردم قم        نجاشي مي
          اي دارد:                              منزلت عظيمي است و شخصيت برجسته

     ...                                                 شيخ القميين وفقيههم، ومتقدمهم ووجههم ثقة ثقة، عين
  .٣٨ص ،رجال النجاشي

 يو در فقه تسـلط كـاف   گرانقدر، آگاه به علم رجال يعالم يو        گويد كه              و شيخ طوسي مي
  :بودمورد اعتماد  و داشت

  .جليل القدر، بصير بالفقه، ثقة... جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به
  .١٠٤٩٠، رقم: ٢٢٠ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٢٣٧الفهرست، ص

   :      الأشعري                     احمد بن محمد بن عيسي 

       گويد:                                  عظيم در ميان آنان بود. شيخ طوسي مي                               وي از بزرگان قم و داراي منزلتي 
   .                        شيخ قم، ووجيهها، وفقيهها

  .٩٠٢، رقم: ٨٧ص ،٣معجم رجال الحديث، ج؛ ٦٨ص الفهرست،

                 الحسن بن محبوب:

از  يك ـيار گرانقـدر و  ياهل كوفه و مورد اعتماد اسـت. بس ـ  يو        گويد كه            شيخ طوسي مي
  :ش بوده استياركان چهارگانه عصر خو

  .في الأركان الأربعة في عصره ن جليل القدر، يعدوكا. كوفي، ثقة
  .٣٠٧٩، رقم: ٩٦ص ،٦ج ،معجم رجال الحديث ؛٩٦الفهرست، ص



   :             النعمان الأحول       علي بن         محمد بن 

        نويسد:                         شيخ طوسي در باره ايشان مي
يلقب عندنا مؤمن الطاق، ويلقبه المخالفون بشيطان الطـاق، وهـو مـن أصـحاب الإمـام جعفـر       

  .وكان ثقة، متكلما، حاذقا، حاضر الجواب لامعليه الس الصادق
را » طان الطـاق يش«اما مخالفان او لقب  ؛ميشناسيم» مؤمن الطاق«بن نعمان الاحول به نام  يما محمد بن عل «

هـر   يو بـرا  رك بـود يسخنور، ز يو مورد اعتماد بود. و pاران امام جعفر صادقياند. او از اصحاب و داده يبه و
  .  »ع و آماده داشتيسرك پاسخ ي يسؤال

  .١١٣٨٧، رقم: ٣٥، ص١٨معجم رجال الحديث، ج؛ ٢٠٧ص، الفهرست

                                         تأويل آيات در باره حضرت مهدي عليه السلام   : م  نه     دسته 

  حضرت حجت عليه السلام آيت منتظره خداوند .25

 ِ    ُ    َـ     إ يمان هـا ل م        َ ْ                    ْ       َ ْ  ًي و م  ي أ ت ي ب ع ض  آيات  ر ب ك  لا ي ن ف ع  ن ف سا  «امام صادق عليه السلام در ذيل آيه 
  فرمايد كه آيت منتظره، حضرت قائم عليه السلام است:مي»  َ ُ  َ      َ     ُت ك ن  آم ن ت  م ن  ق ب ل 

 ـ  ِ ـ ِ  َ ِـ       س ع د  ب ن  ع ب د  الل ه ، ق ال : ح د ث ن ا م ح م د  ب ن  ال ح س ي ن  ب ن  أ ب ي              َّ          ِ َ   َ َ    َ  َ       ح د ث ن ا أ ب ي ر ح م ه  الل ه  ق ال : حدثنا   ْ    ـ   ـ     َ َ     َ  َ    َّ              
   َ َّ  َ     َ  َ   ِ    َّـ   ، أ ن ه  ق ال  ف ي ق و ل  الل ه     ِ    َ       َ    َّ         ِ َ      ٍ  َ ِ  ِ           ٍ    ن  م ح ب وب ، ع ن  ع ل ي  ب ن  ر ئ اب ، ع ن  أ ب ي ع ب د  الل ه  ع ل ي ه  الس ل ام   ْ َ َّ  ِ    ِ   ْ   ِ ال خ ط اب  ع ن  ال ح س ن  ب 

  )١٥٨(الأنعام/ .»  َ     ْ َ     ُ َ   َ    ُ    ِ  ً  ْ َ   َ ْ              ُ      ْ      ُي و م  ي أ ت ي ب ع ض  آيات  ر ب ك  لا ي ن ف ع  ن ف سا  إ يمان ها ل م  ت ك ن  آم ن ت  م ن  ق ب ل «  َّ  ج ل :     َّ ع ز  و 
   َ    َ       ْ َـ   َ ْ  ً    ، ف ي و م ئ ذ  ل ا ي ن ف ع  ن ف سـا        َ       َ      َ ْ      ُ  َ َ ْ  ْ   ُ   ْ  و ال آي ة  ال م ن ت ظ ر ة  ه و  ال ق ائ م  ع ل ي ه  الس ل ام  َ  َ    َ ْ      ُ    ْ      َ       َ  ُ  ق ال  ع ل ي ه  الس ل ام : ال آي ات  ه م  ال أ ئ م ة ،  َف 

  .    َ      ِ  َ      آب ائ ه  ع ل ي ه م  الس ل ام   ِ      َ َ    ِ  ْ َ    إ ن  آم ن ت  ب م ن  ت ق د م  م ن          ِ        ِ ب ل  ق ي ام ه  ب الس ي ف ، و  ِ     ْ َ     ُ َ   َ    ُ    َإ يم ان ه ا ل م  ت ك ن  آم ن ت  م ن  ق 
اما آن روز كـه بعضـى از   «                                                                        على  بن رئاب از امام صادق عليه الس لام روايت كند كه در تأويل اين آيه قرآن:

انـد، يـا در ايمانشـان عمـل نيكـى انجـام                          ً               آوردن افرادى كه قبل ا ايمان نياورده                  ّ              آيات پروردگارت تحق ق پذيرد، ايمان
  فرمود: »تحالشان نخواهد داش اند، سودى بهنداده

                                                                                                  آيات عبارت از ائم ه هستند و آيه منتظره قائم عليه الس لام است، و در آن روز ايمان كسى كه پيش از قيـام  
  او با شمشير ايمان نياورده باشد سودى ندارد، گرچه به پدرانش ايمان آورده باشد.

  ١٨ص  ،كمال الدين وتمام النعمة

  نعمت باطني خداوندامام زمان عليه السلام  .26

بيـان  »       ً َ           ُ  َ   َ   َ  َ ًو أ س ب غ  ع ل ي ك م  ن ع م ه  ظاه ر ة  و باط ن ة «اين روايت از امام موسي بن جعفر در تفسير آيه 
  شده است:



     ِ   ـ ٍ  م  ب ن  ه اش م         ِ          َ َ    َ  َ   ْ    َّ         ِ     ْ   ٍ َ    ِ      ِ        َ   َ َ   ح د ث ن ا أ ح م د  ب ن  ز ي اد  ب ن  ج ع ف ر  ال ه م د ان ي  ر ض ي  الل ه  ع ن ه  ق ال  ح د ث ن ا ع ل ي  ب ن  إ ب ر اه ي -
            ـ   َـ  ِ   عليه السلام ع ن  ق و ل                  َ ٍم وس ى ب ن  ج ع ف ر      ُ ْ َ   س أ ل ت  س ي د ي     ْ َ ْ      ِ  ِ           َ   ِ َ       ِ َ     َ  َ ع ن  أ ب يه  ع ن  أ ب ي أ ح م د  م ح م د  ب ن  ز ي اد  ال أ ز د ي  ق ال :

  سلام:ليه ال َ َ  َ  ف ق ال  ع )٢٠(لقمان/»       ً         ِ   ُ  َ   َ   َ  َ ًو أ س ب غ  ع ل ي ك م  ن ع م ه  ظاه ر ة  و باط ن ة «   َج ل    َّ   َّ   الل ه  ع ز  و 
  َ  َ  َ             َ ْ        ُ ـ   ي ك ون  ف ي ال أ ئ م ة  م ن  ي غ يب  ق ال  ن ع م     َ ُ ْ ُ  َ   ف ق ل ت  ل ه  و       َ ْ   ام  ال غ ائ ب   ْ  ِ ْ   ُ َ   ال ب اط ن ة  ال إ م  و     َّ       ِ ْ   ُ   ه ر ة  ال إ م ام  الظ اه ر     ِّ   ُ    َّ الن ع م ة  الظ ا

   َّ  َ    ُ َّ الل ه  ل ه  ك ل       ُي س ه ل      َ  َّ ع ش ر  م ن ا    َّ  ِ الث ان ي   ه و  و    ْ     ِ  م ن ين  ذ ك ر ه   ُ ُ  ِ   ْ  ق ل وب  ال م ؤ   َ         ل ا ي غ يب  ع ن  َ    ُ ْ َ  ِ  َّ    ِ  َ أ ب ص ار  الن اس  ش خ ص ه  و         ي غ يب  ع ن 
   ـ   ي ه ل ك     و      َّ ُ   ِ    ِ ـ  ٍ    ِ    ي ب ير  ب ه  ك ل  ج ب ار  ع ن يـد     ِ        َّ ُ   َ    َ    ِ  َ ْ   َ  ُ ُ   َ  ه ر  ل ه  ك ن وز  ال أ ر ض  و ي ق ر ب  ل ه  ك ل  ب ع يد  و   ْي ظ    ٍ  َ  َّ ُ   َ  ُ ِّ َ    ٍ   ع س ير  و ي ذ ل ل  ل ه  ك ل  ص ع ب  و 

ِ    َّ    َ ْ َس ي د ة  ال إ م اء  ال ذ ي ت خ ف     اب ن    َ    ِ     َ  َ  َّ ُ       َ  ع ل ى ي د ه  ك ل  ش ي ط ان  م ر يد  ذ ل ك     ِ ْ        ى ع ل ى الن اس  و ل اد ت ه  و   ُ   َ ِ  ِ  َّ     َ     ل ا ي ح ل  ل ه م  ت س م ي ت ه ُ    َ    َ  ُّ     َ   َّح ت   ى
   ُ ْ  ً ظ ل ما .   ً     ْ َ      َ   ً د ل ا ك م ا م ل ئ ت  ج و را  و  ع  َ   ً     َ  َ ْ   َ َ  ف ي م ل أ  ال أ ر ض  ق س طا  و   َّ ج ل     َّ    َّ      ِ ْ ي ظ ه ر ه  الل ه  ع ز  و 

                                                    ن جعفر عليهما الس لام از تفسير اين كلام الهى پرسـيدم:                                            محم د بن زياد أزدى  گويد: از سرور خود موسى ب
  :فرمود »و نعمتهاى آشكار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانى داشته است«

كسـى هسـت كـه غائـب      ائمـه امام غائب است، گفتم: آيا در ميان  نيامام ظاهر و نعمت باط ينعمت ظاهر
  شود؟  

ــ                                 شــود ام ا يــاد او از قلــوب مــؤمنين    دم غايــب مــىشــخص او از ديــدگان مــر ،فرمــود: آرى       و او  رودنمــي
ما امامان است، خداوند براى او هـر امـر سـختى را آسـان و هـر امـر دشـوارى را همـوار سـازد و          فرد از دوازدهمين 

را  لجـوج        جب اران                         سازد و به توس ط وى تمامى نزديكرا براى وى  دوريگنجهاى زمين را برايش آشكار كند و هر 
د، او فرزند سرور كنيزان اسـت كسـى كـه ولادتـش بـر      كنميهلاك  اورا به دست  سركشيبود كند و هر شيطان نا

مردمان پوشيده و ذكر نامش بر آنها روا نيست تا آنگاه كه خداى تعالى او را ظاهر ساخته و زمـين را پـر از عـدل و    
  همان گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد. ؛داد نمايد

  .٣٦٨ص ،ن وتمام النعمةكمال الدي

                              احمد بن زياد بن جعفر همداني:

 رحمت االله عليه نخستين راوى در سند روايت احمد بن زياد همدانى استاد شيخ صدوق
  گويد:وي در باره استادش مي .است

  ».رحمت و رضوان خداوند بر او باد .بود، متدين و فاضل مورد اعتماداو شخصي «
  .ورضوانه عليه االله رحمة فاضلا دينا ثقة رجلا وكان

  .٣٦٩ص، كمال الدين و تمام النعمة

           بن هاشم:                علي بن ابراهيم 

 مورد اعتمـاد  مطمئن و ثي، در نقل حديم قميبن ابراه يعل«گويد: نجاشي در باره او مي
  . »دارد يحيو مذهب صح است

  .القمي، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب



  .٧٨٣٠، رقم: ٢١٢، ص١٢رجال الحديث، ج معجم ؛٢٦٠ص ،رجال النجاشي

                  ابراهيم بن هاشم:

سيد بن طاووس در سندي كه ابراهيم بن هاشم در سلسله آن وجود دارد، گفته است كـه  
   تمام روات آن مورد اعتماد هستند:
  .ورواة الحديث ثقات بالاتفاق

  .٣٣٢، رقم: ٢٩١، ص١معجم رجال الحديث، ج؛ ١٥٨ص فلاح السائل،

  اند.كند كه تمام شيعيان بر وثاقت او اجماع داشتهه روشني ثابت مياين جمله ب
 يدَالْأز ادنِ زِيب دمحم دمأَبيِ أَح    َ ْ      ِ  ِ           َ   ِ َ  =  :محمد بن أبي عمير                   

رود؛ يعني از افرادي است كه وي از برترين راويان شيعه و از اصحاب اجماع به شمار مي
  يعيان اتفاق بر قبول آن دارند.ها برسد، شهر روايتي كه با سند صحيح به آن

عـالم گرانقـدر و والا مقـام     ،مخالفـان  يو حت ـ مااز نظر  يد: ويگويم ي در باره اونجاش
  :است

     ...                                            جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين
  .٣٢ص ،رجال النجاشي

 نزد شخص نين و عابدترين، با تقواتري، زاهدترنيمطمئن تر يد: ويگويم يخ طوسيشو 
  ت:اس شيعه و سني

   .                                                                    وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكا، وأورعهم وأعبدهم
  .١٠٠٤٣، رقم: ٢٩٢ ـ ٢٩١ص ،١٥معجم رجال الحديث، ج؛ ٢١٨ص ،الفهرست

  به پيامبرانامام زمان عليه السلام ت شباه :همددسته 

  لام:چهار سنت انبياء عليهم السلام در حضرت صاحب الامر عليه الس .27

  ْ    َّ         َ َ      َ     ْ    َّ        ِ  ـ     َـ ٍ   ْ   ـ ِ   ـ      ال ح س ن  ر ض ي  الل ه  ع ن ه م ا ق الا ح د ث ن ا ع ب د  الل ه  ب ن  ج ع ف ر  ال ح م ي ر ي  ع ن                      ِ َ   َ َ   ح د ث ن ا أ ب ي و  م ح م د  ب ن  
    َـ   ِ  ف ي ص اح ب       ُ  ُي ق ول  ليه السلام      َ  ُ     َ  َ  ٍ      ِ َ          ِ       َ           ِ       َ ٍ  م ح م د  ب ن  ع يس ى ع ن  س ل ي م ان  ب ن  د او د  ع ن  أ ب ي ب ص ير  ق ال  س م ع ت  أ ب ا ج ع ف ر  ع

َ ه ذ ا ال أ م ر  أ ر ب ع  س ن ن  م ن  أ ر ب ع ة  أ ن ب ي اء    ِ ْ َ      َ     ٍ َ      َ  ِ  َ ْ    َ   س ن ة  م ن  م وس ى و س ن ة  م ن  ع يس ى و س ن ة  م ن  ي وس ف  و           يهم السلاملع          ٌ َّ            ٌ َّ            ٌ َّ    س ن ة ٌ َّ  
       َ      ْ  َ        ـ     ـ    ا م ن  ي وس ف  ف ال ح ب س  و أ م ا م ن  ع يس ى       َ و أ م    َّ  َ ي ت ر ق ب   َ َ    َ َ           ف أ م ا م ن  م وس ى ف خ ائ ف  لي االله عليه وآهل         م ن  م ح م د  ص

  . َ     ف الس ي ف  صلي االله عليه وآله  َ          أ م ا م ن  م ح م د  َ   ْ    ل م  ي م ت  و  َ   َ     َّ ِ  ُ  َ ف ي ق ال  إ ن ه  م ات  و 
حدثنا أحمد بن زياد الهمداني رضي االله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن 

  بمثل ذلك. بصير عن أبي جعفر عبي عيسى عن سليمان بن داود عن أ



هاي انبياء را دارد: سنتي از موسي، سنتي از امام باقر عليه السلام فرمود: صاحب اين امر چهار سنت از سنت
اما سنت آن حضرت از موسي عليه السـلام ايـن اسـت     .عيسي، سنتي از يوسف و سنتي از محمد صلي االله عليه وآله

اما سـنتي   ،شوداي است. اما سنت يوسف عليه السلام اين است كه او حبس مير حادثهترسد و هر لحظه منتظكه مي
گويند او مرده است؛ در حالي كه نمرده است؛ امـا سـنتي از محمـد صـلي االله     از عيسي عليه السلام اين است كه مي

  عليه وآله اين است كه او با شمشير قيام خواهد كرد.
  ٣٢٦ص  ،كمال الدين وتمام النعمة 

   :                       علي بن الحسين بن بابويه

  گويد:از فقها و از موثقين و علماء قم است، نجاشي در باره او مي او
  ...شيخ القميين في عصره ومتقدمهم، وفقيههم، وثقتهم

  ٢٦١ص، رجال النجاشي

  داند:و شيخ طوسي او را از فقهاي بزرگ شيعه و ثقه مي
  .كان فقيها، جليلا، ثقة

  ١٥٧الفهرست، ص

                الحسن بن وليد:        محمد بن 

                                          فقيه باسابقه و پيش كسـوت بـود و داراي قـدر و       ،                       گويد كه او بزرگ مردم قم        نجاشي مي
          اي دارد:                              منزلت عظيمي است و شخصيت برجسته

     ...                                                 شيخ القميين وفقيههم، ومتقدمهم ووجههم ثقة ثقة، عين
  .٣٨ص ،رجال النجاشي

 يو در فقـه تسـلط كـاف    العالم گرانقدر، آگاه به علم رج يو        گويد كه              و شيخ طوسي مي
  :بودمورد اعتماد  و داشت

  .جليل القدر، بصير بالفقه، ثقة... جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به
  .١٠٤٩٠، رقم: ٢٢٠ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٢٣٧الفهرست، ص

دبع      اللَّه  َّ     ِنب ِ    ٍَفرعج ٍ َ     ِرييمالْح  ِ    ْ  :   

	              شناس آنان بود:            ها و چهره سر                   گويد كه او بزرگ قمي        نجاشي مي 	

 و القميـين  شـيخ  .القمـي  العباس أبو الحميري جامع بن مالك بن الحسين بن جعفر بن االله عبد
  .وجههم

  ٢١٩ ص، النجاشي رجال

  و شيخ طوسي نيز او را در دو كتاب خود توثيق كرده است:
  ....ثقة ،يكنى أبا العباس ،القميعليه السلام جعفر الحميري 

  .١٦٨ص، الفهرست



  .ثقة ،قمي ، بن جعفر الحميريعبد االله
  ٤٠٠ص  ،رجال الطوسي

            بن يقطين:                      محمد بن عيسي بن عبيد 

اسـت و شخصـيت   . مـورد اعتمـاد   بـود  گرانقدرو ان شيعهاز بزرگاو  گويد كهمي ينجاش
  :ز داردين يفات خوبينقل شده است. تأل ياز و ياديات زيو روا اي داشت.برجسته

  ، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف.أبو جعفر: جليل في أصحابنا، ثقة
  .٣٣٣ص ،رجال النجاشي

   :                      سليمان بن داود المنقري

گويد كه گروهي از شيعيان از او روايت نقل كرده اسـت، از اصـحاب                 مرحوم نجاشي مي
  امام باقر عليه السلام و ثقه است:

   .        وكان ثقة   ،                                                         روى عن جماعة أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد [ عليه السلام ]
  .١٨٤ص، رجال النجاشي

                ابو بصير اسدي:

او يكي از اصحاب اجماع است كه علماي شيعه اتفاق دارند اگر روايتي با سند صحيح به 
  نويسد:نجاشي در باره او مي .او منتهي شود، صحيح است

  ...يحيى بن القاسم، أبو بصير الأسدي، وقيل أبو محمد: ثقة، وجيه
بـزرگ قـوم و داراي قـدر    گر أبو محمـد: مـورد اعتمـاد و    يبه عبارت د اي ير أسديبن قاسم، أبو بص ييحي«

  ».منزلت بوده است
  .١٣٥٩٩، رقم: ٧٩ص ،٢١معجم رجال الحديث، ج؛ ٤٤١ص ،رجال النجاشي

  حرمت تعيين وقت ظهور :دهميازدسته 

  تعيين كنندگان وقت ظهور دروغگويند .28

   ـ   م ح م د           ِ  َّ َ ْ      َ   ِ َ           ِ      ْ َ    ، ع ن  ص ف و ان  ب ن  ي ح ي ى، ع ن  أ ب ي أ ي وب  ال خ ز از ، ع ن      َ  ِ                       م ح م د  ب ن  ي ح ي ى، ع ن  م ح م د  ب ن  أ ح م د 
   َ  ل ه :  َ      َ   َ َ   ْ ِ     ْ   ُ ْ ُ   َ  َ     َ       َ    َّ         ِ َ      ٍ     ِ    َ َ  َ ب ن  م س ل م ، ع ن  أ ب ي ع ب د  الل ه  ع ل ي ه  الس ل ام ، ق ال : ك ن ت  ع ن د ه ، إ ذ  د خ ل  ع ل ي ه  م ه ز م ، ف ق ال  

       َ       َ ْ َ    َّ   ِ  م ر  ال ذ ي ن ن ت ظ ر ه ، م ت ى ه و ؟       ِ  ِ ْ َ        ُ ْ   َ    ْ َج ع ل ت  ف د اك ، أ خ ب ر ن ي ع ن  ه ذ ا ال أ 
  .           َ  َ ِ        ِّ   ْ     َ  ، و  ن ج ا ال م س ل م ون ، و  إ ل ي ن ا ي ص ير ون  َ َ   ُ ِ  َ   ْ    َ        ُ  َّ  ْ   ك ذ ب  ال و ق ات ون ، و  ه ل ك  ال م س ت ع ج ل ون  َ  َ    َ       ق ال : ي ا م ه ز م ، 

گويد كه نزد امام صادق عليه السلام بود كه شخصـي بـه نـام مهـزم وارد شـد و گفـت:       محمد بن مسلم مي
  افتد؟ ايت شوم ! به من خبر بده كه اين امري كه ما منتظر او هستيم، چه زماني اتفاق ميفد



اي مهزم ! كسي كه وقت تعين كند، دروغگو است، كسي كه شتابزدگي كند، هلاك خواهند شد؛  :فرمود
  گردند.كنند و به سوي ما بازمياما كساني كه تسليم باشند نجات پيدا مي

 :نشر تحقيق و، ٩٥ص، الإمامة والتبصرة من الحيرة ،هـ )٣٢٩ (متوفای الحسن علي بن الحسين بن بابويه بوأ ،القميابن بابويه 

  ش.١٣٦٣ ـ هـ ١٤٠٤ ،الأولى :الطبعة، قم ـمدرسة الإمام المهدي 

     :                             محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران

  گويد كه او در نقل حديث مورد اعتماد بوده است:نجاشي مي
  .حديثكان ثقة في ال 

  .٣٤٨ص ،رجال النجاشي

                صفوان بن يحيي:

  اي دارد:است و شخصيت برجسته ار مورد اعتمادياهل كوفه و بس يو د:يگويم ينجاش
     ...                  كوفي، ثقة ثقة، عين

  .١٩٧ص ،رجال النجاشي

از همـه   وث يان عالمان حديخود در م دورانن فرد در يد: مطمئن تريگويم يخ طوسيش
  :ها عابد تر بودآن

   .                      عند أهل الحديث وأعبدهم           أهل زمانه      أوثق
  .٥٩٣٢، رقم: ١٣٤ص ،١٠ج معجم رجال الحديث،؛ ١٤٥ص ،الفهرست

   .                            = إبراهيم بن الخزاز أبو أيوب   .                  = إبراهيم بن عثمان   :                        إبراهيم بن عيسى أبو أيوب

                                             گويد كه او مورد اعتماد و با منزلت بزرگ بود:        نجاشي مي
   .            ر الرواة عنه   كثي   ،             له كتاب نوادر   ،            كبير المنزلة   ،   ثقة

  .٢٠ص ،رجال النجاشي

                                      و شيخ طوسي نيز او را توثيق كرده است:
   .      له أصل   .   ثقة   ،             الخزاز الكوفي   ،                المكنى بابي أيوب   ،                إبراهيم بن عثمان

  .٤١ص ،الفهرست

                       محمد بن مسلم بن رياح:

 يـاران با تقـوا و از   يهيفق قدر و منزلت داشت.كوفه  او در ميان شيعياند: يگويم ينجاش
نقل كـرده و   ياديات زين دو امام بزرگوار رواياو از ااست.  عليهما السلام باقر و امام صادقامام 

  :رودين افراد به شمار مين و مطمئن ترياز مورد اعتماد تر
، وروى عنهمـا،  عليهمـا السـلام   وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه، ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد االله

  .وكان من أوثق الناس
  ١١٨٠٧، رقم: ٢٦١، ص١٨معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٢٤ص ،اشيرجال النج



  دهم: حرمت نام بردن آن حضرت در زمان غيبتدوازدسته 

  امام صادق عليه السلام .29

    ٍ  َ ِ  ِ    ِ   ٍ      ِ   ِ   ْ   ِ   ِ    ْ   ِ                        َ ِـ    ـ    م ح م د  ب ن  ي ح ي ى ع ن  م ح م د  ب ن  ال ح س ي ن  ع ن  ال ح س ن  ب ن  م ح ب وب  ع ن  اب ن  ر ئ اب  ع ن  أ ب ي ع ب د       -٤
   َ     َ   َّ ِ      ِ         َ  ِ  َ ْ    َ     ص اح ب  ه ذ ا ال أ م ر  ل ا ي س م يه  ب اس م ه  إ ل ا ك اف ر .  َ  َ ق ال : ليه السلامع   َّ  الل ه  

هچ كس صاحب اين امر را به  :كند كه آن حضرت فرمودعلي بن رئاب از امام صادق عليه السلام نقل مي
  زند؛ مگر كسي كه كافر است.نامش صدا نمي

 ٣٣٣، ص١الكافي، ج

  بررسي سند روايت:
              يحيي العطار:         محمد بن

و مـورد  او بزرگ شيعيان در زمان خود، شخصـيت برجسـته آنـان بـود     د: يگويم ينجاش
  :نقل شده است ياريث بسياحاد ينان است. از وياعتماد و اطم

  ...شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث
  .١٢٠١٠، رقم: ٣٣ص ،١٩معجم رجال الحديث، ج ؛٣٥٣رجال النجاشي، ص

                    الحسين أبي الخطاب:         محمد بن

اسـت،  ار گرانقـدر  يبس ـو  ي فرد با عظمت در ميان علماي شيعه بودهد: ويگويم ينجاش
 يفـات خـوب  يتألبـود.  و داراي شخصيت برجسـته   است نقل كرده و مورد اعتماد ياديات زيروا

  او اطمينان آور است: ات يو روا داشت
     ...                                   عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته                                                 جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة،

  .٣٣٤ص ،رجال النجاشي

   كند:ياد مي» كوفي ثقه«او را با عنوان  يخ طوسيشو 
   .         كوفي، ثقة

  .١٠٥٨١، رقم: ٣٠٩ـ  ٣٠٨ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٧٩ص ،رجال الطوسي

                 الحسن بن محبوب:

از  يك ـيار گرانقـدر و  ياهل كوفه و مورد اعتماد اسـت. بس ـ  يو        گويد كه            شيخ طوسي مي
  :ش بوده استياركان چهارگانه عصر خو

  .في الأركان الأربعة في عصره وكان جليل القدر، يعد. كوفي، ثقة
  .٣٠٧٩، رقم: ٩٦ص ،٦ج ،معجم رجال الحديث ؛٩٦الفهرست، ص



             علي بن رئاب

  گويد كه مورد اعتماد و گرانقدر بود:طوسي مي    شيخ 
   . ر                 وهو ثقة جليل القد   ،           له أصل كبير

  .٢٠ص ،١٣ج ،معجم رجال الحديث ؛١٥١ص ،الفهرست

                      امام هشتم عليه السلام   .  30

  نويسد:شيخ صدوق در كتاب كمال الدين مي
   م د   َ ِ      ِ   ِ َ        َّ                َ َ      َ     ْ    َّ        ِ   ْ           أ ب ي و  م ح م د  ب ن  ال ح س ن  ر ض ي  الل ه  ع ن ه م ا ق الا ح د ث ن ا س ع د  ب ن  ع ب د  الل ه  ع ن  ج ع ف ر  ب ن  م ح    َ َ  ح د ث ن ا 

 ـ ِ   ْ َـ   ِ   ع ن  ال ق ائ م                ليه السـلام       َ     َ  َ   ْ َّ    ِ          ِ   ٍ  َّ َ  ِ   ِ   ْ   ِ            َ   ال ك  ع ن  ع ل ي  ب ن  ال ح س ن  ب ن  ف ض ال  ع ن  الر ي ان  ب ن  الص ل ت  ق ال : س ئ ل  الر ض ا ع   ِ ب ن  م 
  . ِ    ب اس م ه   َ        َ       ِ     ل ا ي ر ى ج س م ه  و  ل ا ي س م ى : َ َ  َف ق ال  ليه السلامع

  .٣٧٠ص ،كمال الدين وتمام النعمة

   :                       علي بن الحسين بن بابويه

  گويد:از فقها و از موثقين و علماء قم است، نجاشي در باره او مي او
  ...شيخ القميين في عصره ومتقدمهم، وفقيههم، وثقتهم

  ٢٦١ص، رجال النجاشي

  داند:و شيخ طوسي او را از فقهاي بزرگ شيعه و ثقه مي
  .كان فقيها، جليلا، ثقة

  ١٥٧الفهرست، ص

                        محمد بن الحسن بن وليد:

                                          فقيه باسابقه و پيش كسـوت بـود و داراي قـدر و       ،                     يد كه او بزرگ مردم قم  گو        نجاشي مي
          اي دارد:                              منزلت عظيمي است و شخصيت برجسته

     ...                                                 شيخ القميين وفقيههم، ومتقدمهم ووجههم ثقة ثقة، عين
  .٣٨ص ،رجال النجاشي

 يو در فقـه تسـلط كـاف    عالم گرانقدر، آگاه به علم رجال يو        گويد كه              و شيخ طوسي مي
  :بودمورد اعتماد  و داشت

  .جليل القدر، بصير بالفقه، ثقة... جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به
  .١٠٤٩٠، رقم: ٢٢٠ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٢٣٧الفهرست، ص

   :      الأشعري              سعد بن عبد االله 

                                                                    نجاشي او را عالم بزرگ، فقيه و چهره شناخته شده شيعه معرفي كرده است:

  ....          هها ووجهها                    شيخ هذه الطائفة وفقي



  ١٧٧ص، رجال النجاشي

  گرانقدر و قابل اعتماد بوده است: گويد كه اوو شيخ طوسي نيز مي
   .   ثقة             جليل القدر،
  ٥٠٥٨، رقم: ٧٨ص ،٩ج معجم رجال الحديث، ؛١٣٥الفهرست، ص

                               . جعفر بن محمد بن مالك فزاري: 3

ن علمـاى رجـال   كـه در بـاره او بـي    گفـت  بايـد  مالك بن محمد جعفربن با رابطه در اما
اند؛ اما شيخ طوسى در بـاره او  اختلاف وجود دارد، نجاشى و إبن غضائرى وى را تضعيف كرده

  نويسد:مى
  .ثقة، كوفي، مالك بن محمد بن جعفر
  .٤١٨ص، الطوسي رجال

  :كندمى توثيق گونه اين وى را، الإستغاثه كتاب در هـ 352كوفى متوفاى  القاسم ابو نيز و
  ...الكوفي مالك بن محمد بن جعفر منهم الثقاة مشايخنا نم جماعة حدثنا

  .٧٧ ص، ١ج، الاستغاثة

 زيـرا ؛ طوسـى ارزشـى نـدارد    شـيخ  توثيق مقابل غضائرى در ابن نجاشى و تضعيف البته
 غلـو  هـا آن ديـدگاه  از زمان آن در كه است رواياتى بوده نقل خاطر به بزرگوار دو اين تضعيفات
  .آيدمى حساب به شيعه مذهب ضروريات از هاآن همه امروزه هحالى ك در؛ شدهمى محسوب

 نقـل  از بعـد  المقـال  تنقـيح  مامقـانى در  االله عبـد  شـيخ  حـاج ، القدر جليل علامه مرحوم
  :نويسدغضائرى مى ابن نجاشى و تضعيفات

 كان قد اليوم مذهبنا ضروريات من هو    مم ا جملة   أن  علي عشر فوائد المقدمة في نبهنا قد وأقول
   ّ حق ه في المقام في صدر ما   أن    ّ ظن ي و الثقات من جمع تضعيف      فر عوا عليه و     غلو ا    ّ   الز مان السلف في يعد
 تحقيـق  و... القـائم  ولادة معجزات سيما الأئمة معجزات من جملة روايته من ناش التضعيف و الغمز من

  ....الشيخ توثيق علي        ًاعتمادا   ثقة الرجل كون الأقوي   أن  المقال
مـى   شـمرده  مـذهب  ضروريات از امروز كه مسائل برخى از كه گفتيم كتابمان مقدمه در دهگانه ائدفو در

 انـد  كـرده مـى  تضـعيف  را ثقه مورد راويان جمعى از هم اساس همين بر كه اند دانستهمى غلو را آن درگذشته شود
 او نقـل  ناشـى از  اسـت  شـده  گفتـه  آن وغيـر  ضعف از  مالك محمد بن جعفر مورد در كه آنچه  مى كنم فكر ومن

 بـر  وى بنا كه است آن تحقيق اين نتيجه.....باشد السلام مهدى عليه حضرت ولادت داستان مخصوصا ائمه معجزات
  .است طوسى ثقه شيخ  سخن

  .جعفر باب، ٢٢٦ص، ١ج، المقال تنقيح

  :نمازى شاهرودى مى نويسد محقق علامه



 القاسـم  وأبي، الشيخ توثيق على اعتمادا عتمدينالم الثقات من الرجل كون الأقوى أن والتحقيق
  .رجاله في المامقاني والعلامة، الاستغاثة كتاب في الكوفي

 القاسـم  وابـو  شـيخ  توثيـق  بـر  بنـا : بگوئيم كه است كوفى اين مالك محمد بن جعفر باره در راى محكمتر
  .است اعتماد ومورد ثقه رجالش، كتاب مامقانى در و استغاثه كتاب كوفى در

  .٢٨٣٠: رقم، ٢١٣ ص، ٢ ج، الحديث رجال علم مستدركات

   :                           علي بن الحسن بن علي بن فضال

                                                                       گويد كه او فقيه شيعيان در كوفه، چهره سرشناس، مورد اعتماد و آشنا به علم         نجاشي مي
           حديث بود:

  .والمسموع قوله فيه ،وعارفهم بالحديث ،وثقتهم ،ووجههم ،كان فقيه أصحابنا بالكوفة
  .٢٥٧ص ،اشيرجال النج

                 الريان بن الصلت

                                                 گويد كه او مورد اعتماد و بسيار راستگو بوده است:        نجاشي مي
   .             كان ثقة صدوقا   ،                       روى عن الرضا عليه السلام

  ١٦٥ص ،رجال النجاشي

                                                      گويد كه او مورد اعتماد و اصالتا اهل خراسان بوده است:                 و شيخ طوسي نيز مي
   .            خراساني الأصل   ،   ثقة   ،      بغدادي

  ٣٥٧ص ،رجال الطوسي

  ٢١٧ص ، ٨ج، معجم رجال الحديث

  از ظهور قبلاتفاقات دهم: سيزدسته 

  كند:جبرئيل نخستين كسي كه با حضرت مهدي عليه السلام بيعت مي.31

  كند:گونه نقل مياين روايت را شيخ صدوق اين
      َ َ    َ  َ  ـ   ـ   ْ   ـ ِ    ه  ق ال  ح د ث ن ا م ح م د  ب ن  ال ح س ن            َّ            ْ   ِ      َ  ِ   ِ   ْ            َ َ   ْح د ث ن ا م ح م د  ب ن  ال ح س ن  ب ن  أ ح م د  ب ن  ال و ل يد  ر ض ي  الل ه  ع ن  -١٨

    َ  َ  َـ  َ  َ ـ    ل ب  ق ال  ق ال  أ ب و        َّ َّ       َ        ْ   ِ      َ     ٍ      ِ َ  ِ             ِ   ِ     ُ        ِ  َ ْالص ف ار  ع ن  ي ع ق وب  ب ن  ي ز يد  ع ن  م ح م د  ب ن  أ ب ي ع م ي ر  ع ن  أ ب ان  ب ن  ع ث م ان  ع ن  أ ب ان  ب ن  ت غ 
    ُ    ِ    َ  َ   َ  ٍ  َ     ُ     ُ ِ ْ  َـ   ي ن ز ل  ف ي ص ور ة  ط ي ر  أ ب ي ض  ف ي ب اي ع ه  ث م  ي ض ع           ُج ب ر ئ يل  ليه السلامع َ    َ ْ    ِ        ُ  أ و ل  م ن  ي ب اي ع  ال ق ائ م   ليه السلام  َّ        ع ب د  الل ه  ع

 َ  َّ      أ م ر  الل ه    َ  أ تى«  ِ    َ َ ْ       َ  ٍ  َ    َ ِ     َ    ُ  ِ  ْ  ْ        َ    ً ر ج ل ا ع ل ى ب ي ت  ال م ق د س  ث م  ي ن اد ي ب ص و ت  ط ل ق  ت س م ع ه  ال خ ل ائ ق   ْ   ِ   ال ح ر ام  و  ِ  َّ         َ    ً  ر ج ل ا ع ل ى ب ي ت  الل ه  
  .» ُ  ل وه  َ   َ  َ  ِف لا ت س ت ع ج 

كند، جبرئيـل اسـت   امام صادق عليه السلام فرمود: نخستين كسي كه با حضرت قائم عليه السلام بيعت مي
كند؛ سپس يك پايش را بر بيت االله الحـرام  شود و با آن حضرت بيعت ميكه به صورت پرنده سفيد رنگ نازل مي
فرمان  «زند: شنود، فرياد ميا كه همه خلايق ميگذارد و سپس با صداي رسو پاي ديگر خود را بر بيت المقدس مي



                       ّ                             براى آن عجله نكنيد! منز ه و برتـر اسـت خداونـد از     ؛ پسخدا (براى مجازات مشركان و مجرمان،) فرا رسيده است
  ».دهندآنچه همتاى او قرار مى

  ٦٧١ص ،وتمام النعمةكمال الدين 

                        محمد بن الحسن بن وليد:

ار يبس ـ يو رفـت، كسوت آنان به شمار مـي و پيش فقيه ،مردم قم د: بزرگيگويم ينجاش
  اي داشت.و شخصيت برجسته و مطمئن بود ادممورد اعت

     ...                                                 شيخ القميين وفقيههم، ومتقدمهم ووجههم ثقة ثقة، عين
  .٣٨٣رجال النجاشي، ص

به علم رجـال تسـلط دارد و مـورد     ،گرانقدر و والا مقام است يد: ويگويم يخ طوسيش
  .  »ر فقه نكته سنج و آگاه و مطمئن استداعتماد است. 

   .                            جليل القدر، بصير بالفقه، ثقة    ...                                   جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به
  .١٠٤٩٠، رقم: ٢٢٠ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج ؛٢٣٧الفهرست، ص

         الصفار:         بن فروخ              محمد بن الحسن 

و  گرانقـدر  ،داتممورد اع ،داراي قدر و منزلت ،قم عالمان شيعهان يد: در ميگويم ينجاش
  روايات او، افتادگي كمتري داشت:بوده و  برتر از ديگران

   .                                                                          كان وجها في أصحابنا القميين، ثقة، عظيم القدر، راجحا، قليل السقط في الرواية
  .١٠٥٣٢، رقم: ٢٦٣ص ،١٦معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٥٤ص ،رجال النجاشي

                يعقوب بن يزيد:

   :                    ار صادق و راستگو بود ي                مورد اعتماد و بس   ي    د: و ي  گو ي م   ي    نجاش
  ... وكان ثقة صدوقا

  .٤٥٠ص ،رجال النجاشي

   :                          نقل كرده و مورد اعتماد است   ي  ار ي     ات بس ي   روا   ي    د: و ي  گو ي م   ي     خ طوس ي ش
  .كثير الرواية، ثقة

  .١٣٧٧٨، رقم: ١٥٦ص ،٢١معجم رجال الحديث، ج؛ ٢٦٤ص الفهرست،

                   محمد بن أبي عمير:

رود؛ يعني از افرادي است كه اع به شمار ميوي از برترين راويان شيعه و از اصحاب اجم
  ها برسد، شيعيان اتفاق بر قبول آن دارند.هر روايتي كه با سند صحيح به آن

عـالم گرانقـدر و والا مقـام     ،مخالفـان  يو حت ـ مااز نظر  يد: ويگويم ي در باره اونجاش
  :است



     ...                                            جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين
  .٣٢ص ،رجال النجاشي

نزد  شخص نين و عابدترين، با تقواتري، زاهدترنيمطمئن تر يد: ويگويم يخ طوسيشو 
  ت:اس شيعه و سني

   .                                                                    وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكا، وأورعهم وأعبدهم
  .١٠٠٤٣، رقم: ٢٩٢ ـ ٢٩١ص ،١٥معجم رجال الحديث، ج؛ ٢١٨ص ،الفهرست

   :                   أبان بن عثمان الأحمر

                                         وم كشي او را جزء اصحاب اجماع آورده است:   مرح
   مـن     ،                                                                            أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه

           وعبد االله بن    ،                وعبد االله بن مسكان   .            جميل بن دراج   :       ستة نفر   ،                                      دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم
   .              وأبان بن عثمان   ،              حماد ابن عثمان و   ،             وحماد بن عيسى   ،    بكير

                                                                                                تمام شيعيان اجماع دارند بر تصحيح رواياتي كه با سند صحيح از اين افراد نقل شود و همچنين بر راستگو 
    ..  :.              ها اجماع دارند       بودن آن

  .٦٧٣ص ،٢ج ،رجال الكشي

                                           و همين مطلب براي اثبات وثاقت او كافي است.
               أبان بن تغلب:

                            را درك و جايگـاه خاصـي نـزد آن           السـلام      عليه                           نويسد كه او محضر سه امام        نجاشي مي
                                                                بزرگواران داشته و شيعيان نيز براي او موقعيت ممتازي قائل بودند:

     وروى             عليـه السـلام                                                                      عظيم المنزلة في أصحابنا، لقي علي بن الحسين، وأبا جعفر، وأبا عبـد االله 
                                  عنهم، وكانت له عندهم منزلة وقدم.

  .١٠ص ،رجال النجاشي

                                                          كه او جايگاه ويژه نزد شيعيان داشته و گرانقدر و محتـرم بـوده         گويد               شيخ طوسي نيز مي
      است:

   .                                        ثقة، جليل القدر، عظيم المنزلة في أصحابنا
  .٢٨، رقم: ١٣١ص ،١ج ،معجم رجال الحديث ؛٥٧الفهرست، ص

  سيصد و سيزده يار حضرت مهدي عليه السلام.32

 َ َ  ُ   َـ   ث ل اث م ائ ة       ُ  ِ  م س ج د ك م    ف ي   ْ   س ي أ ت ي السلام هلي َ  َ  َ  َّ           ق ال  أ ب و ع ب د  الل ه  ع  ِ   ْ َ  ِ      َ       َ  ِ ْ    َ   َ  َب ه ذ ا ال إ س ن اد  ع ن  أ ب ان  ب ن  ت غ ل ب  ق ال  و 
 ـ       ل ا أ ج د اد ه م  ع ل ي ه م  الس ي وف           َ                ل م  ي ل د ه م  آب اؤ ه م  و    َّ َ  َ َّ   ُ  َ   َ    َ َّ    ِ     ِ  ي ع ن ي م س ج د  م ك ة  ي ع ل م  أ ه ل  م ك ة  أ ن ه   َ َ  َ َ      َ  ً ث ل اث ة  ع ش ر  ر ج ل ا و       ِ ـ  َ        ـ َ   َـ 



 َ  َ        َ   َّ    ُ    َ     َ   ْ َ   َ ْ َ  ٌ  ـ  َ   ِ   ً  َ ُ َـ     ِ ُـ ِّ      ـ َ        ك ل م ة  ت ف ت ح  أ ل ف  ك ل م ة  ف ي ب ع ث  الل ه  ت ب ار ك  و  ت ع ال ى ر يحـا  ف ت ن اد ي ب ك ل  و اد  ه ذ ا            ُ ِّ    ك ل  س ي ف   َ  ع ل ى    ُ ْ  م ك ت وب  
ِ        ي ق ض ي ب ق ض اء  د او د  و    ْ    ال م ه د ي   َ َ ِ    ْ  س ل ي م ان  ع      َ  و  ليهما السلام . ل ا ي ر يد  ع ل ي ه  ب ي ن ة ً َ      َ     ِ    َ   

  :فرمود ق عليه السلامامام صاد گفت: ابان بن تغلب
دانند آنهـا  ميكه اهل مكه بخوبى  آيندميمرد  زودى سيصد و سيزدهه در همين مسجد شما يعنى در مكه ب

ي اسـت كـه بـر هـر كـدام      دست آنها شمشـيرها  هب  شناسند).ها را نمياند (آنبه دنيا نياوردهرا پدران و نياكان آنان 
 فرياد بزننـد فرستد تا هر وادى وند بادي ميپس خدا شود؛مياز آن گشوده  ههزار كلم كه شدهنوشته  ايكلمه هاآن

  طلبد.براي حكم خود بينه و شاهد نميكند و ميسليمان و قضاوت و به روش داود  است و مهدى كه اين
  .٦٧١ص، كمال الدين وتمام النعمة

  شناسدصالح و بد كردار را مي.33

 َ  ُ    ل م  ي ق م   ليه السلام ِ َ   َ     َ ْ     إ ذ ا ق ام  ال ق ائ م  ع ليه السلام   َّ          َ  َ  َ  َ  َ    ْ َ  ِ     ان  ب ن  ت غ ل ب  ق ال  ق ال  أ ب و ع ب د  الل ه  ع  َ       َ  ِ ْ    َ ه ذ ا ال إ س ن اد  ع ن  أ ب  ِب 
      ٍ م ق يم .   ِ            َ  ْ   ً         َ  ِ  ٍل أ ن  ف يه  آي ة  ل ل م ت و س م ين  و  ه ي  ب س ب يل   ِ َّ      َ   َ        َ   َ  إ ل ا ع ر ف ه  ص ال ح  ه و  أ م  ط ال ح        ِ ْ َ       َ          ِ ب ي ن  ي د ي ه  أ ح د  م ن  خ ل ق  الر ح م ن  

ظهور كنـد   ليه السلامقائم عك هنگامي كه فرمود كند كه صادق عليه السلام نقل ميابان بن تغلب از امام 
در او شناسـد كـه او صـالح اسـت يـا بـدكار؛ زيـرا        مگر اينكه مـي  ؛ايستدآفريدگان خداوند روبرويش نميكسى از 

  توانند آن را ببينند).راه استوار است (همگان ميهاي است كه در براي هوشياران و اين نشانهست اي انشانه
  .٦٧١ص، كمال الدين وتمام النعمة

  بررسي سند روايت

  سند اين روايت، همان سند روايت قبلي است كه صحتش ثابت شد.

  براي حكم كردن نيازي به بينه و شاهد ندارد:.34

  َّ       ٌ  َ  ح ل ال  م ن  الل ه     ِ ْ          َ  ِد م ان  ف ي ال إ س ل ام  ليه السلام َ  َ  َّ           ل  أ ب و ع ب د  الل ه  ع ِ   ْ َ  ِ      َ       َ  ِ ْ    َ   َ  َ  َ ب ه ذ ا ال إ س ن اد  ع ن  أ ب ان  ب ن  ت غ ل ب  ق ال  ق ا و 
 لـيهم السـلام    ْ َ     ْ   ِ  َ        ال ق ائ م  م ن  أ ه ل  ال ب ي ت  ع -  َّج ل  َّ     َّ    َّ    َ   ت ى ي ب ع ث  الل ه  ع ز  و     َّ    ِ ْ  ِ    َ    ِ      ْ    َ  َّ ج ل  ل ا ي ق ض ي ف يه م ا أ ح د  ب ح ك م  الل ه  ح    َّ ع ز  و 

 ـ  ِ     َّ َـ     ْـ ِ     م ان ع  الز ك اة  ي ض ر ب          ِ    ْ          َ  ان ي ال م ح ص ن  ي ر ج م ه  و    َّالز   َ        َ   َ     ِ  َ ًل ا ي ر يد  ع ل ى ذ ل ك  ب ي ن ة   َّ ج ل     َّ   َّ   الل ه  ع ز  و   ِ  ْ ِب ح ك م   َ  ِ     ُ   ف ي ح ك م  ف يه م ا
    َ  َ  ر ق ب ت ه .

  صادق عليه السلام فرمود:امام گفت: ابان بن تغلب 
ايـن كـه   تـا   ؛نـد كمـي حكم خداى عز و جل در آنها قضاوت نه در اسلام دو خون مباح است كه احدى ب 

يكـى زانـى    ،خواهـد مـي ن بينـه امـا   ؛حكم خداى عز و جل در آن حكم كنده ب او نگيزد واميامام قائم را بر وندخدا
  .زندميكند و ديگرى مانع الزكاة است كه او را گردن ميمحصن است كه او را سنگسار 
  .٦٧١ص، كمال الدين وتمام النعمة



و فرشـتگان او را   ) مـي شـود  بعد از ظهور، ساكن پشت نجـف (كوفـه   .35
  كنند:همراهي و كمك مي

ليـه    ْ َـ   ِ   ال ق ائ م  ع    َ َ ِّ   َ ْ ُـ   ِ َـ   ك أ ن ي أ ن ظ ر  إ ل ى       َ  َ  َ  َ  َّ                    ال  ق ال  أ ب و ع ب د  الل ه  عليه السلام   ْ َ  ِ      َ       َ  ِ ْ    َ  ِ   َو ب ه ذ ا ال إ س ن اد  ع ن  أ ب ان  ب ن  ت غ ل ب  ق 
 ُ  َ ْ    ُ ث م  ي ن ت ف ض          َ         َ  َ     َ  ً   َ      ٌر ك ب  ف ر سا  أ د ه م  أ ب ل ق  ب ي ن  ع ي ن ي ه  ش م ر اخ     َّ    ِ  َ   َ     َ     َ ِ َ    َّ    ِ  َ   َ ع ل ى ظ ه ر  الن ج ف  ف إ ذ ا اس ت و ى ع ل ى ظ ه ر  الن ج ف  السلام

صـلي االله عليـه     َّ    ِ     َ      َ َ   َ ِ َ      َ ِ           َّ َ    ُّ ُ     ه م  ي ظ ن ون  أ ن ه  م ع ه م  ف ي ب ل اد ه م  ف إ ذ ا ن ش ر  ر اي ة  ر س ول  الل ه      َّ ِ    ْ   ُ  َ   َ ب ق ى أ ه ل  ب ل د ة  إ ل ا و  ِ    َ َ     َ  ب ه  ف ر س ه  ف ل ا ي 
      ُ  َ     َّ     ه م  ال ذ ين  ك ان وا م ع             ليه السلام و  َ َ  َ َ     َ ْ     َ ْ     ُّ ُ  ً  َ    َ   ث ل اث ة  ع ش ر  م ل كا  ك ل ه م  ي ن ت ظ ر  ال ق ائ م  ع َ  َ َ     َ    ْ َ   َ ل اث ة  ع ش ر  أ ل ف  م ل ك  و    َه  ث   ْ  َ ِ  َّ ان ح ط  إ ل ي  وآله

 َ  ُ    ـ   ك ان وا م ع      ِ  ار  و         َّي  ف ي الن   ْ ُ  ُ  ح ي ث  أ ل ق  ليه السلام  َّ  َ ْ         ِ       ُ  َ      ِ  ال ذ ين  ك ان وا م ع  إ ب ر اه يم  ال خ ل يل  ع              َ        ليه السلام ف ي الس ف ين ة  و  ُ  ٍ  ن وح  ع
 َ   ـ ُ  أ ر ب ع ة       ٍ      ي و م  ب د ر  و   َ َ  َ َ     َ  َ  ًث ل اث ة  ع ش ر  م ل كا     َ   ُ  َ َ                    َ   ُ   ر ب ع ة  آل اف  م س و م ين  و م ر د ف ين  و ث ل اث م ائ ة  و  َأ                  ُ  ليه السلام ح ي ث  ر ف ع  و       ع يس ى ع

 َـ      ـ    ص ع د وا ف ي      َ َ  َ   َ    ـ   َ ف ل م  ي ؤ ذ ن  ل ه م  ف    ليهما السلام  َ      ِ   ِ    ْ      َ  َ  ْ       ِ     ُ       َّ    َ     آل اف  م ل ك  ال ذ ين  ه ب ط وا ي ر يد ون  ال ق ت ال  م ع  ال ح س ي ن  ب ن  ع ل ي  ع
           ِ َـ     ليه السـلام إ ل ى     َ    ْ   ِ  َ   ْ     ُ      ُ  ٌ  ُ    ِ  ف ه م  ش ع ث  غ ب ر  ي ب ك ون  ع ن د  ق ب ر  ال ح س ي ن  ع ليه السلام َ     ْ   َ  ُ    ق د  ق ت ل  ال ح س ي ن  ع      ُ       َ ْ    ال اس ت ئ ذ ان  و ه ب ط وا و 

ِ    َ   َ  ْ    َ َ ْ  ل ى الس م اء  م خ ت ل ف  ال م ل ائ ك ة . ِإ  ليه السلام    ْ   ِ  َ        ِ  م ا ب ي ن  ق ب ر  ال ح س ي ن  ع        ْ   ِ  ي و م  ال ق ي ام ة  و         َ   
پشـت نجـف رسـيده اسـت و     بـه  كه قائم عليـه السـلام    بينمميگويا  :امام ششم فرمود فت:ابان بن تغلب گ

 اسـت. شود كه ميان دو چشمش خـط سـپيدى   ميسوار اسب تيره رنگ ابلقى  شودميمستقر  هنگامي كه در آن جا
چ شهرى نماند كه گمان نبرند قائم در شهرهاى خودشـان بـا آنهـا اسـت و چـون      و هي بكندسپس اسبش او را از جا 

د كـه همـه   ن ـآيمـي سيزده هزار و سيزده فرشته از آسمان براو فرود  رافراشدرا بصلي االله عليه وآله پرچم رسول خدا 
  دهد. چه دستوري مي ليه السلامقائم عمنتظر هستند 

وقتـى   عليه السـلام  كشتى بودند و با ابراهيم نوح عليه السلام در كه بااين فرشتگان همان فرشتگاني هستند 
  .بودند هنگامى كه بالا برده شد ليه السلامكه در آتش افكنده شد همراه بودند و با عيسى ع

سيصد و سيزده فرشـته كـه در روز بـدر فـرود آمدنـد و چهـار هـزار         به همراهدار و چهار هزار فرشته نشان
بـه بĤنهـا    ؛ امامراه حسين بن على عليه السلام با لشكر يزيد نبرد كننده كربلا فرود آمدند تا به اى كه در زمينفرشته

مـين  دو بـاره بـه ز  تا كسب تكليف كنند و پس از شهادت حسين عليه السـلام   برگشتندآسمان ه اجازه داده نشد و ب
ميان قبر حسين عليـه   در آسمانكنند و ه ميو پريشان و گرد آلود بالاى قبر او تا روز قيامت گري فرود آمدندكربلا 
  .ستا آسمان محل رفت و آمد فرشتگان والسلام 

  .٦٧٢ـ ٦٧١ص، كمال الدين وتمام النعمة

  آورددر نجف به اهتزاز درميرا  پرچم رسول خدا صلي االله عليه وآله.36

 ليـه السـلام        َ  َ  َ  َ  َ      ُّ    َ َ      َـ ٍ   ب و ح م ز ة  الث م ال ي  ق ال  ق ال  أ ب و ج ع ف ر  ع   ِ    َ  َ    ْ َ  ِ      َ       َ  ِ ْ    َ  َ ِ   َب ه ذ ا ال إ س ن اد  ع ن  أ ب ان  ب ن  ت غ ل ب  ق ال  ح د ث ن ي أ  و 
 َ    َ      َ َ    َّ     َ     َ   َ ِ َ   َ  ُ ْ     َ   َ     َ    ِ    َّـ   ق د  ظ ه ر  ع ل ى ن ج ف  ال ك وف ة  ف إ ذ ا ظ ه ر  ع ل ى الن ج ف  ن ش ر  ر اي ة  ر س ول  الل ه     ليه السلام َ َ ِّ   َ ْ ُ   َ ْ    َ ِ   ِ  ك أ ن ي أ ن ظ ر  إ ل ى ال ق ائ م  ع

 َ   ُ  ِ       ِ َ  ل ا ت ه و ى ب ه ا إ ل ى      َّ    َّ    َّ    ِ ْ َ   ا م ن  ن ص ر  الل ه  ع ز  و ج ل  و    َّ         َ   َ  الل ه  ت ع ال ى و س ائ ر ه     ِع ر ش                 و  ع م ود ه ا م ن  ع م د  لي االله عليه وآلهص



           ِ     ْ     ِ   َ    ُ] ي ؤ ت ى ب ه ا ي أ ت يه  ب ه ا ج ب ر ئ يل        ْبلى [ب ل  : َ  َق ال  ؟ َ   ِ   َ     َ        ُ َ   أ  و  ت ك ون  م ع ه  أ و  ي ؤ ت ى ب ه ا : َ  َ  ُ ْ ُق ال  ق ل ت  . َ  َ   َّ     َ َ  َ   َّ ِ     َ أ ح د  إ ل ا أ ه ل ك ه  الل ه  ت ع ال ى
  .ليه السلامع

نگرم كه در كوفه پشـت نجـف ظهـور    گويا قائم را مي :فرمود باقر عليه السلامامام  گفتكابو حمزه ثمالى 
را برافـرازد كـه عمـودش از عمودهـاى     صلي االله عليـه وآلـه   پرچم رسول خدا  رسدمينجف ه كرده است و چون ب

 ؛جل جلاله ميباشد و آن را بر كسى فرود نياورداز نصرت خداى  ي داردديگر هايعرش خداى تعالى است و ابزار
  سازد،ميمگر آن كه خداى تعالى او را نابود 

 .ورنـد آبـراى او مـي   :آوردند؟ فرموداين پرچم با او بوده است يا براى او مى :كردمعرض ابو حمزه گفت:
  .آوردجبرئيل عليه السلام آن را مى

  .٦٧١ص ؛٢ج ؛كمال الدين و تمام النعمة

  ي سند روايت:بررس

  تنها تفاوت در سند اين روايت با روايات قبلي، ابو حمزه ثمالي است كه او نيز ثقه است:
                   ابو حمزة الثمالي:

                                                 مشهور به أبو حمزه ثمالي، از ياران خـاص امـام سـجاد                                    ثابت بن دينار يا ثابت أبي صفيه،
                 ه اسـت كـه او مـورد                شيخ طوسـي گفت ـ    .                                    بود و توسط بزرگان شيعه توثيق شده است            عليه السلام
             اعتماد بود:
  .ثقة

  .٩٠ص ،الفهرست

  نويسد:و نجاشي در باره او مي
و مورد اعتماد آنان  د شدهييتأ، دهيبرگز شيعياناز كوفه و مورد اعتماد است.  ياز اهال يو

  :روديبه شمار مت يدر نقل روا
  .الحديثأصحابنا وثقاتهم، ومعتمديهم، في الرواية و وكان من خيار.. كوفي، ثقة.

  .١١٥ص ،رجال النجاشي

  نويسد:و شيخ صدوق نيز در مشيخه كتاب من لايحضره الفقيه در توصيف او مي
  .وهو ثقة، عدل

  .٢٩٤ـ ٢٩٢، ص٤معجم رجال الحديث، ج؛ ٤٤٤ص ،٤ج ،من لا يحضره الفقيه

  علائم ظهوراتفاقات و هم: چهارددسته 

 ...خروج سفياني، كشته شدن نفس زكيه و.37

  نويسد:ر كتاب شريف كمال الدين ميشيخ صدوق  د



  ـ ِ   ـ    م ي ر ي  ع ن        ْ   ٍ َ        َّ         َ َ    َ  َ   ْ    َّ        ِ ِّ  َ  ْ   ِ                 َ َ  ح د ث ن ا م ح م د  ب ن  م وس ى ب ن  ال م ت و ك ل  ر ض ي  الل ه  ع ن ه  ق ال  ح د ث ن ا ع ب د  الل ه  ب ن  ج ع ف ر  ال ح 
ليـه   ُ ْ ُ       ِ َ     َّـ    ق ل ت  ل أ ب ي ع ب د  الل ه  ع    َ    ُّ      َ  َ ة  الث م ال ي  ق ال : َ     ِ َ     ٍ      ِ   ِ   ْ   ِ        ِ        ِ      َأ ح م د  ب ن  م ح م د  ب ن  ع يس ى ع ن  ال ح س ن  ب ن  م ح ب وب  ع ن  أ ب ي ح م ز 

 َ  َ   َ   ـ  ْ     َـ     ق ال  ل ي ن ع م  و اخ ت ل اف        ِ   ْ   ِ  َ ْ       ِ   ْ        ُ   ُ  ِإ ن  خ ر وج  الس ف ي ان ي  م ن  ال أ م ر  ال م ح ت وم  : َ     ُ  ُك ان  ي ق ول  ليه السلام ِ      َ   َ ٍ  إ ن  أ ب ا ج ع ف ر  ع السلام
     ْ     ُ  ِ م ن  ال م ح ت وم   ليه السلام ُ   َ ْ      ِ  خ ر وج  ال ق ائ م  ع َّ   ِ  ُ   ْ        ز ك ي ة  م ن  ال م ح ت وم  و  ِ   س  ال   ِ  ُ   ْ      ِ    ْ    ْ  َ ْ ُ    َّ ْو ل د  ال ع ب اس  م ن  ال م ح ت وم  و ق ت ل  الن ف 

ُ ك ي ف  ي ك ون  ذ ل ك  الن د اء  : َ ُ ْ ُ  َ ف ق ل ت  ل ه    ِّ      َ    ُ     َ ي ن اد ي م ن اد  م ن  الس م اء  أ و ل  الن ه ار  أ ل ا : َ  َق ال  ؟ َ َ  ِ   َّ    َ  َ   ِ            َ      َ    إ ن  ال ح ق  ْ    ِ    ـ  ف ي     ـ ٍ ع ل ي   
 ـ   َ     َـ     ْـ  َ  ـ      ش يع ت ه  ف ي ر ت اب  ع ن د  ذ ل ك            ْ    ِ   ْ         ال ح ق  ف ي الس ف ي ان ي  و  ِ  ِ   َ َ  ِ   َّ    ِ        َّ     َ  َ      إ ب ل يس  ل ع ن ه  الل ه  ف ي آخ ر  الن ه ار  أ ل ا إ ن    ُ   َ    ث م  ي ن اد ي      ش يع ت ه  و   

    ْ   ُ    ال م ب ط ل ون .
خروج سفيانى امر حتمـى   فرمود:امام باقر عليه السلام مي :ردمك امام ششم عرضه ب گفت: ابو حمزه ثمالى

حتمى است، كشـته شـدن نفـس     نيزاختلاف بنى عباس  ،است؟ فرمود آرى يحتم :كردم ضآرى عر :فرمود ،است
  زكيه هم حتمى است، ظهور قائم هم حتمى است 

آگاه باشيد  زند:مييك منادى اول روز از آسمان فرياد  :؟ فرمودخواهد بوداين نداء چگونه  :كردم عرض
 .تحـق بـا سـفيانى و شـيعيان او اس ـ     زنـد مـي ملعون فريـاد   حق با على و شيعيان او است و در آخر همان روز ابليس

  خوردند.هستند با نداي شيطان فريب مي باطلكساني كه دنبال 
  .٦٥٢ص  ،كمال الدين وتمام النعمة

  بررسي سند روايت
                      محمد بن موس المتوكل:

 در سلسله آن وجود دارد، گفتـه:  محمد بن موس المتوكلسيد بن طاووس در سندي كه 
  »الحديث ثقات بالاتفاقورواة «

  .١١٨٧٨، رقم: ٣٠٠، ص١٨معجم رجال الحديث، ج؛ ١٥٨ص فلاح السائل،

  كند.و همين براي اثبات وثاقت او كفايت مي
دبع      اللَّه  َّ     ِنب ِ    ٍَفرعج ٍ َ     ِرييمالْح  ِ    ْ  :   

	                          ها و چهره سرشناس آنان بود:                   گويد كه او بزرگ قمي        نجاشي مي 	

 و القميـين  شـيخ  .القمـي  العباس أبو الحميري جامع بن لكما بن الحسين بن جعفر بن االله عبد
  .وجههم

  ٢١٩ ص، النجاشي رجال

  و شيخ طوسي نيز او را در دو كتاب خود توثيق كرده است:
  ....ثقة ،يكنى أبا العباس ،القميعليه السلام جعفر الحميري 

  .١٦٨ص، الفهرست

  .ثقة ،قمي ،عبد االله بن جعفر الحميري



  ٤٠٠ص  ،رجال الطوسي

   :      الأشعري                     احمد بن محمد بن عيسي 

       گويد:                                                                 وي از بزرگان قم و داراي منزلتي عظيم در ميان آنان بود. شيخ طوسي مي
   .                        شيخ قم، ووجيهها، وفقيهها

  .٩٠٢، رقم: ٨٧ص ،٣معجم رجال الحديث، ج؛ ٦٨ص الفهرست،

               حسن بن محبوب:

از  يك ـيدر و ار گرانق ـياهل كوفه و مورد اعتماد اسـت. بس ـ  يو        گويد كه            شيخ طوسي مي
  :ش بوده استياركان چهارگانه عصر خو

  .في الأركان الأربعة في عصره وكان جليل القدر، يعد. كوفي، ثقة
  .٣٠٧٩، رقم: ٩٦ص ،٦ج ،معجم رجال الحديث ؛٩٦الفهرست، ص

                   ابو حمزة الثمالي:

                                                 مشهور به أبو حمزه ثمالي، از ياران خـاص امـام سـجاد                                    ثابت بن دينار يا ثابت أبي صفيه،
                             شيخ طوسـي گفتـه اسـت كـه او مـورد         .                                    بود و توسط بزرگان شيعه توثيق شده است            عليه السلام
             اعتماد بود:
  .ثقة

  .٩٠ص ،الفهرست

  نويسد:و نجاشي در باره او مي
و مورد اعتماد آنان  د شدهييتأ، دهيبرگز شيعياناز كوفه و مورد اعتماد است.  ياز اهال يو

  :روديبه شمار مت يدر نقل روا
  .أصحابنا وثقاتهم، ومعتمديهم، في الرواية والحديث وكان من خيار.. ي، ثقة.كوف

  .١١٥ص ،رجال النجاشي

  نويسد:و شيخ صدوق نيز در مشيخه كتاب من لايحضره الفقيه در توصيف او مي
  .وهو ثقة، عدل

  .٢٩٤ـ ٢٩٢، ص٤معجم رجال الحديث، ج؛ ٤٤٤ص ،٤ج ،من لا يحضره الفقيه

  شوند.. امتحان مي.ه گرسنگي ومردم ب قبل از ظهور .38

  نويسد:ابن أبي زينب نعماني در كتاب الغيبه مي
  ـ    ع ن               ْ    َ َ    َ  َ   ِ    ْ   ٍ َ        َّ         َ َ    َ  َ  ٍ             ٍم ح م د  ب ن  ه م ام  ق ال  ح د ث ن ا ع ب د  الل ه  ب ن  ج ع ف ر  ال ح م ي ر ي  ق ال  ح د ث ن ا ال ح س ن  ب ن  م ح ب وب    َ َ  ح د ث ن ا 

   ـ  ِ ق ي ام     َ َّ  ِ   َ  َ    ُـ    أ ن ه  ق ال : إ ن  ق د ام    ليه السلام      ِ   ِ َ     َّ         ِ َ     ٍ     م س ل م  ع ن  أ ب ي ع ب د  الل ه  ج ع ف ر  ب ن  م ح م د  ع            ٍ  َ ِ  ِ      ِع ل ي  ب ن  ر ئ اب  ع ن  م ح م د  ب ن 
  م   َ َ  ُ  َّ ُل ن ب ل و ن ك  و «     َّ    َّ    ُ  َ    َ  َ  َ       َّ م ا ه ي  ق ال  ذ ل ك  ق و ل  الل ه  ع ز  و  ج ل      ُ ْ ُ    ِ    ْ    اد ه  ال م ؤ م ن ين  ق ل ت  و       َ   َ   َّ         ْ       َ ع ل ام ات  ب ل و ى م ن  الل ه  ت ع ال ى ل ع ب    ْ َ   ِال ق ائ م 



   ِـ   ي ع ن ي     َ َ  ُـ  ُ َّ  ل ن ب ل و ن ك م     َـ  َ ق ال    »   َّ   ِ ِ  َّ    ِ ِّ       الث م رات  و ب ش ر  الص اب ر ين ٍ     ِ ُ ْ َ ْ    ِ    َ ْ      ٍ ْ َ   ِ   ْ      َ ْ    ء  م ن  ال خ و ف  و ال ج وع  و ن ق ص  م ن  ال أ م وال  و ال أ ن ف س  و  ِ َ ب ش ي 
ِ   َ ـ   ِ    ب غ ل اء  أ س ع ار ه م       ِع   ْ  ال ج و ِ   ه م  و  ُ َ    ِ        ْ َ  ِف ل ان  ف ي آخ ر  س ل ط ان      ُ     ِ  م ن  م ل وك  ب ن ي  ٍ     َ ْ    ء  م ن  ال خ و ف  ِ َ ب ش ي    ْ   ِ   ال م ؤ م ن ين   َ ْـ ٍ  ـ    ن ق ص  م ن       و   ِ َ َـ 

     َّ      ْ      ٍ     َّ  َـ   ق ل ة  ر ي ع  م ا ي ز ر ع  و ق ل ة  ب ر ك ة        َّ    الث م رات  و   َ  َ    ِ َ  ٌ  ق ال  م و ت  ذ ر يع    ْ َ ْ ُ ِال أ ن ف س  و       ِ ْ َ ْ    َّ  ق ل ة  ال ف ض ل  ف يه ا َ        ِّ      ف س اد  الت ج ار ات  و     ِوال   ْ َ ال أ م 
 ـ  ث م  ق ال  ل ي ي ا م ح م د  ه ذ ا ت أ و يل ه  إ ن  الل ه  ع        ليه السلام   َ ْ   ِ   ُ ِ    َ   ِ  د  ذ ل ك  ب خ ر وج  ال ق ائ م  ع  ْع ن     ِ ِ  َّ    ِ ِّ ب ش ر  الص اب ر ين    ِّ   ِ  الث م ار  و     َّـ     ِ   ُـ  ِ ْ َ   َ              َ  َ   ُ   ز َّ 

  .    ْ        ُ    ْ ِالر اس خ ون  ف ي ال ع ل م  َ ْ ِ  َ    َّ     َّ ِ  ت أ و يل ه  إ ل ا الل ه  و       َ  ما ي ع ل م  و     َّ  ُ  ُج ل  ي ق ول  و 
  ن حضرت فرمود:                                                     محم د بن مسلم از امام صادق عليه الس لام روايت كرده كه آ

هائى خواهد بود از جمله: آزمايش (به گرفتارى) از جانب خـداى                                         همانا پيش از قيام قائم عليه الس لام نشانه
   .تعالى براى بندگان با ايمان

    ً                       قطعـا  همـه شـما را بـا     «                                                    ّ     ّ        عرض كردم: آن آزمايش چيست؟ فرمود: همان فرمايش خداى عز  و جل  است كه 
م و بشــارت ده بــه  كنــيهــا، آزمــايش مــى  هش در مالهــا و جانهــا و ميــوه  چيــزى از تــرس، گرســنگى، و كــا   

  .»كنندگاناستقامت
از پادشـاهان فـلان   » بـه چيـزى از تـرس   «يعنى مؤمنـان را  » حتما شما را خواهيم آزمود«آن حضرت فرمود: 

  .هايشانبا گرانى نرخ» و گرسنگى«خاندان در پايان سلطنتشان 
  .شدن بازرگانى و كم شدن رشد و سود در آن منظور خراب» هاكاستى در مال«و 
كـم شـدن بـارورى آنچـه كاشـته      » هـا و ميوه«حضرت (در باره آن) فرمود: يعنى مرگ زودرس » و جانها«

عليـه   هنگـام خـروج قـائم   در » و بردبـاران را بشـارت ده  «ها و محصولات مـراد اسـت،   شود و كمبود بركت ميوهمى
  ها بشارت بدهالسلام به آن

و تأويـل آن را جـز   «فرمايـد:                                                   ّ     ّ     من فرمود: اى محم د اين تأويل آن است، همانا خداى عز  و جل  مـى  سپس به
  ».داندخدا و پايداران در علم كسى نمى

فارس  :تحقيق، ٢٥٩ص  ،الغيبة ،هـ)٣٦٠ىامتوف( عبد االله محمد بن ابن إبراهيم بن جعفر الكاتب ، أبون أبي زينب النعمانياب

  هـ.١٤٢٢ ،الأولى :الطبعةنوار الهدی ـ قم، ناشر: أ ،حسون كريم

  بررسي سند روايت:
   :                    محمد بن أبي بكر همام

گويد كه او بزرگ شيعيان و پيشتاز آنان بود، او مقام بلندي داشـت و روايـات   نجاشي مي
  زيادي نقل كرده است:

  .كثير الحديث ،له منزلة عظيمة ،شيخ أصحابنا ومتقدمهم
  .٣٧٩ص، رجال النجاشي

  گويد كه او گرانقد و مورد  اعتماد بود:طوسي ميو شيخ 
  .له روايات كثيرة .ثقة ،جليل القدر

  .٢١٧ص ،الفهرست



دبع      اللَّه  َّ     ِنب ِ    ٍَفرعج ٍ َ     ِرييمالْح  ِ    ْ  :   

                       ها و سرشناس آنان بود:                   گويد كه او بزرگ قمي        نجاشي مي
 و القميـين  شـيخ . مـي الق العباس أبو الحميري جامع بن مالك بن الحسين بن جعفر بن االله عبد

  .وجههم
  ٢١٩ ص، النجاشي رجال

  و شيخ طوسي نيز او را در دو كتاب خود توثيق كرده است:
  ....ثقة ،يكنى أبا العباس ،جعفر الحميري القمي عبد االله بن

  .١٦٨ص، الفهرست

  .ثقة ،قمي ،عبد االله بن جعفر الحميري
  ٤٠٠ص  ،رجال الطوسي

                 الحسن بن محبوب:

از  يك ـيار گرانقـدر و  ياهل كوفه و مورد اعتماد اسـت. بس ـ  يو   كه       گويد           شيخ طوسي مي
  :ش بوده استياركان چهارگانه عصر خو

  .في الأركان الأربعة في عصره وكان جليل القدر، يعد. كوفي، ثقة
  .٣٠٧٩، رقم: ٩٦ص ،٦ج ،معجم رجال الحديث ؛٩٦الفهرست، ص

              علي بن رئاب:

و كتاب او يكي از اصـول (چهارصـدگانه   بن رئاب اهل كوفه  يد: عليگويم يخ طوسيش
  :ار گرانقدر و مورد اعتماد بوديبس ي. ودر زمان ائمه) بود حديث شيعه

  .علي بن رئاب الكوفي: له أصل كبير، وهو ثقة جليل القدر
  .٨١٣٩، رقم: ٢٠ص ،١٣معجم رجال الحديث، ج؛ ١٥١ص ،الفهرست

                       محمد بن مسلم بن رياح:

 يـاران با تقـوا و از   يهيفق قدر و منزلت داشت.كوفه  عياناو در ميان شيد: يگويم ينجاش
نقل كـرده و   ياديات زين دو امام بزرگوار رواياو از ااست.  عليهما السلام امام باقر و امام صادق

  :رودين افراد به شمار مين و مطمئن ترياز مورد اعتماد تر
، وروى عنهمـا،  عليهمـا السـلام   وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه، ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد االله

  .وكان من أوثق الناس
  .١١٨٠٧، رقم: ٢٦١، ص١٨معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٢٤ص ،رجال النجاشي

  جبرئيل قبل از ظهور نداي .39

  كند:شيخ طوسي با سند خود از فضل بن شاذان نقل مي



    َ  َ  ٍ     ِ       َـ      َـ     م ح م د  ب ن  م س ل م  ق ال : ي ن اد ي م ن اد             َ   ِ َ     ٍ      ِ    ِ  ع ن  اب ن  م ح ب وب  ع ن  أ ب ي أ ي وب  ع ن   (الفضل بن شاذان)   ْ   و  ع ن ه 
ِ   ِ    َ ْ   ِ  ِ  م ن  الس م اء  ب اس م  ال ق ائ م  ع         ف ي س م ع  م ا ب ي ن  ال م ش ر ق  إ ل ى ال م غ ر ب  ف ل ا ي ب ق ى ر اق د  إ ل ا ق ام  و  ليه السلام    َ   َّ ِ        َ     َ َ  ِ ِ ْ  ْ    َ ِ  ِ ِ ْ  ْ              َ    َّـ   ل ا ق ائ م  إ ل ا ِ     َ   َ 

    ْ َ   ِ ال أ م ين .      ِالر وح        َج ب ر ئ يل    َ    ُه و  ص و ت      َّ      َ  ن  ذ ل ك  الص و ت  و  َ    ل ي ه  م  َ   َ   ِ   َ     َ   َّ ِ   ل ا ق اع د  إ ل ا ق ام  ع ل ى ر ج  َ    ق ع د  و 
شـرق و  در  طـورى كـه مـردم    ه ب ـ ؛زنـد صدا مي شنامه را ب عليه السلام قائم حضرت اى از آسمانگوينده
هـر   نشـيند و مى ايستد و هر كس ايستاده روى زمينميو خواب رفته بيدار شده ه ب يسپس كشنوند غرب آن را مي

  خيزد و آن صداى جبرئيل امين است.كس نشسته برمي
تحقيق الشيخ ، ٤٦٢، ح٤٥٤ص ،الغيبةهـ)، كتاب ٤٦٠(متوفاى الشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي،

  هـ.١٤١١، الأولى :الطبعة ،مؤسسة المعارف الاسلاميةناشر:  ،ناصح الشيخ على احمد /عباد االله الطهراني

  سند روايتبررسي 

سند شيخ طوسي تا فضل بن شاذان صحيح است؛ چنانچـه آيـت االله خـوئي رضـوان االله     
  گويد:تعالي عليه در اين باره مي

  .نعم إن طريق الشيخ إليه في المشيخة صحيح
  .٣١٨ص، ١٤ج ،معجم رجال الحديث

                 الفضل بن شاذان:

                 عه بـود، و در بـين                                                    گويد كه او مورد اعتمـاد و يكـي از فقهـا و متكلمـين شـي             نجاشي مي
                                                         ارزش و مقام او مشهورتر از آن است كه من او را توصيف كنم:   ،                       شيعيان داراي شأن و مقام

وهو في قدره أشهر من  ،وله جلالة في هذه الطائفة .أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين ،وكان ثقة
  .أن نصفه

  ٣٠٧ص ،رجال النجاشي

               حسن بن محبوب:

از  يك ـيار گرانقـدر و  يوفه و مورد اعتماد اسـت. بس ـ اهل ك يو        گويد كه            شيخ طوسي مي
  :ش بوده استياركان چهارگانه عصر خو

  .في الأركان الأربعة في عصره وكان جليل القدر، يعد. كوفي، ثقة
  .٣٠٧٩، رقم: ٩٦ص ،٦ج ،معجم رجال الحديث ؛٩٦الفهرست، ص

   َ    َ      ْ َ َّ  ِ أَبو أَيوب الْخزََّازِ:

                                 اي مقام بلند در نزد شيعيان بود:                            گويد كه او مورد اعتماد و دار        نجاشي مي
                              روى عن أبي عبد االله وأبي الحسـن    ،                                     أبو أيوب الخراز وقيل إبراهيم بن عثمان                 إبراهيم بن عيسى

   .           كثير الرواة                            كبير المنزلة له كتاب نوادر   ،   ثقة   ،                           ذكر ذلك أبو العباس في كتابه   ،            عليهما السلام
  ٢٠ص، رجال النجاشي



                رد اعتماد است:             گويد كه او مو                 و شيخ طوسي نيز مي
   .      له أصل   .   ثقة   ،             الخزاز الكوفي   ،                المكنى بابي أيوب   ،                إبراهيم بن عثمان

  .٤١ص ،الفهرست

                       محمد بن مسلم بن رياح:

 يـاران با تقـوا و از   يهيفق قدر و منزلت داشت.كوفه  او در ميان شيعياند: يگويم ينجاش
نقل كـرده و   ياديات زيزرگوار روان دو امام بياو از ااست.  عليهما السلام امام باقر و امام صادق

  :رودين افراد به شمار مين و مطمئن ترياز مورد اعتماد تر
، وروى عنهمـا،  عليهمـا السـلام   وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه، ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد االله

  .وكان من أوثق الناس
  ١١٨٠٧، رقم: ٢٦١، ص١٨معجم رجال الحديث، ج؛ ٣٢٤ص ،رجال النجاشي

  شدن پانزده جوان ميان مكه و مدينه كشته.40

  نويسد:شيخ طوسي در كتاب الغيبه مي
 َ  َ   ِ     َ       ق ال : إ ن  م ن  ع ل ام ات   ليه السلام  ْ َ ْ ُ      ِ   ْ    ِ َ     ٍ ْ َ   ِ َ  ِ        ِ      َ    َ   ال ف ض ل  ع ن  أ ح م د  ب ن  م ح م د  ب ن  أ ب ي ن ص ر  ع ن  أ ب ي ال ح س ن  الر ض ا ع

     ْ ُـ ُ و  ي ق ت ل      ْ     ِال ح ر م ي ن     ب ي ن      ْ   ُ َ  ٌ  ِ َ   َ  َ َ  ُ  ] ال ح د ث  ف ق ال  ع ص ب ي ة  ت ك ون ٍ      ُ ء  [ي ك ون  َ ش ي    ْ َ  َ    ُ ْ ُ  ِ     ْ         ُ   ً     ِ ال ف ر ج  ح د ثا  ي ك ون  ب ي ن  ال ح ر م ي ن  ق ل ت  و  أ ي 
  . ُ َ   َ   َ   َ   َ    َ ُ   ْ        ًف ل ان  م ن  و ل د  ف ل ان  خ م س ة  ع ش ر  ك ب شا 

كردم: آن حادثه  دهد. عرضاى است كه در بين حرمين (مكه و مدينه) روى ميحادثه فرجيكى از علائم 
  .كشدد: تعصبى در بين حرمين بوقوع ميپيوندد؛ و فلانى از اولاد فلان پانزده جوان دلاور را ميچيست؟ فرمو
  .٤٤٨ص ،الغيبة

  بررسي سند روايت

  سند شيخ طوسي تا فضل بن شاذان در روايت قبلي بررسي شد:
   :                               أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي

السلام ملاقات كرده و مقام بزرگي گويد كه او با امام رضا و امام جواد عليهما مي      نجاشي 
   :نزد آن دو امام داشت

   .                        وكان عظيم المنزلة عندهما   ،                                     كوفي لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام
  .٧٥ص ،رجال النجاشي

                                                             گويد كه امام رضا عليه السـلام را ملاقـات كـرد و مقـام بلنـدي نـزد آن                  شيخ طوسي مي
            حضرت داشت:

   .                 عظيم المنزلة عنده      وكان                     لقي الرضا عليه السلام    ،        كوفي ثقة



  ٦١ص ،الفهرست

                                               هاي شيعه با سند صحيح نقل شد كه بـه روشـني اعتقـاد                              تا اين جا چهل حديث از كتاب
      كند.                           شيعيان به مهدويت را ثابت مي

                                                                        ذكر اين نكته نيز ضروري است كه ما مدعي نيستيم روايات صحيح مهدويت بـه همـين   
                     رسد كه بـه جهـت اختصـار                   ه صدها روايت مي                      شود؛ بلكه اين روايات ب                 چهل حديث محدود مي

                                    تنها به همين چهل حديث بسنده كرديم.

  نتيجه نهايي
روايات مهدويت از ديدگاه شيعه و سني با سندهاي صحيح و به صورت متواتر نقل شده 

سـوادي، عنـاد و   زند و تنها بـي اي نا آگاه ضرري به اعتقاد مهدويت نميبنابراين انكار عده ؛است
  كند.ي مدعي را ثابت ميآبرويبي
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